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 پيشگفتار

دادگاه ميكونوس دولت جمهوري اسلامي را "سيستم جنايت‌كار"
ي ناميد كه مقامات آن در "پست‌ترين حد اخلاق"
 عمل مي‌كنند. ترور ميكونوس يكي از نمونه‌هاي عمل‌كرد اين "سيستم جنايت‌كار" است. گزارش اين جنايت در "هنوز در برلن قاضي هست، ترور و دادگاه ميكونوس" داده شد. اسناد حاضر، بخشي از مدارك اثبات اين مدعا است و بيش از آن نشان دهندة ساختار اين "سيستم جنايت‌كار". هدف ما از انتشار اين كتاب دادن تصويري از اين سيستم بر اساس اسناد ارائه شده به دادگاه ميكونوس است.

هيچ يك از مداركي كه در اين كتاب ارائه شده‌اند مخفي نبودند. اين مدارك به دادگاه ارائه و در آن‌جا خوانده شدند و در زمان خود هر كسي كه در دادگاه حضور مي‌يافت مي‌توانست آن‌ها را بشنود. بي‌شك علني شدن و انتشار مدارك مخفي، گوشه‌هاي تيرة بسياري از اين ماجرا را روشن خواهد كرد.

چند نكته:

- تمامي مشخصات متن (شكل صفحه، نوع حروف، فاصله‌ها و غيره) به دقت حفظ شده‌اند تا كيفيت و نوع اسناد نشان داده شوند.

- هر چه به متن اضافه شده در [قلاب] گذاشته شده است.

- در چند مورد از ذكر اسامي افرادي كه بدون ارتباط با سيستم ترور مطرح شده بودند خودداري شد.

- همه جا نام ادارات زير به شكل مخفف ذكر شدند:

ادارة حفاظت از قانون اساسي [آلمان] فدرال Bundesamt fuer Verfassungsschutz مساول اطلاعات داخلي آلمان : BfV (ب. اف. فا)، 

ادارة‌ حفاظت از قانون اساسي ايالتي مساول اطلاعات ايالتي: LfV (ال. اف. فا)، 

خدمات اطلاعاتي [آلمان] فدرال Bundesnachrichtendinst مساول اطلاعات خارجي آلمان: BND (ب. ان. د.) و 

پليس جنايي [آلمان] فدرال Bundeskriminalamt، BKA: (ب. كا. آ.).

- متن ترجمه شده داراي تمامي ويژگي‌هاي زبان اداري و حقوقي نيست. متن بازجويي ابوالقاسم مصباحي به زبان آلماني موجود بود. در ترجمة اين متن نيز سعي نشد كه زبان ترجمه شبيه زبان خود وي باشد.

از مجموعة اسناد چاپ شده در اين كتاب، گزارش اداري BfV، گزارش گروه كار ايران و قرار بازداشت فلاحيان قبلا به طور پراكنده به چاپ رسيده‌اند.

از آن رو كه هيچ يك از ما در امور حقوقي تخصص نداريم ممكن است در ترجمة بعضي از نكات حقوقي دچار لغزش شده باشيم.

با تشكر از دوستاني كه در انجام اين كار ما را ياري كردند به ويژه هانس يواخيم اريگ كه با راهنمايي‌ها و انسانيت ارزشمندش مشوق ما بود.
مقدمه

حكم دادگاه ميكونوس مبتني بر مجموعه‌يي مدرك بود. تقريبا ارائه هر سندي به دادگاه حاصل تلاش‌هاي بي‌وقفة افراد بسيار و نتيجة حركت در لابيرنتِ پر پيچ و خم نظام اداري و قضايي دولت آلمان بود. هر حركتي بايد منطبق بر قوانين موجود مي‌بود كه به نوبة خود ناظر بر رابطة ادارات و نهادهاي مختلف هستند و آن‌ها را از هم متمايز مي‌كند. به اين دليل در كنار هر سند اصلي تا آن‌جا كه ممكن بود اسنادي كه نشان دهندة سيري كه منجر به ارائه آن به دادگاه شد نيز آورده شدند. با ديدن سابقه و سير جرياني كه هر سند را به دادگاه آورد بيشتر مي‌توان با سيستم قضايي آلمان (دادگاه، دادستاني و وكلا)، نقش ادارات مختلف دولتي (از پليس تا سازمان‌هاي اطلاعاتي و وزارت‌خانه‌ها و غيره) و رابطة آن‌ها با هم آشنا شد.

اين مدارك به هيچ وجه آن چنان كه بسياري خواستند وانمود كنند نتيجة سند سازي‌ها و يا بازي‌هاي سازمان‌هاي اطلاعاتي نبود. همان طور كه مثلا در نامه‌هاي همراه با گزارش "گروه كار ايران" ديده مي‌شود اين گزارش نه فقط براي ارائه به دادگاه و يا اطلاع عموم تهيه نشده بود بلكه علي‌‌رغم كوشش‌هاي دادگاه بالاخره هم حكومت آلمان حاضر به تآييد مطالب آن در دادگاه نشد و كسي را براي شهادت در مورد آن به دادگاه نفرستاد. علي‌رغم اهميت اين اسناد حتي جزا كوچكي از آن‌ها هم مورد توجه جدي قرار نگرفت. به ويژه حكومت‌هاي ايران و آلمان و بخشي از به اصطلاح "اپوزيسيون" كه به مبلغ رژيم، يا حداقل "جناحي" از آن بدل شده است، دست به هر كاري زدند تا اين اسناد فراموش شود و هيچ كس به آن‌ها توجه نكند. از اين رو آن دولت‌ها و اين "اپوريسيون" از هر نتيجه‌گيري جدي و مناسب از اين اسناد سرباز مي‌زنند؛ هر چه شبيه "دادگاه ميكونوس"، "حكم دادگاه ميكونوس" و "اسناد دادگاه ميكونوس" باشد را كنار مي‌گذارند و از آن مي‌گريزند تا به دست فراموشي سپرده شود و با اين كار سعي مي‌كنند همه را در احلامي شريك كنند كه اگر براي مردم ايران آبي ندارد براي آن‌ها "ناني" دارد. فراموش كردن اين واقعيات وچشم بستن بر آن‌ها تنها "سيستم جنايتكار" را بي‌گناه و بي‌خطر جلوه مي‌دهد و به آن تداوم مي‌بخشد.

چندين مجموعه سند در اين كتاب به چاپ رسيده است، هر بخش كتاب حاوي يك مجموعه و هر مجموعه حاوي يك سند اصلي و چندين سند حاشيه‌يي.

فصل اول: شامل دانسته‌هاي پليس آلمان قبل از شروع تحقيقات در مورد ترور ميكونوس:

 اولين سند، يك بررسي مقايسه‌يي است كه BKA  در تابستان 1992 از ترورهاي ايران در اروپا انجام داد. برند اشميت باوار وزير مشاور و هماهنگ كنندة سازمان‌هاي اطلاعاتي آلمان در دادگاه گفت در مذاكراتي كه در همين زمان جريان داشت طرف ايراني قول داد كه در خاك آلمان دست به ترور نزند.

سند دوم نشان مي‌دهد كه چرا دادستاني كل آلمان فدرال تحقيق در مورد ترور ميكونوس را به عهده گرفت.

سند سوم و چهارم: دو يادداشت پليس آلمان در بارة مذاكراتشان با مقامات اطلاعاتي بريتانيا. در نامة اول بخشي از دانسته‌هاي اين مقامات در مورد دارابي كه در اختيار پليس آلمان قرار گرفت ذكر شده است. نامة بعدي كه چند سال بعد تدوين شد در مورد نام درست اين سازمان مي‌باشد.

فصل دوم شامل مجموعة گزارش‌هاي سازمان‌هاي اطلاعاتي آلمان: 

در بخش 1 گزارش اداري BfV است. BfV حد اقل از ژانوية 1993 اطلاعات اين سند و بسياري اطلاعات ديگر از جمله آنچه در دو سند تكميلي همين گزارش آمده را نيز در اختيار داشت. اين گزارش پيوست ادعانامة دادستاني در آوريل 1993 بود. گزارش‌هاي تكميلي، همراه با تقاضانامه‌هايي هستند كه منجر به ارااة آن‌ها به دادگاه شدند. در پايان اين بخش پاسخ اين سازمان به مجموعة 17 سوال دادگاه آمده است. فهرست سؤقصدها، ترورها و گروگان‌گيري‌هاي حزب الله در لبنان پيوست اين پاسخ‌ها مي‌باشد. ابوالقاسم مصباحي در بازجويي‌هايش در مورد گروگان گيري‌هاي لبنان گفت:

"در چهارچوب فعاليت‌هايم برايم مشخص شـد كه ايران در تمامي آدم ربايي‌هاي شـهروندان 

اروپـايي و امريكايي در لبنان نقـش اصـلي را دارد و لبناني‌ها تنها ايادي ايران بودند و گاهي

 حتي اين هم نبودند".

در بخش بعد، "گزارش گروه كار ايران" در BfV ارائه شده است. دادگاه مراحل مختلف و پيچيده‌يي را طي كرد تا سرانجام اين گزارش در دادگاه خوانده شد. گوشه‌يي از اين مراحل را 13 سند انتخاب و ترجمه شده نشان مي‌دهند. اين اسناد دال بر مخالفت حكومت آلمان (وزارت كشور، دفتر هماهنگ كنندة سازمان‌هاي اطلاعاتي) با خواندن گزارش است با هدف پنهان كردن واقعيت و كوشش وكلاي شاكيان خصوصي و هيأت قضات براي افشاي آن. 

بخش سوم: گزارش LfV برلن در مورد فعاليت سازمان‌هاي اطلاعاتي ايران در برلن و تقاضايي كه منجر به مطرح شدن آن در دادگاه گرديد، همراه با پاسخ LfV به مجموعه 29 سوال‌ دادگاه.

فصل سوم به نقش علي فلاحيان در ترور ميكونوس اختصاص يافته است:

بخش اول، شهادت وزير مشاور و هماهنگ كنندة سازمان‌هاي اطلاعاتي آلمان در مورد فلاحيان شامل تقاضاي وكلاي شاكيان خصوصي و قرار هيأت قضات در بارة اين شهادت و يادداشت دفتر صدر اعظم در بارة جريان مذاكره با فلاحيان. اين يادداشت را وزير مشاور به همين صورت به دادگاه ارائه داد.

بخش دوم تقاضاي وكلاي دارابي براي شهادت علي فلاحيان است. سند بعدي قرار بازداشت علي فلاحيان مي‌باشد. اين قرار را (به خلاف آنچه در نشريات آن زمان نوشته شد) همان طور كه از متن سند پيداست، دادگاه ميكونوس صادر نكرد. 

فصل چهارم بازجويي ابوالقاسم مصباحي.

شامل سه دور بازجويي او و چند نامه از دادستان به دادگاه در مورد وي و مجموعة گزارش‌هايي است كه سازمان‌هاي اطلاعاتي آلمان در مورد او طي سال‌هاي مختلف داشتند و در اختيار دادگاه گذاشتند. شهادت ابوالقاسم مصباحي مراحل مختلفي را گذراند و با موافقت و مخالفت‌هاي بسياري رو به رو شد مثلا همانطور كه از متن سند به تاريخ 30 ژانوية 1997روشن است نمايندة دادستاني با شهادت مجدد مصباحي مخالف بود اما دادگاه در فورية 1997 او را براي اداي شهادت به دادگاه فراخواند. 
دادگاه به درهم بافتگي و ادغام فعاليت‌هاي اطلاعاتي و تروريستي رژيم با منافع بي‌واسطة اقتصادي و تجاري فردي مقامات رژيم نپرداخت، اما اسنادي كه در اين كتاب چاپ شده‌اند، به ويژه اظهارات ابوالقاسم مصباحي نمونه‌هاي متعددي از ادغام فعاليت‌هاي  تجاري - مالي و فعاليت‌هاي اطلاعاتي- ديپلماتيك - تروريستي مختلف عوامل رژيم را نشان مي‌دهد. تا آن‌جا كه اگر نتوان گفت كه بخشي از هر شركت و نهاد ايراني كه در خارج از كشور فعاليت مي‌كند متعلق به واواك مي‌باشد و توسط آن كنترل مي‌شود، به جرات مي‌توان گفت كه تمامي فعاليت اطلاعاتي و تروريستي ايران همراه و با 

همكاري و زير پوشش فعاليت‌هاي تجاري و ديپلماتيك و "بشر دوستانه" انجام مي‌شود. توجه به اين نكته براي شناخت سيستم جنايت‌كار غير قابل چشم پوشي است.
براي نمونه، فهرست فعاليت‌هاي يكي از ماموران اطلاعاتي ايران (ابوالقاسم مصباحي) در زمان‌هاي مختلف بنا بر اسناد اين كتاب:

- مساول بخش اطلاعاتي در سفارت فرانسه،

- هماهنگ كنندة سازمان‌هاي اطلاعاتي جمهوري اسلامي در اروپا،

- بنيان‌گذاري واواك همراه با 40 نفر،

- مشاور شوراي امنيت ملي زماني كه مسايل اروپايي در ميان بود،

- مساول مطالعات و تحقيقات امور سياسي و استراتژيك و سپس مساول امور سازمان ملل در وزارت امور خارجه

- نماينده ايران در مذاكرات در دفتر ايران در سازمان ملل در ژنو حدود آوريل يا مه 1984،

- نمايندة وزارت امور خارجه با سمت مدير كل در كنفرانس كشورهاي غير متعهد در كوبا،

- نمايندة جمهوري اسلامي در كنفرانس سازمان بين المللي خوار و بارFAO در رم،

- يكي از دو عضو هيات ايراني در كنفرانس خلع سلاح سازمان ملل در ژنو،

- شركت در عمليات ترور هادي خرسندي،

- مترجم واواك،

- فرستاده مخصوص خميني براي ملاقات با بني‌صدر،

- مترجم رسمي در مذاكرات مختلف مقامات دولتي،

- مدرس در دانشگاه‌هاي تهران،

و دارندة شركت‌هاي زير كه در داخل و خارج از ايران فعاليت مي‌كنند:

- شركت آفتاب: نمايندگي شركت امريكايي ميتاگ MYTAG،

- شركت مهتاب ،

- شركت مصباح،

- شركت نفت ساره Sareh Oil Commzany با هدف توليد روغن موتور،

- شركت ايران توسعه،‍ 

- شركت پرديس آرا،

- شركت صمصام كالا، 

- شركت راصد، شركت خدمات و مشاوره اقتصادي.

بررسي اسناد دادگاه ميكونوس مي‌تواند براي شناخت "سيستم جنايت‌كار" ياري دهنده باشد.

فصل اول: شناسايي‌هاي اوليه

1- گزارش  BKA
ادارة پليس جنايي فدرال                                         مكن‌‌هايم Meckenheim 15/7/1992

         ST.  33           
  شناسايي‌هايي دربارة تروريسم دولتي ايران 

1.
دربارة ضربه به اپوزيـسيون ايران در پهنة اروپا كه به عمليات تروريستي دولتي ايران مربوط مي‌‌شوند در پليس جنايي فدرال ST33 يك ارزيابي مقايسه‌يي انجام گرفت.

در زير نمونه‌‌هاي شناسايي شده‌يي كه داراي شيوه‌‌هاي عمل مشابه هستند آورده مي‌‌شوند.

2.      تعقيب سخنگوي مجاهدين خلق در آلـمان

2. 1   در تاريخ 26/5/90 سه ايراني از درون يك فولكس‌‌واگن گلف ساختمان كوچة لانگ Langgasse شمارة 11 در كلن كه مركز مجاهدين خلق (IMSV) در آلمان و در عين‌‌حال خانة مسكوني رضايي سخنگوي آن‌ زمان سازمان بود را زير نظر گرفتند. اين افراد بعد از آن كه متوجه شدند شناخته شده‌اند، فرار كردند.

اتومبيل، يك فولكس‌‌واگن گلف سبز رنگ شمارة SHG-JU 318 بود.

2. 2   در تاريخ 28/5/90 اين اتومبيل را افراد [سازمان]مجاهدين در كوچة لانگ مجددا شناسايي كردند. 

سرنشينان گلف ذكرشده طي يك تصادف عمدي با اتومبيل رضايـي دستگير شدند. اين افراد عبارت بودند از:

سعيد رياحي 

متولد 1959 تهران

پاسپورت ايراني شمارة 2531951

آدرس تهران خيابان كريمخان پلاك84

در زمان عمليات ساكن "هتل آپارت" Azart 

 دوسلدورف

و

رضا فضاالي 

متولد 1957 تهران

پاسپورت ايراني شمارة 3139578

در زمان عمليات ساكن در نزد 

م هـ فلاحي‌‌نژاد 

متولد 1957 تهران

خيابان وسلر Weselerپلاك 33 

دوسلدورف

2. 3
   رياحي و فضاالي بعد از "تصادف" توسط مأموران مركز پليس كلن به‌طور موقت بازداشت شدند.

گلف ياد شده را رياحي به همراهي فردي به نام تهراني در 21/5/90 در دوسلدورف از شركت InterRent كرايه كرده بودند.

از همين شركت، تهراني از 12 تا 21/4/90 يك Audi 80 شمارة 740AD-JA كرايه كرده بود.

مشخصات كامل تهراني:

تورج تهراني

 متولد 1958 تهران

آدرس: تهران، خيابان كريمخان، پلاك 84

داراي پاسپورت ايراني شمارة 2754080

2. 4
رياحي در تاريخ 19/3/90 از سفارت آلـمان در تهران براي 1/4/90 تا 15/5/90 ويزا گرفت و در 15/5/90 ويزايش را تا 31/5/90 تمديد كرد.

فضاالي در تاريخ 25/4/90 از سفارت آلمان در تهران از 27/4/90 تا 26/7/90 ويزا گرفت.

فضاالي گفت كه در 16/5/90 از طريق فرودگاه فرانكفورت وارد آلمان شده و قصد دارد در30/5/90 به ايران باز گردد.

رياحي تقريبا" 6 هفته پيش وارد آلمان شده، او هم تصميم دارد در 30/5/90 آلمان را ترك كند.

بليط‌‌هاي بازگشت نزد آن‌ها پيدا شد.

2. 5
 هر دو گفتند كه تاجر ايراني هستند و عمدتا" براي بازديد كارخانه‌هاي آرد آمده‌‌اند و رابطشان در دوسلدورف فرد ذكر شده، فلاحي‌‌نژاد مي‌‌باشد كه براي رياحي در هتل اطاق گرفته است. فلاحي‌‌نژاد "مدير" شركت "محصولات صنعتي Industrie Zroducts" در دوسلدورف مي‌‌باشد.

با تحقيق در مـورد شـركت‌‌هاي رابط اين نتيـجه به دسـت آمد كه رياحي و فضاالي همراه 

فلاحي‌‌نژاد در مذكرات تجاري حضور داشتـند اما به علت مشكل زبان در گفتگوها شركت نكردند.

طرف‌‌هاي مذاكره گفتند كه اين دو نفر از سوي شركت‌‌هاي آلماني دعوت نشده‌‌اند. آن‌ها از حضور اين دو متـعجب بودند زيرا اين شركت‌‌ها هيچ رابطة مستقيمي با ايران ندارند.

اين مساله حدس ما را به يقيـن نزديك مي‌‌كند كه حضور در اين ملاقات‌‌ها فقط براي پوشش بوده است. 

بررسي تقاضاي ويزاها نشان مي‌‌دهد در 9/3/90 دعوتنامه‌‌هايي از سوي شركت صادرات و واردات "پاسيفيك با مساولــيت مــحدود" Firma Zasific Im- und Exzort GmbH خيابـان ماوبيس Maubisstrasse پلاك 8، دوسلدورف-كارست Duesseldorf-Kaarst براي رياحي و فضاالي به سفارت آلمان ارائه شده است. به عنوان دليل، مذاكرات مهم تـجاري در آلمان ذكر شده است.

توسط اين شركت ملاقات‌‌هايي با شركت‌‌هاي ديگر آلماني تنظيم شده بود كه رياحي و فضاالي در آن‌ها شركت كردند.

همچنان كه گفته شد به احتمال قريب به يقين اين ملاقات‌‌ها فقط پوشش بوده‌‌اند.

در بازجويي مأموران مركز پليس كلن آن‌ها اتهام رفتار مشكوك را رد كردند و اظهار داشتند تصادفا در نزديكي خانة رضايي توقف كرده‌‌اند. آن‌ها نتوانستند دلايل روشنـي براي چند بار توقف در نزديكي خانة رضايي ارائه دهند.

2. 6
 براي كراية فولكس‌‌واگن گلف (اتومبـيل عمليات) رياحي آدرس تهران خيابان كريمخان پلاك 84 را داده است مانند تهراني كه از هميـن شركت اتومبيل Audi 80 كرايه كرده بود.

پاسپورت‌‌هاي خدمت عاملين احتمالي سؤقصد سوايس داراي آدرس تهران خيابان كريمخان پلاك 80 بودند.

بر اساس تحقيقات اداري، ساختمان خيابان كريمخان پلاك 84 يك ساختمان چند طبقه متعلق به دولت است. در اين ساختمان يك مركز دولتي خريد مواد پلاستيك از خارج قرار دارد. در ساختمان چند طبقة خيابان كريمخان پلاك80 دفتـرهاي چند سازمان نزديك به دولت قرار دارند كه سؤقصدهاي تروريستـي عليه دشـمنان رژيم را برنامه‌‌ريزي و اجرا مي‌‌كنند. براي پوشش وانمود مي‌شود آن‌جا يك مؤسسة دانشجويي است.

پليس بيـن‌‌الملل وين در 29/8/1990 اطلاع داده است كه مداركي در اختيار دارد كه بر اساس آن‌ها ساختمان خيابان كريمخان پلاك 84 متعلق به "وزارت اطلاعات" مي‌‌باشد.

3.      نكات مشابه در ترور دكتر قاسملو و دو نفر ديگر در وين در تاريخ 13/7/89 و تهديد رضايي در كلن در28/5/90.

3. 1
 براساس اطلاعات كسب شده توسط مقامات تحقيق اتريش در " قتل كردها در وين"، ايراني‌‌ها قبل از اجراي ترور بارها براي آمادگي به مـحل سفر كردند.


اولين سفر اثبات شده در دسامبر 1988 بود.

در صفحة 15 پاسپورت رياحي دستگيـر شده در تاريخ 28/5/90 در كلن، مهر ورود به اتريش در15/12/1988 وجود دارد.

صحرارودي - در عمليات زخمي شد- و مصطفي حاجي كه از جرگة مجرمين " قتل كردها در وين" هستند در تاريخ 22/12/88 در اتريش بوده‌‌اند.

ارتباط بين تداركات ترور وين و اقامت رياحي در دسامـبـر 1988 در اتريش تا به حال نتوانسته ثابت شود.

گفته‌‌هاي سازمان مجاهدين در اين باره مهم است كه در ترورهاي دولت ايران تقسيم كار وجود دارد. يك "تيم جمع‌آوري اطلاعات" مساول تداركات و يك "تيم عملياتي" مأمور اجرا است.

مي‌‌توان نتيجه گرفت كه رياحي احتمالا عضو "تيم جمع‌آوري اطلاعات" است.

3. 2
عاملين " ترور كردها در وين" و همچنين عامليـن ترور رجوي در 23/5/90 در سوايس بدون استثنا داراي پاسپورت‌‌هاي مأموريت و ديپلماتيك دولت ايران بودند. دستگير شدگان دركلن داراي پاسپورت‌‌هاي "عادي" بودند. اين تغييـر شيوة عمليات را چنين مي‌‌توان توضيح داد كه بر اساس اطلاعات ادارات امنيتـي اتريش پس از ترور 1989 در وين و مـخصوصا پس از ترور 23/5/90 در سوايس پاسپورت‌‌هاي مأموران و ديپلمات‌‌هاي ايراني شديدتر كنتـرل مي‌‌شدند.

مدت كوتاهي پس از اين اقدام، سفر ايراني‌‌ها با اين گونه ورقه‌‌هاي هويت به شدت كم شد.

در همين زمان سفر ايراني‌‌ها با پاسپورت‌‌هاي عادي بالا گرفت. سفر افراد داراي پاسپورت‌‌هاي مأموريت و ديپلماتيك به اتريش از طريق آلـمان، فرودگاه فرانكفورت زياد شد.

حدس زده مي‌‌شود كه دولت ايران به شدت كنترل‌ها، عكس‌‌العمل نشان داد. بر همين اساس مي‌‌توان توضيح داد چرا عاملين كلن داراي پاسپورت‌‌هاي مأموريت و ديپلماتيك نبودند علاوه بر آن كوشش شده است با به اصطلاح تـماس تـجاري براي آن‌ها پوشش دست و پا كنند.

4.      نكات مشابه ترور كاظم رجوي در 28/5/90 كوپت Cozzet - سويس و تهديد رضايي در 28/5/90 در كلن.

4. 1
 اتومبيل عمليات در سوايس مانند اتومبيل عمليات در كلن يك فولكس‌‌واگن گلف كرايه‌يي بود.

در سوايس مـجموعا 5 اتومبيل از جـمله 3 فولكس‌‌واگن گلف، يك مرسدس بنز 190 و يك پژو 205 كرايه شده بود. در مسيـر هر روزة ژنو-كوپت رجوي، سرعت غيـرمـجاز اين اتومبيل‌‌ها 8 بار ثبت شده بود. بايد فرض كرد كه قرباني قبل از ترور زير نظر گرفته شده بود.

4. 2
 معلوم شده است كه در سوايس همچون در اتريش (قتل دكتر قاسملو و ديگران در تاريخ 13/7/1989 در وين) قاتلين در هتل براي روزهاي متعدد اطاق اجاره كرده بودند. اما هتل‌‌ها را قبل از پايان مدت ترك كردند. اگر به‌طور هم زمان افراد متعددي در محل حاضر بودند از هتل‌‌هاي مختلف استفاده مي‌‌كردند. 

در بازرسي اطاق رضا فضاالي در دوسلدورف كه در كلن دستگير شد در يك كيف، يادداشتي با آدرس "از پورشفيعي" و يك يادداشت ديگر با آدرس هتل "رزيدنس وايره - سالو" Residence Veyrier - Saleve پيدا شد. 

بر اساس اظهارات فضاالي اين كيف نه به او بلكه به شخصي به نام فرزين اخوت تعلق دارد كه بايد از نـمايندگان دولت ايران باشد.

ادارات سوايس در ارتباط با ترور رجوي براي محسن پورشفيعي قرار بازداشت صادر كردند. اين فرد از 18 تا 19/4/90 در هتل "رزيدنس دو سالو" Residence du Saleve در وايره Veyrier (نزديك ژنو) اقامت داشت. 

پورشفيعي در 19/4/90 با همراه داشتـن كليد، هتل را ترك كرد و پول نقدش را در گاوصندوق هتل جا گذاشت. چند روز بعد، پورشفيعي از آلمان تلفني به كاركنان هتل اظهار داشت كه اطاقش را ديگر لازم ندارد و خواهش كرد پول را برايش بفرستند و او كليد را پس خواهد فرستاد. وقتي به او گفته شد [براي اين كار] شخصا بايد حاضر شود، تلفن را قطع كرد. 

بعد از آن ديگر پورشفيعي در هتل ديده نشد.

از اين گذشته معلوم شد پورشفيعي ژوايه 1987 در هتل "ادل‌‌وايس Edelweiss" اقامت داشته است. خلبان مرادي‌‌طالبي كه بعد‌‌ها ترور شد در هميـن تاريخ در اين هتل اقامت داشت.


بنا بر نظر مقامات تحقيق سوايس پورشفيعي يك "شناسايي كننده" است كه با توجه به سفرهاي متعدد ثابت شده‌‌اش محل را شناسايي كرده و مساول احتمالي راهنمايي ديگران است.

بر اساس اين ارزيابي، مدارك يافته شده در دوسلدورف اهميت ويژه‌‌اي پيدا مي‌‌كنند. به احتمال زياد در كلن مسالة شناسايي و پيش‌‌زميـنة يك ترور برنامه‌‌ريزي شده بوده است.

5.      نكات مشابه ديگر در سؤقصدهاي سوايس و اتريش

5. 1
   در هر دو ترور وين/ اتريش و كوپت / سوايس مجرمان كلاه‌‌هاي سياه بيس‌‌بال به سر داشتـند. 

يك شاهد ديده است كه بعد از متوقف كردن اتومبـيل رجوي، يكي از قاتلان با كلاه بيس‌‌بال پياده شد و به سوي اتومبيل رجوي دويد. دومي بعد از اين كه متوجه شد كلاه به سر ندارد بازگشت و كلاه به سر گذارد و به سوي اتومبيل رجوي رفت و به رجوي تيـراندازي كردند.

مشاهدات شاهد اين حدس را تقويت مي‌كند كه به سر داشتن كلاه معني خاصي دارد. اين كه به سر داشتن كلاه چه معني دارد، هنوز روشن نيست. شايد يك انگيزة مذهبي را پنهان مي‌كند (عمامة سياه).

دربارة اين فرضيه بايد گفت كه در مذهب شيعه به سر داشتن عمامة سياه فقط براي فرزندان مستقيم مـحمد مـجاز است. بعيد به نظر مي‌‌رسد كه عامليـن ترورهاي وين و كوپت از خانوادة پيغمبر باشند.

6.      فعاليت‌‌هاي احتمالي ديگر سازمان امنيت ايران عليه اپوزيسيون در اروپا كه تاكنون روشن شده‌‌اند

6. 1   در تاريخ 14/3/90 دو نفر ناشناس اتومبيل حسين ميرعابديني عضو سازمان ًمبارزان ايران آزاد" را در راه فرودگاه آتاترك استامبول-تركيه متوقف كردند و بلافاصله به سوي آن آتش گشودند. دو نفر همراه او سلامت ماندند اما حسين ميرعابديني به شدت مجروح و به بيمارستان منتقل شد. او بعد از مداوا در 25/5/90 توسط شركت هواپيمايي عراق به بغداد پرواز كرد.

مجرمين هنوز شناخته نشده‌اند.

6. 2   كريمي محمد محمدزاده 2/4/90 در خانه‌‌اش درنيهاشام Nyhaesham سواد با جمجمة شكسته، مرده در وان حمام پيدا شد. در اين باره نمي‌‌توان تروريست دولتي را از نظر دور داشت.

محمدزاده كه چند سال پيش با يك گروه 14 نفرة كرد براي مداوا به سواد آمده بود، پرونده‌‌يي نزد پليس نداشت.

تنها نكته‌‌ دال بر ترور سياسي اين است كه در خانة وي يك پوستر بزرگ كه او را با قاسملو نشان مي‌‌داد وجود داشت. در بازديد قاسملو از سواد اين عكس را گرفته بودند. حدس زده مي‌‌شود محمدزاده از سوي سازمان امنيت ايران به قتل رسيده است زيرا (به خاطر اين عكس) تصور كردند كه او از نزديكان قاسملو است. او نزد ديگران خود را از افراد مورد اعتماد قاسملو قلمداد مي‌‌كرد.

6. 3    در تاريخ 10/5/90 يك ايراني به نام امين منتظر بايد حسين زهري يكي از اعضاي "سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران" در پاريس را تحت نظر گـرفته باشد، اين مورد همچون مورد كلن بايد موضوع تدارك ترور بوده باشد. منتظر بايد از آلـمان به فرانسه رفته باشد.

6. 4
    بر اساس اطلاعات سازمان‌‌هاي امنيت سواد بايد يكي از اعضاي رهبري حزب دمكرات كردستان- ايران درژوان1990 توسط سازمان امنيت ايران كشته شده باشد.

اين فرد حسن رستگار معروف به ملاحسن بود كه گاهي نزد امير قاضي عضو حزب دمكرات كردستان- ايران اقامت داشت.

همسايه‌‌ها متوجه شدند خانه تحت نظر است. بعد از آن كه رستگار به اين امر پي برد بلافاصله به هلند يا آلمان رفت. ايراني ناشناس هم ناپديد شد.

6. 5
    در چهارچوب عمليات تعقيب و مراقبت، حسن‌‌پور 29/7/90 كه بعدها در رابطه با برنامه‌‌ريزي ترور تاجر سعودي از سواد اخراج شد در نزديك خانة امير قاضي واقع در منطقة مسكوني واس‌‌تراس Vasteras در110 كيلومتـري استكهلم با اتومبيل شخصي‌‌اش شناسايي شد.

در اين كنترل همچنين معلوم شد كه حسن‌‌پور با اتومبيل شـخصي‌‌اش، يك فورد اسكورت سفيد رنگ، سفارت و ادارات وابسته به دولت عربستان سعودي را زير نظر داشته و اتومبيل ديپلمات سعودي را تعقيب مي‌‌كرده است.

در اين زمان مأموران امنيتي سواد اطلاعاتي مبنـي بر برنامه‌‌ريزي يك ترور از سوي سازمان امنيت ايران عليه يك ديپلمات سعودي به دست آورده بودند.

فردي به نام حسن پورزماني
 كه در وزارت تجارت ايران اشتغال داشت از 29/7/90 به حسن‌‌پور در تعقيب و مراقبت كمك مي‌‌كرد.

در تاريخ 2/8/90 دو ايراني ديگر، غليمي Gholimi و رشيدي‌نيا كه پاسپورت‌‌هاي ديپلماتيك داشتند وارد سواد شدند.

اين دو نفر احتمالا متعلق به "گروه ضربت" Hit-Kommando بوده‌‌اند.

از طريق كنترل تلفن معلوم شد كه آن‌ها منتظر "تجهيزات" لازم براي عمليات هستـند.

تمام افراد شركت‌‌كننده در اين آماده‌‌سازي در تاريخ 4/8/90 از سواد اخراج شدند.

6. 6   
 همسر امير قاضي عضو حزب دمكرات كردستان- ايران 6/9/90 توسط يك بمب پستي به قتل رسيد. بمب در صندوق پستي خانه‌‌اش واقع در واس‌‌تراس قرار داشت.

اميرقاضي فرد مورد اعتماد قاسـملو بود. او به علت كوتاهي‌هاي شخصي بايد حزب دمكرات كردستان ايران را ترك مي‌‌كرد در نتيجه در آوريل 1990 "حزب استقلال كردستان" را بنا نهاد.

پروندة تحقيقات هنوز بسته نشده است. سازمان‌‌هاي امنيتي سواد اين سواظن را هم دارند كه قاضي خود مساول مرگ زنش است.

6. 7
 در 23/10/90 دبير دوم سازمان "درفش آزادي" كه 1986 در پاريس به وجود آمد و براي بازسازي دمكراسي در ايران كوشش مي‌‌كند با شليك چندين گلوله به سرش كشته شد. قرباني زمان وقوع قتل در مدخل ساختمان خانه‌‌اش واقع در محلة پانزدهم پاريس بود. در محل 8 پوكه فشنگ و قسمت‌‌هايي از يك اسلحة كمري اتوماتيك كاليبـر 65ر7 ميليمتـري پيدا شد. اسلحه حين آخرين شليك تركيده است. اسلحه به صدا خفه‌‌كن مجهز بوده است.

بر اساس اظهارات يك شاهد قاتل يك مرد حدود 30 ساله، 180 سانتي‌متر قد با جاي زخم در ناحية صورت بوده است.

يك شاهد ديگر همين فرد را قبل از ترور در پاركينگ زيرزميني ديده بود.

تحقيقات سازمان‌‌هاي امنيتي فرانسه نشان ميدهند كه قرباني قبل از ترور تحت نظر بوده است.

دستور مراقبت بايد از سوي عضو سازمان امنيت ايران :

علي‌‌اصغر رضاايان 

متولد 6/8/1947 شـميـران/ ايران

صادر شده باشد.

عليه اين فرد قرار بازداشت صادر شده است.

مجرم هنوز شناخته نشده است.

با توجه به نوع ترور، سازمان‌‌هاي امنيتي فرانسه آن را به تروريسم دولتي ايران نسبت مي‌دهند.

6. 8   در تاريخ 18/4/91 مدير دفتر اجرايي "نهضت مقاومت ملي ايران" عبدالرحمن برومند در مدخل ساختمان مسكونيش در منطقة 7 پاريس با 5 ضربة چاقو توسط افراد ناشناس كشته شد.

وي از نزديكان مورد اعتماد شاپور بـختيار بود و كمي قبل از مرگ با شاپور بختيار ملاقات كرده بود.

مجرم هنوز شناخته نشده است.

6. 9    شاپور بختيار آخرين نخست‌‌وزير شاه و منشي‌‌ وي در 6/8/1991 در خانة مسكونيش كشته پيدا شدند. هر دو با ضربه‌‌هاي چاقو به قتل رسيده بودند.

بختيار قبلا" هم يك بار در سال1980 هدف ترور قرار گرفت. به علت اشتباه مجرم - انيس نقاش- كه بلافاصله دستگير شد خانم خدمتكار و يك مأمور مراقبت كشته شدند.

نقاش در اوايل 1990 به خاطر رابطه با ايران كه رو به بهبودي مي‌رفت توسط رايس جـمهور ايران
 بخشوده شد.

تحقيقات نشان داد كه قتل دو روز قبل در تاريخ 6/8/91 انجام گرفته بود. در اين روز 3 نفر بختيار را ملاقات كردند. اين 3 نفر عبارت بودند از :

علي وكيلي‌‌راد 

متولد 24/2/1959 تهران/ ايران

محمد آزادي 

متولد 21/4/1960 گلپايگان/ ايران

فريدون بويراحمدي 

متولد 25/5/1953 كوه‌كيلويه/ ايران

وكيلي‌‌راد و آزادي داراي پاسپورت‌‌هاي تقلبي تركيه بودند. بويراحمدي يكي از افراد مورد اعتماد بختيار بود و به عامليـن ترور كمك كرد تا به ويلاي قرباني كه به شدت تـحتِ كنتـرل بود وارد شوند.

سلاح قتل، چاقوهاي خانة بختـيار بودند.

لباس‌‌هاي خون‌‌آلود مجرمان، نزديك محل قتل در اتومبيل بويراحـمدي باقي مانده بودند.

با تعقيب پليس بيـن‌‌الملل وكيلي‌راد در تاريخ 21/8/1991 در سوايس دستگيـر و بعدا به مقامات امنيتي فرانسه تحويل داده شد. 

همچنين در 23/12/1991 در سوايس

زين‌‌العابدين سرحدي 

متولد 1966 بيرجند/ ايران


دستگير شد. اين فرد براي قاتلين محل اقامت تهيه كرده بود.

دستگيري سرحدي باعث مشاجرة سياسي بيـن ايران و سوايس شد.

در 17/9/91 در پاريس

مسعود هندي 

متولد 26/2/1947 تهران/ ايران

نمايندة سابق تلويزيون ايران (I.R.I.B.) و برادر زادة خميني رهبر متوفاي انقلاب ايران دستگير شد.

هندي در بازجويي اقرار كرد به يمن رابطة خوبش با سفارت فرانسه در تهران براي هر دو قاتل، وكيلي‌‌راد و آزادي پاسپورت‌‌هايي با نام‌هاي جعلي كمال حسيني و ناصر نوريان و ويزا تهيه كرده است. صادر كنندة دستور را هندي چنين معرفـي كرد:

حسين شيخ‌‌عطار 

متولد 16/11/1949 تهران/ ايران 

مشاور وزارت پست ايران. 

مقامات امنيتي فرانسه در سطح بين‌‌المللي به دنبال شيخ‌‌عطار هستـند.

هندي همچنين مشكوك به شركت در ترور ژنرال اويسي در تاريخ 8/2/84 در پاريس و بمب‌‌گذاري‌هاي سال 1986 در پاريس مي‌باشد. 

بويراحمدي و آزادي در سطح بين‌‌المللي تحت تعقيب هستند. حدس زده مي‌‌شود كه آن‌ها موفق به ورود به ايران شده‌‌اند.

اثبات شركت فعال مقامات رسمي ايران در برنامه‌‌ريزي و اجراي ترور عليه اپوزيسيون در اروپا براي اولين بار با اقرار هندي امكان‌‌پذير شد.

7.      توضيحات نهايي

موارد ذكر شده ثابت مي‌‌كنند كه دولت ايران به‌طور پيگيـر عليه مخالفانش حتي در خارج كشور اقدام مي‌‌كند.

ترور شاپور بختيار، نخست‌‌وزير سابق ايران كه 11 سال بعد از اولـيـن ترور نافرجام كشته شد، به خصوص اين پيگيري را آشكار مي‌‌سازد. در اين مورد بر اساس اظهارات شاهدها رابطة مستقيم بيـن قاتلين و صادركنندگان دستور در تهران قابل اثبات است.


حتي سياست "گشودن درها" به روي كشورهاي صنعتي غرب به دليل منافع مالي، بعد از مرگ خميني از سوي رفسنجاني رايس جمهور، رژيم ايران را از تعقيب مخالفان در خاك طرف‌‌هاي تجاريش برحذر نمي‌‌دارد.

اين رفتار بي‌‌تفاوت در برابر حساسيت‌‌هاي امروزه را چنين مي‌‌توان توضيح داد كه ايران مبارزه با مخالفانش را يك مسالة داخلي مي‌‌داند كه با مسايل مورد علاقة كشورهاي محل ترور هيچ اصطكاكي پيدا نمي‌‌كند. به اين دلـيل ايران هر گونه دخالت بيگانه در اين مسايل را مـمنوع مي‌‌كند.

مبارزه با اين پديده از اين رو مشكل است كه فعاليت‌‌هاي تروريستي دولتي، بالاترين نوع جنايات سازمان‌‌يافته است. 

پشت تمام اين جرايم يك دولت مستقل با تمام امكانات پشتيباني قرار دارد. براي مثال استفاده از نمايندگي‌‌هاي خارج كشور و امكان سوااستفاده از مصونيت ديپلماتيك، دستگيري قاتلين را تقريبا غير ممكن مي‌‌كند.

موارد ذكر شده نشان مي‌دهند كه فقط به يمن تصادف است كه قاتلين دستگير مي‌‌شوند.

در عمليات پيشگيري براي پليس، تنها راه حفاظت از قربانيان احتمالـي كه متشكل از همة بـخش‌‌هاي اپوزيسيون ايراني هستند، توضيح امكان خطر به آنان و مراقبت‌‌هاي پليسي مي‌‌باشد. 

امضأ 

كميسر جنايي شوايكرت (Schweikert)  

2- اطلاعية مطبوعاتي دادستاني

دادستان كل در ديوان عالي كشور
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كالسروهه 18/09/1992

موضوع: 
سؤقصد به سياستمداران كرد در برلن در 17 سپتامبر 1992

يادداشت:
در شب 17 سپتامبر 1992 در رستوران "ميكونوس" در برلن 31، خيابان پراگر Zrager 2، يك گروه متشكل از هشت نفر از اعضاي گروه‌هاي مختلف اپوزيسيون ايران گرد هم آمده بودند. در ميان آن‌ها دبير كل "حزب دمكرات كردستان ايران"

صادق شرفكندي

و معاونش حضور داشتند. حدود ساعت 23:00 دو نفر كه تا كنون هويت آن‌ها مشخص نشده است به اطاقي كه تا حدي مجزا از بقية رستوران است وارد شدند و حداقل با يك مسلسل بر روي هشت نفر حاضرين آتش گشودند، در اثر آن چهار نفر كشته شدند. صاحب رستوران به شدت مجروح شد. دو مجرم و همچنين شخص سوم كه احتمالا جلو رستوران ايستاده بود پياده به سمت جنوب گريختند.

بر اساس شناسايي‌هاي موجود نزد پليس، "حزب دمكرات كردستان ايران" بايد تا حدودي در مقابل يا در رقابت با پ‌ك‌ك‌ باشد و بر خلاف پ‌ك‌ك‌ براي رسيدن به اهداف خود به كار بردن خشونت را رد مي‌كند.

نوع اجراي عمليات و به ويژه قربانيان - تمامي از اعضاي اپوزيسيون ايران - گوياي انگيزة سياسي عمل است. با شناسايي‌هاي موجود احتمالات زير براي محركين قتل قابل تصور است:

آ)   پ‌ك‌ك‌ همچون "حزب رقيبِ" "حزب دمكرات كردستان ايران". در اين مورد دلايل ممكن مي‌توانند چنين باشند: همان طور كه در گذشته پ‌ك‌ك به‌طور مكرر و وسيع به اعضاي جنبش‌هاي رقيبش حمله كرده، در اين موارد از جرم قتل هم روگردان نبوده است. نشان ديگر مي‌تواند اين نكته باشد كه احتمالا يكي از مجرمين با اسلحة كمري به صادق شرفكندي تير اندازي كرد علي‌رغم آن كه قبلا با مسلسل به او تير اندازي شده بود. 

ب) از طرف ديگر اجتماع گروهي كه مورد سؤقصد قرار گرفت - همگي از اعضاي اپوزيسيون ايران- و همچنين اين نكته كه يكي از مجرمين به قربانيان به فارسي فحش "مادر قحبه‌ها" داده است گوياي عمل انتقامي و يا كيفري از طرف ارگان‌هاي دولتي ايران مي‌باشد.

در حالت اول مساوليت دادستاني كل كشور از مادة 142 آ در مقايسه با مادة 120 بند 2 شمارة 2 قوانين دادرسي GVG ("در مورد فعاليت يك انجمن كه در داخل كشور و يا فقط در داخل كشور نيست،‍ هدف و يا فعاليت آن موضوع جرم - به معني مادة 129 آ كتاب قانون كيفري- است") ناشي مي‌شود؛ در حالت دوم مساوليت [دادستاني كل] از مادة 142 آ در مقايسه با مادة 120 بند 2 شمارة 3 قوانين دادرسي (اگر جرم بنا بر شرايط، به‌طور مشخص و متناسب اوضاع يا امنيت خارجي و يا داخلي جمهوري فدرال آلمان را به خطر بياندازد) ناشي مي‌شود.

اگر حالت اخير - جرم واقعا عمل انتقامي و يا كيفري ارگان‌هاي دولتي ايران باشد- تأييد شود: اين اعمال دولت‌هاي خارجي در خاك جمهوري فدرال آلمان، امنيت داخلي جمهوري فدرال را به خطر مي‌اندازند. در اين حالت روند كار نيز اهميت ويژه كسب مي‌نمايد، از اين رو دادستاني كل در ديوان عالي كشور جهت گرفتن حق خود به عنوان شاكي در دادگاه بنا بر مادة 142 آ بند 1 و مادة 120 بند 2 شمارة 3 قوانين دادرسيGVG در اين مورد كار را به عهده مي‌گيرد. 

از طرف 

يوست Jost
3- گزارش سازمان اطلاعاتي بريتانيا

آ- اطلاعات ب. اس. اس. او. B.S.S.O.
ادارة پليس جنايي                                                                      برلن 08/10/1992

كميسيون ويژه ميكونوس

ST 33- 066 057/97
2 Bjs 49/92-8
يادداشت

موضوع:

 تحقيق عليه ناشناس به علت سؤقصد منجر به مرگ چهار سياستمدار كرد در برلن 17/09/1992

در اين‌جا: گفتگو با نمايندگان ب. اس. اس. او. در مركز پليس برلن.

در 7/10/92 امضأ كنندة گزارش گفتگويي با دو نفر از مساولين ب. اس. اس. او. داشت. شناسايي‌هاي زير را مقامات اطلاعات بريتانيا اطلاع دادند:

حسن علي شحرور و كاظم دارابي از مساولين رهبري حزب‌الله در برلن مي‌باشند (اين اظهارات با اطلاعات دايره 33 منطبق است).

حسن علي شحرور

- شحرور بنا به اطلاع يك منبع مطلقا موثق با يوسف امين رابطه داشته است،

- توسط علي حسن عنان متولد 1961 ساكن خيابان نولن‌دورف Nollendorf 21آ با عزالدين همكار حمادي‌ها در ماجراي هواپيماربايي AWT در سال 1985 در ارتباط بوده است.

- شحرور در جمع‌آوري كمك مالي براي حزب‌الله شركت داشته و از طريق يك حساب در بانك برلينر Berliner پول‌ها را به لبنان منتقل مي‌كند.

- شحرور بايد با برادرش يك شركت صادرات اتومبيل را اداره كند.

كاظم دارابي 

- بنا بر اطلاعات مطلقا موثق، دارابي مأمور سازمان اطلاعات ايران مي‌باشد. افسر فرمانده وي در سفارت ايران در بن Bonn مستقر است.

- بنا بر اطلاعات موثق دارابي يك رابط در نزديك راينه دارد.

اين شخص

يوسف الوش

ساكن خيابان ويندهورست Auf dem Windhorst شمارة 18

اشتاين‌فورت- برگ‌هورستSteimfurt-Berghorst
است

شناسايي‌هاي ديگر در مورد اين افراد در اختيار دايرة 33 قرار دارند.

امضأ كميسر ارشد پليس (بينز Binz))
ب- نام سازمان اطلاعاتي بريتانيا

ادارة پليس جنايي

ادارة پليس جنايي . 53338 . مكن‌هايم

دادگاه عالي برلن

شعبة 1

خيابان ويلهلم Wilhelm 4 -5

برلن 14057

23/10/1995 
موضوع: 

كيفر امين و ديگران به جرم قتل و غيره

مربوط به:

نامه رييس دادگاه به پليس جنايي آلمان در 16/09/1995

دادستان كل در اوت 1995 از پليس جنايي آلمان در مكن‌هايم درخواست نمود از ب. اس. اس. او. سوال شود كه آيا امكان دارد اطلاعات ديگري در مورد فعاليت‌هاي اطلاعاتي متهم دارابي در اختيار بگذارد و همچنين در صورت پاسخ مثبت آيا يكي از نمايندگان ب. اس. اس. او. به عنوان شاهد در مورد اين شناسايي‌ها مي‌تواند در دادگاه شهادت بدهد. 

ب. اس. اس. او. در پاسخ به درخواست مربوطه به پليس جنايي آلمان اطلاع داد كه طرف مذاكره با بينز كميسر ارشد پليس، اعضاي ب. اس. اس. او. نبوده‌اند.

اين امر و همچنين نامة رييس دادگاه شعبة يك دادگاه عالي برلن به تاريخ 16 سپتامبر 1995 كه به پليس جنايي آلمان نوشته شده بود، گفتگو با مقامات مساول بريتانيايي را لازم نمود. اين گفتگو كه در آن از طرف آلمان امضأ كننده و دادستان عالي گاورگ Georg شركت داشتند در 10 اكتبر 1995 در لندن صورت گرفت. نمايندگان سازمان‌هاي اطلاعاتي بريتانيا توضيح دادند كه طرف گفتگوي آقاي بينز كميسر ارشد پليس نه اعضاي ب. اس. اس. او. بلكه نمايندگان سازمان اطلاعاتي ديگري از بريتانيا بوده‌اند؛ اطلاع بيش‌تري در بارة نام اين سازمان اطلاعاتي داده نشد.

در اين گفتگو در بارة مجموعة سوال‌هاي دادگاه به تاريخ 16 سپتامبر 1995 نيز صحبت شد. طرف‌هاي بريتانيايي توضيح دادند كه به علت منافع امنيت ملي و همچنين حفظ منبع‌ها به هيچ يك از سوال‌ها - حتي جزاي- نمي توانند جواب دهند.

از طرف

امضأ براون KR (Braun)
فصل دوم: گزارش‌هاي سازمان‌هاي اطلاعاتي آلمان

1- گزارش‌هاي BfV
آ- گزارش اداري 22 آوريل 1993

BfV 

22 آوريل 1993

Az: V C 11-247-S-350 070- /93

دادستان كل آقاي دكتر كورت Kurth در ديوان عالي كشور

 صندوق پستي 2730

7500 كالسروهه

موضوع:    سؤقصد به رهبران كرد ايران "حزب دمكرات كردستان ايران" (DZKI) در 17 سپتامبر 1992 در رستوران "ميكونوس" در برلن

در بارة: گزارش اداري

منابع گزارشگر مختلف و موثق شناسايي‌هايي در اختيار BfV قرار داده‌اند كه مربوط به جرم ذكر شده در بالا مي‌باشند. تصوير زير از آن‌ها نتيجه گرفته مي‌شود:

1.      كاظم دارابي
دارابي كه به جرم شركت در قتل كردها زنداني است، از سال 1980 ساكن آلمان مي‌باشد. وي عضو رهبري انجمن برلن "اتحادية انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايران در اروپا" (UISA) (رجوع شود به 1. 2) مي‌باشد و به اين عنوان با حزب الهي‌هاي لبنان (رجوع شود به شمارة 1. 4) كه زير نفوذ ايران قرار دارند و به ويژه با اعضاي ساكن برلن آن روابط بسيار نزديكي دارد. دارابي با يكي از سازمان‌هاي اطلاعاتي ايران رابطه دارد (رجوع شود به 1. 1).

1. 1    رابطه با يكي از سازمان‌هاي اطلاعاتي ايران
كاظم دارابي حداقل از اواخر دهه 80 به عنوان مأمور سازمان اطلاعاتي ايران "وزارت اطلاعات و امنيت كشور" (واواك) به كار مشغول است.

توضيح: 

سازمان اطلاعات ايران - واواك- يك وزارتخانه و از اين رو بخشي از دولت است. وزير اطلاعات و امنيت كشور عضو داامي "شواي امنيت ملي" است كه رفسنجاني اداره‌اش مي‌نمايد و مشي سياست‌هاي امنيتي داخلي و خارجي را تعيين مي‌كند؛ از جمله در بارة اجراي طرح‌هاي سؤقصد تصميم مي‌گيرد. اعضاي سازمان‌هاي اطلاعاتي ايران مستقر در خارج به‌طور عمده عضو واواك مي‌باشند.

1. 1. 1 كاظم دارابي از جمله با ديپلمات ايراني 

حسن جوادي 

متولد 1961 تهران 

كه از 27 فورية 1987 تا 16 اكتبر 1989 در سفارت ايران در بن مشغول به كار بود رابطه داشت.

جوادي يكي از اعضاي سازمان اطلاعاتي ايران -واواك- در آلمان فدرال از جمله مساول تعقيب و مراقبت اپوزيسيون ايران بود. او به دستور واواك براي كارهاي اطلاعاتي با چندين نفر از اعضاي اتحادية انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايران در اروپا رابطه داشته است.

در مارس 1990 دارابي در پي گرفتن تماس با جوادي در سفارت بود. چون موفق نشد تقاضا كرد با جانشين جوادي ملاقات كند تا نتايج تحقيقات خود را گزارش دهد.

توضيح: 

از فورية 1991 حوزة وظايف قبلي جوادي را مرتضي غلامي متولد 1959 بهشهر عضو واواك كه در سفارت ايران كار مي‌كند به عهده گرفت.

به علاوه دارابي با اعضاي سازمان اطلاعاتي ايران در برلن رابطه داشت (رجوع شود به 1. 2).

1. 1. 2     دارابي در چهارچوب فعاليت براي سازمان اطلاعاتي ايران مأموريت‌هاي اطلاعاتي براي شناسايي ايراني‌هاي اپوزيسيون كه در مهاجرت زندگي مي‌كنند (از جمله گروه‌هاي كرد) دريافت مي‌كرد. 

كاظم دارابي در 24 آوريل 1991 از اماني فراني كنسول ايران در كنسولگري برلن دستور گرفت تا در بارة يك عضو "انجمن دانشجويان كرد در خارج از كشور" (AKSA)، سازمان جنبي "اتحاديه ميهني كردستان" (ZUK) اطلاعات جمع‌آوري نمايد. اتحاديه ميهني كردستان خواهان خود مختاري در عراق مي‌باشد. دارابي اين مأموريت را پذيرفت.

1. 2   افراد ايراني در رابطه با دارابي در برلن
دارابي در جنب فعاليت‌هايش براي سازمان اطلاعاتي ايران از طريق عضويت در "انجمن اسلامي دانشجويان برلن" در تصميم‌گيري‌ها و سازماندهي "اتحادية انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان در اروپا" كه طرفدار رژيم مي‌باشد دخالت دارد.

توضيح: 

"اتحادية انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان در اروپا" دربرگيرندة طرفداران رژيم ايران در اروپا است. از نظر ايداولوژيك هوادار اهداف انقلاب اسلامي آيت الله خميني مي‌باشد. اين سازمان زير نفوذ و مديريت شخصيت‌هاي مذهبي و سياسي ايراني است. سازمان به علت نزديكيش با رژيم، با مؤسسات ايران در خارج از كشور به خصوص نهادهاي ديپلماتيك همكاري مي‌كند.
اتحادية انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان در اروپا به كار گرفتن خشونت براي اجراي اهداف سياسي را پذيرفته است، مثلا از حكم قتل سلمان رشدي نويسنده پشتيباني مي‌كند. در گذشته اعضاي اين اتحاديه در درگيري‌هاي متعدد با ايرانيان اپوزيسيون دست داشته‌اند. برجسته‌ترين نمونه آن‌ها حمله به يك خوابگاه دانشجويي در آوريل 1982 در ماينس است كه منجر به جراحات و خسارات مالي زياد شد. بسياري از رهبران امروز اين سازمان، از جمله دارابي در اين حمله شركت داشتند.

دارابي همراه با بهمن برنجيان متولد 24/10/1959 در تهران و فرهاد ديانت ثابت گيلاني متولد 21/03/1956 در تهران كه با آن‌ها همكاري نزديك دارد، جزو اعضاي رهبري اتحادية انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايران در اروپا در برلن مي‌باشد.

بهمن برنجيان از حدود سال 1983 عضو هيأت رييسه "انجمن اسلامي دانشجويان برلن" عضو  اتحادية انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايران در اروپا است. برنجيان مثل دارابي با اعضاي و هواداران حزب الله در برلن رابطه دارد. برنجيان نيز از حدود 1989 براي سازمان اطلاعاتي ايران واواك كار مي‌كند. يكي از رابط‌هاي وي جوادي عضو سازمان اطلاعاتي ايران در سفارت ايران در بن بود كه رابط دارابي هم بوده است. 

به علاوه برنجيان با محمود اماني فراني كنسول در سركنسولگري ايران در برلن رابطه دارد. وي به دليل دادن مأموريت شناسايي يك عضو انجمن دانشجويان كرد در خارج از كشور (رجوع شود به 1. 1 . 2) به دارابي، بايد فعاليت اطلاعاتي داشته باشد. همسر برنجيان منشي سركنسولگري ايران در برلن است. 

بنا بر تحقيقات پليس، بهرام برنجيان متولد 1962 در ايران، برادر بهمن برنجيان، كليد خانة مورد استفادة مجرمان را از محمد اشتياقي (مستأجر خانه) قبل از سفرش به ايران در 29 اوت 1992 گرفت.

فرهاد ديانت ثابت گيلاني كه از ژوان 1989 در برلن زندگي مي‌كند از دوستان نزديك دارابي و بهمن برنجيان است. وي از حدود 1982 عضو رهبري اتحادية انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايران در اروپا است. در 24 آوريل 1982 وي همراه با دارابي در درگيري‌ خشونت‌آميز بين طرفداران رژيم (عمدتا وابستگان اتحادية انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايران در اروپا) و مخالفان رژيم در دانشگاه ماينس شركت داشت (رجوع شود به 2. 1).

ديانت ثابت گيلاني نيز با سازمان اطلاعاتي ايران رابطه دارد. از طرف‌هاي تماس او در سال 1989 حسن جوادي عضو سازمان اطلاعاتي بود. ديانت ثابت گيلاني مي‌بايست اسامي گروه‌هاي اپوزيسيون شركت كننده در حمله به غرفه ايران در "هفته سبز" برلن در سال 1989 را به حسن جوادي تحويل مي‌داد. در نوامبر 1992 ديانت ثابت گيلاني با مرتضي غلامي عضو سازمان اطلاعاتي ايران (سفارت ايران در بن) تماس داشت.

دارابي در چهارچوب فعاليت‌هايش در برلن همچنين با سركنسولگري ايران در تماس است. علاوه بر سركنسول، مهم‌ترين رابط او محمد اماني فراني (رجوع شود به 1. 1. 2) متولد 1954 در ادستان Adestan بود. اماني فراني از 3 اكتبر 1983 تا 3 فورية 1987 رسما وابستة سفارت ايران در بن و در اين مقام از جمله مساول رسيدگي به امور دانشجويان (به خصوص دانشجويان اتحادية انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايران در اروپا) بود؛ سپس كنسول ايران در سركنسولگري ايران در فرانكفورت شد. از 6 مارس 1990 به عنوان وابسته و از نوامبر 1990 به عنوان كنسول در سركنسولگري ايران در برلن فعال است.

1. 3 
   دارابي عضو سپاه پاسداران است
كاظم دارابي عضو "سپاه پاسداران" است.

توضيح:
 پاسداران (پاسداران انقلاب، پاسداران انقلاب اسلامي) در 1979 در ايران به عنوان يك واحد نظامي فعال و طرفدار مطلق سيستم مذهبي تاوكراتيك تشكيل گرديد. پاسداران وظايف متفاوتي را انجام مي‌دهند. مثلا تشكيل واحدهاي حفاظتي، كنترل رعايت مقررات پوشش اسلامي و غيره. در جريان تثبيت انقلاب اسلامي، پاسداران به يك نهاد پا برجاي رسمي با اهميت سياسي جدي مبدل شد. سپاه پاسداران تا آغاز سال 1992 اساسا يك واحد نظامي مستقل در جنب ارتش تشكيل داده بود. در اين بين هر دو ارتش تحت فرماندهي واحدي قرار گرفته‌اند. پاسداران در جنب وظايف نظامي مانند شركت در جنگ سابق ايران و عراق، وظايف ديگري نيز به عهده دارند. واحدهاي پاسداران از جمله در آموزش و پشتيباني از "جنبش‌هاي آزاديبخش انقلابي اسلامي" مثل حزب الله، حماس و غيره شركت دارند. وجود يك سازمان اطلاعاتي مستقل "واحد قدس" كه هم در داخل و هم خارج ايران فعاليت مي‌كند و داراي يك واحد ويژه براي اجراي عمليات و سا قصد است، از اهميت زيادي بر خوردار مي‌باشد.

1. 4    فعاليت‌هاي دارابي در رابطه با حزب الله 

1. 4. 1 دارابي در خاك آلمان به عنوان واسطة حزب الله و مؤسسات ايراني عمل مي‌كند.

توضيح: 

حزب الله، سازمان شيعيان راديكال لبنان، مساول بسياري از سؤقصدهاي تروريستي، هواپيماربايي و گروگان‌گيري خارجي‌ها، به‌طور عمده غربي‌ها در لبنان از سال 1983 به بعد شناخته شده است.

چشم‌گير‌ترين عمليات‌هاي تروريستي آن‌ها عبارتند از:

- 
انفجار سفارت آمريكا در بيروت در 18/4/1983 (66 كشته و 120 زخمي)

- 
انفجار مركز "واحدهاي چند مليتي صلح" فرانسوي و آمريكايي در لبنان 
23/10/1983 (313 كشته 85 زخمي)

- 
انفجار مؤسسات آمريكايي، فرانسوي و كويتي در كويت در 12/12/1983 (6 كشته)

- 
يك سري انفجار در مؤسسات عمومي فرانسه (از جمله فروشگاه‌ها، ايستگاه‌هاي مترو) از دسامبر 1985 تا سپتامبر 1986.

- 
انفجار سفارت اسراييل در بوئنوس آيرس در 17/3/1992 (20 كشته و 200 زخمي)

نقش دارابي بيش از هر چيز كوشش براي تأثير گذاري بر فعاليت‌هاي حزب الله در خاك آلمان به نفع ايران است.

دارابي تا 1989 جزو رهبران "مركز وحدت اسلامي" برلن واقع در خيابان رايشن‌برگر Reichenberger شمارة 125، مركز ملاقات اعضاي سازمان‌هاي شيعه در برلن غربي بود. دارابي امروز هنوز هم سازمانده، هماهنگ كننده و تأمين كنندة مالي مسلمان شيعة برلن براي شركت در تظاهرات‌هاي بزرگ سراسري مثلا تظاهرات سالانة به اصطلاح قدس در بن و جلسات دروني در برلن مي‌باشد. دارابي در تأمين مالي گروه‌هاي حزب الله در آلمان مشاركت تعيين كننده دارد.

1. 4. 2   از تاريخ 12/9 تا 13/10/1991 در دوسلدورف از طرف مؤسسات رسمي ايران يك فستيوال فرهنگي برپا شد كه طي آن بين طرفداران و مخالفان رژيم درگيري پيش آمد.

براي اين كار كاظم دارابي مأموريت داشت دوستان عرب خود را بسيج كرده و به دوسلدورف بفرستد. در درگيري ذكر شده با هواداران "مجاهدين خلق ايران" اعضاي حزب الله شركت داشتند. 

1. 4. 3   كاظم دارابي از حدود اواسط 1990 با يوسف امين (رجوع شود به 2) رابطه دارد. علاوه بر اين از اواخر 1991 با عباس راحيل ‍(رجوع شود به 3) و ابوجعفر (رجوع شود به 4) رابطه دارد.

1. 5        شناسايي‌هاي ديگر 

به جز دارابي و اطرافيانش در برلن، اعضاي سازمان اطلاعاتي ايران هم در تدارك سؤقصد شركت داشتند. اعضاي سازمان اطلاعاتي قبل از سؤقصد در آلمان و در برلن بودند و محل‌هاي عمليات و راه‌هاي فرار را شناسايي كردند.

["اعضاي سازمان اطلاعاتي ايران در يا حدود 7 سپتامبر 1992 وارد برلن شدند".]

[يك بخش شوراي مديران براي عمليات خارج از كشور در وزارت اطلاعات و امنيت ايران مستقيم در سؤقصد به رهبران كرد در 17 سپتامبر 92 در برلن دست داشته است. اين بخش كه مساول قتل‌ها و به عنوان واحد عمليات ويژه (Amaliat-e Wige) شناخته شده است، مدت طولاني در پي اعضاي حزب دمكرات كردستان ايران مي‌باشد. به عنوان مثال يك تيم اين بخش به‌طور مستقيم مساول قتل قاسملو رهبر حزب دمكرات كردستان ايران مي‌باشد.

وزارت اطلاعات و امنيت ايران در اوايل سپتامبر قبل از سؤقصد، يك تيم به برلن فرستاد. اين تيم با عوامل مستقر در برلن به توافق رسيد، اطلاعات جمع‌آوري نمود و نقشة نهايي عمليات قتل را مشخص كرد.

تيم پيش از سؤقصد، محل تجمع رهبران حزب دمكرات كردستان ايران را به كمك يك منبع وزارت اطلاعات و امنيت ايران به‌طور دقيق مشخص كرد. اين منبع در تماس مستقيم با رهبران كرد و بنا بر گزارش در هنگام سؤقصد در رستوران حاضر بوده است. بر اساس نقشة فراري كه از پيش دقيقا طرح ريزي شده بود، تيم پس از سؤقصد، برلن را به قصد تهران ترك كرد.]

2.  
    يوسف امين

امين به احتمال قوي همان يوسف محمد السيد امين مي باشد. السيد امين عضو حزب الله است و براي گروه "مقاومت اسلامي" متعلق به حزب الله در سال‌هاي 1983 تا 1984 در لبنان به حمل و نقل مواد منفجره مي‌پرداخته است.

توضيح:

 "مقاومت اسلامي" (المقاومتة الاسلاميه) بخشي از حزب الله و شاخة نظامي آن است. اين شاخه به زبان خودش "مساول وظايف روزانة مقاومت" است. منطقة اصلي عمليات آن منطقة خاور نزديك و ميانه، به ويژه جنوب لبنان مي‌باشد. در عين حال فعاليت‌هاي تروريستي آن در خارج از اين منطقه هم، مثل حمله به يك كنيسه در سپتامبر 1986 در استانبول شناخته شده است.

3.
      عباس راحيل 

راحيل به عنوان عضو حزب الله برلن شناخته شده مي‌باشد. او در يكي از مراكز آموزشي ايران براي فعاليت تروريستي آموزش نظامي ديده است. حدود سال‌هاي 86/1985 در ايران يك دوره غواصي نظامي را گذراند. او شمارة تلفن دارابي 8539306/030 را براي تماس داده بود.

4. 
     فضل الله حيدر معروف به ابوجعفر

حيدر به عنوان رهبر حزب الله در منطقة اوزنابروك شناخته شده مي‌باشد. اطلاعاتي مبني بر عضويت حيدر در "مقاومت اسلامي" (رجوع شود به 2) در دست است. حيدر فراري‌ست.

در اوايل نوامبر 1992 حيدر از لبنان خبر داده كه نمي‌خواهد ديگر به آلمان باز گردد. به او پيشنهاد شده به ايران بيايد و در آن‌جا احتمالا در حوزه نظامي مشغول به كار شود.

5. 
     موضع‌گيري علي فلاحيان وزير واواك در 30 اوت 1992

5. 1 
  فلاحيان در تاريخ 30 اوت 1992 در تلويزيون ايران در مورد هدف‌هاي عملياتي و موفقيت‌هاي سازمان اطلاعاتي ايران موضع‌گيري رسمي نمود. او موكدا از حزب دمكرات كردستان ايران به عنوان يك گروه اپوزيسيون رژيم نام برد و گفت: 

"ما موفق شده‌ايم به بسياري از اين گروهك‌ها در خارج از كشور يا نواحي مرزي ضربات ماثر وارد كنيم. همان طور كه همه مي‌دانيد، يكي از اين گروهك‌هاي فعال "حزب دمكرات" كرد (منظور حزب دمكرات كردستان ايران) در كردستان مي‌باشد كه دو جناح دارد، گروه اصلي (منظور حزب دمكرات كردستان ايران) و گروه فرعي (منظور حزب دمكرات كردستان ايران رهبري انقلابي)".

توضيح: 

منظور فلاحيان از "ضربات ماثر" احتمالا از جمله اشاره به قتل قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان ايران در 1989 در وين بوده است.
در مورد "گروهك‌ها" كه فلاحيان حزب دمكرات كردستان ايران را نيز جزو آن‌ها شمرد، گفت اين "گروهك‌ها" همچنان تعقيب خواهند شد: 

"ما به عمليات خود ادامه داده‌ايم. در حال حاضر آن‌ها را تعقيب مي‌كنيم و در خارج از كشور آن‌ها را به‌طور مداوم تحت نظر داريم. ما در ارگان مركزي آن‌ها نفوذ كرده و از فعاليت‌هاي آن‌ها مطلع هستيم. خدا را شكر كه مي‌توانيم همة فعاليت‌هاي آن‌ها را تحت نظر داشته باشيم".

5. 2    ارزيابي

اين مصاحبه ثابت مي‌كند كه حزب دموكرات كردستان ايران يكي از مهم‌ترين هدف‌هاي شناسايي سازمان‌هاي اطلاعاتي ايران مي‌باشد.

همان‌طور كه همه مي‌دانند، شرفكندي كه در 17 سپتامبر 1992 در برلن به قتل رسيد، رسما طرفدار خود مختاري كردها درچهارچوب تماميت ارضي ايران بود و براي ادامة "كوشش‌هاي موفقيت‌آميز براي هماهنگ كردن گروه‌هاي اپوزيسيون ايران" سفر مي‌كرد. در چهارچوب شركت در بين‌الملل سوسياليستي (SI) او با جلال طالباني رهبر "اتحاديه ميهني كردستان" ZUK)) براي تبادل نظر ملاقات نمود.

 احتمالا شرفكندي به خصوص به دليل وخامت كلي اوضاع كردها در ماه‌هاي اخير، براي همكاري و هماهنگ كردن فعاليت‌هاي گروه‌هاي كرد، وراي مرزها فعاليت مي‌كرد؛ تقريبا ادامة مشي قاسملو كه در 1989 در وين به قتل رسيد. اين مطلب و تلاش براي هماهنگ كردن گروه‌‌هاي اپوزيسيون مي‌تواند انگيزة قتل رهبران حزب دمكرات كردستان ايران باشد. اجراي سؤقصد برلن، ادامة پيگيرانة آن چه وزير سازمان اطلاعات شخصا تشريح نمود يعني استراتژي تعقيب و شناسايي نيروهاي اپوزيسيون به ويژه حزب دمكرات كردستان ايران مي‌باشد.

از طرف

ب- تكميل گزارش اداري 4 آوريل 1995 (1)

BfV 

4 آوريل 1995

Gz: AGI 21-247-S-350 070- 98/95

به 

دادگاه عالي برلن

به رييس دادگاه شمارة 1 آقاي كوبش Kubsch
خيابان ويتس‌لبن Witzleben 4-5

14057 برلن

موضوع:
دادرسي كيفري عليه امين و ديگران به جرم قتل و غيره (دادرسي معروف به "ميكونوس")

در بارة: تكميل گزارش اداري به تاريخ 22/ 04/1993



Az.: VC 11-247-S-350 070-146/93

مربوط به :  اجازه شهادت به تاريخ 8 نوامبر 1994


      Az: BMI ZI 2/IS 3-626 720-3/7.1
وكلاي مدافع عياد در 22/02/1995 به دادگاه‌ اداري كلن تقاضاي صدور يك تصميم فوري مطابق مادة 123 VwGO براي گسترش اجازة شهادت آقاي گرونه‌والد مدير بخش BfV براي پاسخ به سوال زير دادند:

"چه زماني اعضاي سازمان اطلاعاتي ايران قبل از جرم در آلمان و چه زماني در برلن بودند و محل و راه‌هاي فرار را شناسايي كردند؟"

وزارت كشور به تاريخ 8 نوامبر بر طبق تقاضا اجازة شهادت داد و آن را به اطلاع دادگاه اداري در كلن رساند.

از اين رو گزارش اداري به تاريخ 22 آوريل 1993 در صفحة 6 شمارة 1. 5 به صورت زير تكميل مي‌شود:

"اعضاي سازمان اطلاعاتي ايران در يا حدود 7 سپتامبر 1992 وارد برلن شدند".

 از طرف

گرونه‌والد Gruenewald

پ- نامة دادستان در 8 ژانوية 1996

دادستاني كل

در ديوان عالي كشور

2 StE 2/93
8 ژانوية 1996

به رييس دادگاه شعبة 1

دادگاه عالي برلن

رييس هيأت قضات دادگاه

آقاي كوبش

خيابان ويتس‌لبن 4-5

14057 برلن

موضوع: 
دادرسي كيفري عليه امين و ديگران به جرم قتل و غيره

پيوست:
 نامة BfV به تاريخ 19 دسامبر 1995

به پيوست، نامة BfV به تاريخ 19 دسامبر 1995 كه در 22 دسامبر به دست ما رسيده است را جهت اطلاع ارسال مي‌نمايم. شناسايي‌هاي ارائه شده در اين نامه به‌طور مستقيم به زمينة تروريسم دولتي در سؤقصد 17 سپتامبر 92 مربوط است. تقاضا مي‌كنم كه اين نوشتة BfV در دادگاه خوانده شود و گرونه‌والد مساول بخش مربوطه كه تا كنون چندين بار در دادگاه شهادت داده، شهادت تكميلي بدهد.

از طرف

يوست

ت- تكميل گزارش اداري 4 آوريل 1995 (2)

BfV 

19 دسامبر 1995

Gz: AGI 21-247-S-350 070 - 220/95

به 

دادستان كل در

ديوان عالي كشور

به دست آقاي دادستان ارشد يوست

76014 كالسروهه

موضوع: دادرسي كيفري عليه امين و ديگران به جرم قتل و غيره (دادرسي معروف به "ميكونوس")

در بارة: 
تكميل گزارش اداري



1)   به تاريخ 22/04/1993

  

       Az.: VC 11-247-S-350 070-146/93



       ص. 6 شمارة 1. 5



2)   و به تاريخ 21/04/1995



       Az.: AGI 21-247-S-350 070-98/95

مربوط به : گفتگو در 29/11/1995

در تكميل گزارش‌هاي اداري فوق اكنون BfV در موقعيتي است كه شناسايي‌ موثق زير كه از منبع شمارة 2 به دست آمده و در آخر نوامبر امسال قابل ارائه به دادگاه گرديد را به اطلاع برساند:

"يك بخش شوراي مديران براي عمليات خارج از كشور در وزارت اطلاعات و امنيت ايران مستقيم در سؤقصد به رهبران كرد در 17 سپتامبر 92 در برلن دست داشته است. اين بخش كه مساول قتل‌ها و به عنوان واحد عمليات ويژه (Amaliat-e Wige) شناخته شده است، مدت طولاني در پي اعضاي حزب دمكرات كردستان ايران مي‌باشد. به عنوان مثال يك تيم اين بخش به‌طور مستقيم مساول قتل قاسملو رهبر حزب دمكرات كردستان ايران است.

وزارت اطلاعات و امنيت ايران در اوايل سپتامبر قبل از سؤقصد، يك تيم به برلن فرستاد. اين تيم با عوامل مستقر در برلن به توافق رسيد، اطلاعات جمع‌آوري نمود و نقشة نهايي عمليات قتل را مشخص كرد.

تيم پيش از سؤقصد، محل تجمع رهبران حزب دمكرات كردستان ايران را به كمك يك منبع وزارت اطلاعات و امنيت ايران به‌طور دقيق مشخص كرد. اين منبع در تماس مستقيم با رهبران كرد و بنا بر گزارش در هنگام سؤقصد در رستوران حاضر بوده است. بر اساس نقشة فراري كه از پيش دقيقا طرح ريزي شده بود، تيم پس از سؤقصد، برلن را به قصد تهران ترك كرد." 

از طرف 

گرونه‌والد

ث- پاسخ BfV  به سوال‌هاي دادگاه و فهرست ترورهاي حزب الله در لبنان

BfV 

Gz.: AGI 21- 247-S-350 070 -36 / 95
16 فورية 1995

به دادگاه عالي برلن

ويتس‌لبن 4-6

14057 برلن

موضوع: 
سؤقصد به رهبران ايراني-كرد "حزب دمكرات كردستان ايران" در 17 سپتامبر 1992 در رستوران "ميكونوس" برلن


راجع به : گزارش اداري

مربوط به:
 فاكس شما به تاريخ 21/11/1994



Az.: (1) 2StE 2/93 (19/93)

پيوست: 
-1-

سوال‌هاي فرستاده شده مي‌توانند به صورت زير جواب داده شوند:

1.  
    آيا ايران حزب الله را از نظر مالي تأمين مي‌كند؟ در اين صورت سهم آن چقدر است؟ آيا اين هزينه براي ايران حدود 30 تا 35 ميليون مارك است؟

بر اساس اطلاعاتي كه در اختيار BfV است ايران تأمين كنندة اصلي كمك مالي به "حزب الله" لبنان مي‌باشد. علاوه بر حمايت لجستيكي و كمك آموزشي، ايران كمك‌هاي مالي بسياري به اين سازمان مي‌نمايد كه از جمله از بودجة دولت ايران به‌طور مستقيم و از طريق وزارت اطلاعات فرستاده مي‌شوند. گزارش مطبوعات دربارة كمك ايران به مبلغ 30 -40 ميليون دلار در سال به "حزب الله" بر مبناي شناسايي‌هاي موجود قابل قبول است. اما با توجه به محدوديت جزايات شناسايي‌هاي موجود نمي‌توان اطلاعات موثق در اين باره ارائه كرد. بنا بر شناسايي‌هاي موجود، بخش كوچكي از اين پول براي حمايت از شاخه نظامي "حزب الله"پرداخت مي‌شود؛ بخش به مراتب بزرگ‌تر آن صرف ساخت زير بناي اجتماعي و كمك‌هاي انساني در لبنان مي‌شود. اين بخش در دوران اخير اهميت بيش‌تري كسب كرده است.

2.  
    چه زماني عباس راحيل با دارابي آشنا شد؟

براي BfV تاريخ دقيق آشنايي راحيل و دارابي معلوم نيست.

3. 
     از چه زمان BfV از تماس كاظم دارابي و عباس راحيل مطلع است؟

BfV در سپتامبر 1991 براي اولين بار اطلاع پيدا كرد كه راحيل با دارابي تماس دارد.

4.  
    آيا گرفتن اجازة تظاهرات روز اورشليم [روز قدس] در 26 مه 1987 در برلن- نوي‌كلن Neukoelln توسط آقاي دارابي مورد توجه قرار گرفت؟

كاظم دارابي از طرف "انجمن اسلامي دانشجويان در برلن غربي" اجازه براي اين تظاهرات را گرفت.

5.  
    آيا بر اين گفته خود پا بر جا هستيد كه در بارة تلاش‌هاي دارابي در سال 1990 به دستور سفارت ايران در برلن (شرقي) براي خريد 000،10 ماسك ضد گاز ساخت لهستان هيچ اطلاعي نداريد، حتي اگر شماره‌هاي زير در بايگاني LfV برلن
247-Z-200 009-37/90 و همچنين

247-Z-200 009-31/90
را در نظر بگيريد؟

با توجه به محدوديت اجازه شهادت به تاريخ 8/11/1994 (Az.: ZI 2/IS, 3 - 626 720 -3/71) همچنان به اين موضوع محرمانه -در اين‌جا LfV برلن- نمي‌تواند پاسخ دهد.

6.  
    آيا كاظم دارابي با علي كريمي تماس داشته است؟ آيا اين شخص به عنوان عضو سازمان اطلاعات ايران تحت پوشش مركز تجارت ايري IRI-Trade Center كار مي‌كند؟

از منابع مختلف معلوم شده است كه دارابي با علي كريمي تماس داشته است. كريمي مشكوك به عضويت در يك سازمان اطلاعاتي ايران است. به علاوه به محدوديت اجازه شهادت 08/11/1994 بايد اشاره شود.

7.
      آيا جمهوري اسلامي از سفر دور ايران بزرگ علوي، نويسنده ايراني كه از سال 1949 در برلن (شرقي) زندگي مي كند و حدود 25 سال است كه عضو حزب توده نيست، تمجيد نمود و حدود 6 ماه قبل سفير ايران در بن از او به عنوان "حامي زبان ايران" تجليل كرد و او عضو يك كميسون شد؟

بزرگ علوي يك زبان‌شناس ايراني است كه از 1953 در برلن زندگي مي‌كند. در مورد تاريخ دقيق جدايي او از حزب توده اطلاع دقيقي در اختيار ما نيست. به علاوه به محدوديت اجازه شهادت 08/11/1994 بايد اشاره شود.

افزوده:

در پاسخ به يك سوال مطرح شدة ديگر در دادرسي، چه فعاليت‌هاي تروريستي "حزب الله" انجام داده است، به پيوست فهرستِ سؤقصدهاي تروريستي كه بنا بر اطلاعات BfV منتسب به "حزب الله مي‌باشد اضافه شده است. سؤقصدهايي كه حدس زده مي‌شود توسط حزب الله انجام شده و سؤقصدهايي كه به‌طور قطعي مشخص نيستند در اين ليست ذكر نشده‌اند.

از طرف

به نمايندگي مار MARR

پيوست Az.: AGI 21- 247-S-350 070 -  / 95
I   سؤقصدها

18/04/1983  
سؤقصد به سفارت آمريكا در بيروت، (اتومبيل حامل بمب) 64 كشته، 120 زخمي

27/08/1983 
ربودن يك هواپيماي شركت اير فرانس وين - تهران

23/10/1983
سؤقصد به مركز دريايي آمريكا در بيروت، 360 كشته

23/10/1983
سؤقصد به مركز نظامي فرانسه در بيروت، 74 كشته

04/11/1983 
سؤقصد به مركز نظامي اسراييل در تيروس/ لبنان 30 كشته

31/07/1984 
ربودن يك هواپيماي شركت اير فرانس فرانكفورت - پاريس به تهران

04/12 /1984 
ربودن يك هواپيماي شركت كو اير KUW AIR در راه كويت به تهران

14/06/1985 
ربودن يك هواپيماي شركت TWA در راه آتن به رم

25/12/1986 
ربودن يك هواپيماي بوينگ 737 در راه بغداد - عمان به عربستان سعودي؛ 62 كشته، 32 زخمي

24/07/1987 
ربودن يك هواپيماي دي سي 10 متعلق به اير آفريك در راه برازاويل به ژنو، 1 كشته و 31 مجروح 

29/10/1987 
سؤقصد به سربازان فرانسوي در بيروت، 2 كشته

21 /12/1987 
كوشش براي سؤقصد به مدحت نوري الحيالي تبعة عراق (معاون جامعه عرب) از طرف "پسران الله" (= گروه حزب الله)

25/12/1987  
سؤقصد به انبار مهمات در مالاكاسا MALAKASSA/ يونان

05/04/1988 
ربودن يك هواپيماي شركت كو اير در راه بانكوك به مشهد/ايران

27/04/1988 
سؤقصد به دفتر هواپيمايي عربستان سعودي در كويت (بمب ساعتي)

12/12/1988 
سؤقصد به وان ناوربورگ VAN NAVORBURG تبعة بلژيك در بيروت

03/01/1989 
سؤقصد به دبير سوم سفارت عربستان در بانكوك، 1 كشته

23/10/1991 
 سؤقصد به اتومبيل‌هاي ارتش مسيحيان لبنان در بيروت، 3 كشته، 6 زخمي

07/11/1991 
سؤقصد به دانشگاه آمريكايي بيروت=AUB
07/03/1992  
سؤقصد به يك ديپلمات اسراييلي در آنكارا (اتومبيل حامل بمب)، 1 كشته

17/03/1992 
سؤقصد به سفارت اسراييل در بوينس آيرس، 27 كشته، 250 زخمي

قصان حباس تبعة لبنان در جنيحه/ لبنان،

(اتومبيل حاوي بمب)، 1 كشته

00/00/1993 
سؤقصد به احمد عياشه، عكاس مطبوعاتي در بيروت

11/03/1994 
تلاش براي سؤقصد به سفارت اسراييل در بانكوك (اتومبيل حامل بمب)

II گروگان‌گيري

04/07 /1982 
گروگان‌گيري ديدويد دوج David DODGE، تبعة آمريكا، آزادي 21/07/1983

18/01/1984 
لبنان: گروگان‌گيري مالكولم كر Malkolm KERR تبعة آمريكا، پرفسور، قتل

10/02/1984 
لبنان: گروگان‌گيري فرانك ريجير Frank REGIER تبعة آمريكا، پرفسور، آزادي: 15/04/1984

15/02/1984 
لبنان: گروگان‌گيري كريستيان ژوبر Christian JOUBERT تبعة فرانسه، آزادي: 15/04/1984

07/03 1984  
لبنان: گروگان‌گيري جرمي لوينGeremy LEVIN تبعة آمريكا، روزنامه‌نگار

16/03/1984 
بيروت: گروگان‌گيري ويليام بوكليWilliam BUCKLY تبعة آمريكا، ديپلمات، قتل: 03/06/1985

08/05/1984 
لبنان: گروگان‌گيري بنيامين توماس واير Benjamin Thomas WEIR تبعة آمريكا كشيش، آزادي: 00/00/1986

13/11/1984 
بيروت: گروگان‌گيري پتر كيل‌بورن Zeter KILBURN تبعة آمريكا، كارمند دانشگاه آمريكايي بيروت، قتل: 17/04/1986

03/01/1985 
لبنان: گروگان‌گيري اريك وهرلي ‌Eric WEHRLI تبعة سوايس، آزادي: 08/01/1985

08/01/1985 
لبنان: گروگان‌گيري لورنس مارتين Laurence MARTIN = پدر جين‌كو ؛Zater JENCO تبعة آمريكا، آزادي: 28/07/1986 

22/02/1985 
بيروت: گروگان‌گيري ژان پل كاوف‌من Jean Zaul KAUFMANN تبعة فرانسه، آزادي: 04/05/1988

14/03/1985 
بقاع: گروگان‌گيري نيكولاس كلوتر Nikolas KLUTTER (همچنين كلودرسون KLEUDERSON) تبعة هلند، كشيش ژزوايت، قتل: 01/04/1985

14/03/1985 
لبنان: گروگان‌گيري جوفري ناش‌ Jeoffery NASH تبعة بريتانيا، آزادي: 27/03/1985

15/03/1985 
لبنان: گروگان‌گيري بريان له‌ويك Berian LEVICK تبعة بريتانيا، آزادي: 30/03/1985

16/03/1985
بيروت: گروگان‌گيري تري آندرسنTerry ANDERSON تبعة آمريكا، اسوشيت پرس بيروت، آزادي: 04/12/1991

22/03/1985 
لبنان، گروگان‌گيري دانيل پرزDanielle ZEREZ تبعة فرانسه، آزادي: 31/03/1985

22/03/1985 
بيروت: گروگان‌گيري مارسل كارتونMarsel CARTON تبعة فرانسه، ديپلمات، آزادي: 04/05/1988 

ميشل سوراتMichel SEURAT محقق، 

قتل در دوران زندان

22/05/1985 
بيروت: گروگان‌گيري مارسل فونتنMarcel FONTAIN تبعة فرانسه، آزادي: 04/05/1988

27/05/1985 
لبنان: گروگان‌گيري دنيس هيل Denis HILL تبعة آمريكا، پرفسور دانشگاه آمريكايي بيروت، قتل: 29/05/1985(؟) 

28/05/1985 
بيروت: گروگان‌گيري ديويد ياكوبسن David JACOBSEN مدير بيمارستان دانشگاه آمريكا، آزادي: 02/11/1986

09/06/1985 
بيروت: گروگان‌گيري توماس سوترلندThomas SUTHERLAND تبعة آمريكا، رييس يكي از دانشكده‌هاي دانشگاه آمريكايي بيروت، آزادي: 00/00/1991

12/09/1985 
بيروت: گروگان‌گيري جوزف سيسي‌پيو Josezh CICIZZIO تبعة آمريكا، مدير اداري بيمارستان دانشگاه آمريكايي بيروت، قتل: 02/12/1991

30/09/1985 
بيروت: گروگان‌گيري چهار عضو سفارت اتحاد جماهير شوروي در بيروت

آركادي كاتكوف KATKOV, Arkady قتل؟: 08/10/1985

والري ميركوف MIRKOV, Valery آزادي: 08/10/1985

اولگ اسپيرين SZRING, Oleg آزادي:  08/10/1985

نيكولاي سويرسك SVIRSK, Nikolai آزادي: 08/10/1985 

31/01/1986 
بيروت: گروگان‌گيري دو شا سونگDO CHEA SUNG تبعة كره جنوبي، ديپلمات، آزادي: 26/10/1987

28/02/1986 
بيروت: گروگان‌گيري مارسل كوداري Marcel COUDARI تبعة فرانسه، آزادي: 11/11/1986

08/03/1986 
بيروت: گروگان‌گيري اتباع فرانسه، جان لويي نورماندي Jean-Louis NORMANDI خبرنگار، آزادي: 27/11/1987

فيليپ روشو Zhiliz ROCHOT، آزادي: 20/06/1986

ژرژ هانسن Georg HANSEN، آزادي: 20/06/1986

آورل كورنه‌آAurel CORNEA، آزادي: 24/12/1986

28/03/1986 
بيروت: گروگان‌گيري اتباع بريتانيا

لاي دوگلاس Leigh DOUGLAS پرفسور دانشگاه آمريكايي بيروت،

فيليپ پدفيلدZhiliz ZADFIELD، معلم انگليسي، 

هر دو به قتل رسيده در 17/04/1986 همراه با جسد 

پتر كيل‌بورن پيدا شدند

08/04/1986 
لبنان: گروگان‌گيري ميشل بريان Michel BRIAN تبعة فرانسه، آزادي: 10/04/1986 

10/04/1986 
بيروت: گروگان‌گيري تبعة لبنان، نبيل بتيشه Nabil BTEICHE وكيل مدافع، آزادي: 01/02/1987

11/04/1986 
بيروت: گروگان‌گيري بريان كينان Brian KEENAN تبعة ايرلند، آزادي: 24/08/1990

17/04/1986 
بيروت: گروگان‌گيري جان مك‌كارتيJohn ACCARTHY تبعة بريتانيا، خبرنگار، آزادي: 07/08/1991

28/04/1986 
لبنان: گروگان‌گيري اتباع قبرس، پانايوتيس تيركوس(كيركاس؟) Zanayotis TIRKOS(KIRKAS?)، آزادي: 21/06/1986 

استاوروس يياناكيس Stavros YIANNAKIS، آزادي: 21/06/1986

07/05/1986 
بيروت: گروگان‌گيري كاميل سونتاگ Kamile SONTAG تبعة فرانسه، آزادي: 11/11/1986

09/09/1986 
لبنان: گروگان‌گيري فرانك ريد Frank REED تبعة آمريكا، مدير مدرسة بين‌المللي در بيروت، آزادي: 30/04/1990

29/09/1986 
لبنان: گروگان‌گيري ژان ماري سروسي Jean-Marie SROUSSI تبعة فرانسه، آزادي: 01/10/1986

21/10/1986  
بيروت: گروگان‌گيري ادوارد تريسي Edward TRACY تبعة آمريكا، آزادي: 11/08/1991

12/01/1987 
لبنان: گروگان‌گيري بكر دمانحوري، تبعة عربستان سعودي، آزادي: 18/03/1987

13/01/1987 
بيروت: گروگان‌گيري روژه آوكو Roger AUQUE تبعة فرانسه، روزنامه‌نگار، آزادي: 27/11/1987

17/01/1987 
بيروت: گروگان‌گيري رودولف كردس Rudolzh CORDES تبعة آلمان، آزادي: 12/09/1988 

20/01/1987 
بيروت: گروگان‌گيري آلفرد اشميت Alfered SCHMIDT تبعة آلمان، كارمند زيمنس، آزادي: 07/09/1987

20/01/1987 
بيروت: گروگان‌گيري تري وايت Terry WAITE تبعة بريتانيا، كليساي انگليكان بريتانيا، آزادي: 18/11/1991

24/01/1987 
بيروت: گروگان‌گيري چهار تبعة آمريكا ميتلسوار ساين SINGH Mithleswar آزادي: 03/10/1988

رابرت پل هيل ZOLHILL Robert، آزادي: 22/04/1990

جسه تورنر TURNER Jesse آزادي: 21/10/1991

آلن استين STEEN Alan، آزادي: 30/12/1991

هر چهار نفر پرفسور دانشگاه آمريكايي بيروت

26/01/1987 
لبنان: گروگان‌گيري خالد ديب Khaled DEEB تبعة عربستان سعودي، آزادي: 18/03/1987

17/06/1987 
بيروت: گروگان‌گيري چارلز گلاس Charles GLASS تبعة آمريكا، روزنامه‌نگار و دو همراه، آزادي/ فرار: 18/08/1987

27/01/1988 
بيروت: گروگان‌گيري رالف شري Ralzh SCHRAY تبعة آلمان، مهندس، آزادي: 03/03/1988

10/02/1988 
بيروت: گروگان‌گيري اتباع سواد

ريدن فولكه Riden FOLKE، آزادي: 10/02/1988

آندره لادا Andere LADA، آزادي: 10/02/1988

17/02/1988 
جنوب لبنان: گروگان‌گيري ويليام هيگينس William HIGGINS تبعة آمريكا، سرهنگ نيروهاي سازمان ملل، قتل 23/12/1991؟

21/05/1988 
تيروس/لبنان: گروگان‌گيري ژان مارسل ماريا روبرت كولزJean Marcel Maria Robert COOLS تبعة بلژيك، پزشك، آزادي: 15/06/1989

17/11/1988 
صيدون/ لبنان: گروگان‌گيري پيتر وينكلرZeter WINKLER  تبعة سوايس، عضو صليب سرخ جهاني، آزادي: 16/12/1988

12/05/1989 
بيروت: گروگان‌گيري جك من Jack MAN تبعة بريتانيا، تاجر، آزادي: 24/09/1991

16/05/1989 
صيدون: گروگان‌گيري تبعه‌هاي آلمان

هاينريش اشتروبيگ STRUEBIG Heinrich، آزادي: 17/06/1992

توماس كمپتنر KEMZTNER Thomas، آزادي: 17/06/1992

پترا شنيتزلر SCHNITZLER Zetra، آزادي: 16/05/1989

ماركوس كوينت QUINT Markus، آزادي: 16/05/1989

06/10/1989
صيدون: گروگان‌گيري اتباع سوايس

امانوال كريستن CHIRISTEN Emanuel، آزادي: 08/08/1990

اليو اريكواز ERRIQUEZ Elio، آزادي: 13/08/1990

عضو صليب سرخ جهاني

08/08/1991 
بيروت: گروگان‌گيري ژروم لويارد Jerome LEYRAUD تبعة فرانسه، هماهنگ كنندة (Medecin du Monde )، آزادي: 11/08/1991

2- گزارش "گروه كار ايران" در BfV
آ- تقاضاي گواه 28/4/1994

آكسل يشكه AXEL JESCHKE
وكيل دعاوي

به دادگاه عالي برلن شعبة 1

ويتس‌لبن

14057 برلن

28/4/1994

تقاضاي گواه
در دادرسي كيفري

عليه

امين و ديگران

AZ.: (1) 2 StE 2/93 (19/93)

تقاضا مي‌شود

رييس BfV
آقاي دكتر اكارت ورته‌باخ Eckart Werthebach

خيابان مريان Merian 100

كلن 50765

به عنوان شاهد در مورد واقعيت‌هاي زير شهادت دهد:

1.       محتواي گزارش تهيه شده توسط "گروه كار ايران" در BfV در 29 ژواية 1993- عنوان: موضوع: فعاليت‌هاي سازمان‌هاي اطلاعاتي ايران"- مبتني بر "منابع موثق" اين اداره و سازمان‌هاي "دوست" و همچنين شناسايي‌هاي كسب شده از طريق فعاليت‌هايشان.

2.      گزارش مطرح شده در شمارة 1 به آقاي اشميت باوار وزير مشاور در دفتر صدراعظم اطلاع داده شده است.

دليل

در مورد شمارة 1:
مي‌توان پذيرفت كه نه BfV و نه هيچ سازمان اطلاعاتي ديگري براي شهادت، منابع انساني خود را به عنوان شاهد علني نخواهد كرد. علاوه بر آن مي‌توان پذيرفت كه سازمان‌هاي اطلاعاتي روش‌هاي فني و عملياتي كه توسط آن‌ها شناسايي‌هاي خود را در بارة سؤقصد 17 سپتامبر 1992 به دست آورده‌اند مخفي نگاه خواهند داشت.

رييس BfV منابع و تمامي وسايل به كار گرفته شده را مي‌شناسد. رييس BfV قادر است در مورد موثق بودن آن‌ها شهادت دهد.

در مورد شمارة 2:
اين واقعيت كه گزارش BfV به آقاي اشميت باوار وزير مشاور در دفتر صدراعظم و به اين طريق به مقامات بالاي حكومت اطلاع داده شده است، نشان دهندة اهميت بسيار زياد شناسايي‌هاي سازمان‌هاي اطلاعاتي براي روشن كردن زمينه‌هاي سؤقصد در رستوران "ميكونوس" مي‌باشد.

امضأ آكسل يشكه

وكيل دعاوي
ب- تقاضاي گواه 28/4/1994

آكسل يشكه

وكيل دعاوي 

به دادگاه عالي برلن شعبة 1

ويتس‌لبن

14057 برلن

28/4/1994

تقاضاي گواه
در دادرسي كيفري

عليه

امين و ديگران

AZ.: (1) 2 StE 2/93 (19/93)

تقاضا مي‌شود

گزارش تهيه شده توسط "گروه كار ايران" در BfV در 29 ژواية 1993 - عنوان: "موضوع: فعاليت‌هاي سازمان‌هاي اطلاعاتي ايران"-

توسط

BfV
خيابان مريان Merian 100

50765 كلن

به عنوان مدرك براي واقعيت‌هاي زير مطرح شود:

-
 در جمهوري آلمان سه سازمان اطلاعاتي ايران در مقرهاي قانوني و غير قانوني فعاليت مي‌كنند: "وزارت اطلاعات و امنيت " واواك؛ سازمان اطلاعاتي "پاسداران انقلاب" كه "واحد قدس" ناميده مي‌شود و سازمان اطلاعات ارتش "J2"؛

-
 از جمله وظايف واواك و واحد قدس اجراي عمليات تروريستي در خارج از كشور - همچنين در جمهوري آلمان- مي‌باشد؛ در اين كار ايران تعقيب و سركوب نظامي منتقدين رژيم در خارج از كشور را امر داخلي خود تلقي مي‌كند.

- 
واواك از سال‌هاي 1986 و 1987 در سفارت ايران در بن در يك طبقة ساختمان كه به‌طور ويژه محافظت مي‌شود داراي يك مقر است، يك اطاق فرستنده در اختيار دارد و حداقل داراي 20 كارمند است؛

-
 بنا بر ارزيابي روشن BfV و سازمان‌هاي دوست، مقر واواك در بن مركز اين سازمان‌هاي اطلاعاتي در اروپاي غربي است.

- 
مركز ثقل فعاليت مقر واواك در بن تعقيب و مراقبت اپوزيسيون ايراني در آلمان است و مأموران اطلاعاتي ايران به ويژه اعضاي حزب دمكرات كردستان ايران را زير نظر دارند؛

- 
براي مراقبت از اپوزيسيون ايراني در آلمان واواك شبكه‌يي چند شاخه از خبرچينان و مأموران سازمان داده است؛

- 
مأموراني كه در ايران استخدام مي‌شوند از جمله به عنوان پناهنده به آلمان فرستاده مي‌شوند؛

-
 مقر واواك در بن و همچنين تعدادي از كنسولگري‌ها در آلمان براي حمايت از بنياد‌گرايي اسلامي، مسلمانان غير ايراني، به‌طور عمده لبناني‌ها را در جنب ترك‌ها و افغاني‌ها به كار مي‌گيرد و سرپرستي مي‌كند؛

- 
براي تدارك يك سؤقصد يا ترور برنامه‌ريزي شده، افراد "تيم عمليات" كه از نيروهاي رهبري اطلاعاتي مي باشند به آلمان مي‌آيند، محل انتخاب شدة ترور و وضع زندگي افراد مورد نظر را زير نظر مي‌گيرند، در حالي كه ترور به‌طور معمول توسط يك تيم ضربت ساكن محل به اجرا در مي‌آيد؛

- 
مأموران امنيتي ايران در فعاليت‌هاي اطلاعاتي و تروريستي خود با اعضاي "اتحادية انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان" (U.I.S.A.) كه طرفدار رژيم مي‌باشند و متهم دارابي يكي از كادرهاي آن است همكاري مي‌كنند؛

-  
سؤقصد در رستوران "ميكونوس" به رهبري مقر واواك در بن تدارك ديده شده و با اسم رمز "بزرگ علوي" اجرا شده است؛ متهم دارابي جزيي از اين مجموعه بوده است.

دليل 

1.   
   روشن كردن زمينه‌هاي ترور 17 سپتامبر 1992 در رستوران "ميكونوس" بر طبق شرايط عمومي حقوقي و از آن روشن‌تر بنا بر ادعانامة موجود، موضوع اين دادرسي است. هيأت قضات در قرار 12 نوامبر 1993 خود تأييد نمود كه آقاي اشميت باوار وزير مشاور در دفتر صدراعظم هم به عنوان گواه شهادت دهد كه اطلاعات او "در مورد زمينه‌هاي اين سؤقصد" "اگر اطلاعاتي دارد چيست"؛

اين زمينه‌ها عبارتند از اولا: جاسوسي و تعقيب و مراقبت اپوزيسيون سياسي مخالف جمهوري اسلامي ايران در آلمان - به ويژه هواداران واعضاي حزب دمكرات كردستان ايران- ثانيا: برنامه‌ريزي و تداركات مخفي و همچنين اجراي ترور از طريق سازمان اطلاعات ايران.

2.  
     اين تقاضا "غير مجاز" نيست (مادة 244 بند 3 قسمت 1 مقرارات دادرسي كيفري).

ممنوع بودن گواه تنها هنگامي در نظر گرفته مي‌شود كه به علت درجة سري بودن آن، توضيحش مجاز نباشد. در اين مورد نقطه اتكايي وجود ندارد.

به عكس آقاي اشميت باوار وزير مشاور در دفتر صدراعظم در شهادتش در 14 آوريل 1994 در بارة ممنوع بودن طرح اين سند گفت:

اگر پرونده‌يي وجود داشته باشد كه براي روشن شدن زمينه‌هاي ترور مهم باشد به عنوان "سري" طبقه‌بندي شده است. اين طبقه‌بندي به تنهايي مانع ارائه اين نوشته اگر وجود داشته باشد به دادگاه و به ديگر شركت كنندگان در دادرسي نيست.

3.       مدرك مورد اشاره "غير قابل دسترسي" نيست (مادة 244 بند 3 قسمت 2 مقرارات دادرسي كيفري).

به طور كلي ضروري نيست پرونده‌هاي BfV مخفي بمانند (Kleinknecht/Meyer-Gossner 41.Aufl.Anmerkg. 7 zu § 96 StZO mit Hinweis auf BVerfG in NJW 87/202).

در شمارة 2. اين دلايل به نكتة خاص "يادداشت در مورد سري بودن" اشاره شده است.

امضأ آكسل يشكه

وكيل دعاوي

پ- نامة دادگاه عالي برلن به fVB 12/8/1994

دادگاه عالي برلن

12/8/1994

(1) 2StE 2/93 (19/93)-

به BfV 

راجع به AGI 247 - S - 350 070 - 202 / 94
صندق پستي 100553

50445 كلن

موضوع: دادرسي كيفري عليه امين و ديگران به اتهام قتل و غيره (دادرسي معروف به "ميكونوس")

در باره: نوشتة شما به تاريخ 2 اوت 1994

AGI 247 - S - 350 070 - 202 / 94
به خاطر معرفي آقاي گرونه‌والد مدير BfV به عنوان شاهد و كارشناس متشكرم. تاريخ دعوت به آقاي گرونه‌والد براي شهادت در اولين فرصت اطلاع داده خواهد شد.

شهادت آقاي گرونه‌والد تنها محدود به گزارش اداري 22 آوريل 1993 و سوال‌هاي مربوط به آن نخواهد بود. در مورد گزارش گروه كار ايران كه در تقاضانامة يشكه وكيل شاكي خصوصي به تاريخ 28 آوريل 1994 ذكر شده نيز بايد از آقاي گرونه‌والد سوال شود. خواهش مي‌كنم تصميم خود داير بر عدم دادن اجازة شهادت در اين مورد به آقاي گرونه‌والد را دوباره بررسي كنيد. اجازه مي‌خواهم به نكات زير اشاره كنم:

بر طبق دستور مادة 96 مقررات دادرسي كيفري (StZO) كه براي تقاضاي اين اطلاعات قابل اسـتفاده اسـت (مقايسـه شـود با Kleinknecht/Meyer/Gossner, StZO 41. Aufl.,§ 96 Rdn. 12 Nachw.)، تنها هنگامي مي‌تواند از ارائه اطلاعات سر باز زده شود كه براي كشور و يا يكي از ايالت‌هاي آلمان زيان آور باشد. از نوشتة شما برداشت نمي‌شود كه چنين موردي مطرح است زيرا حاوي هيچ دليلي براي امتناع از دادن اجازة شهادت نيست. علاوه بر اين خواهش مي‌كنم در نظر داشته باشيد كه واقعيت‌هاي ادعايي در تقاضا نامة يشكه وكيل شاكي خصوصي براي روشن شدن زمينه‌ها و جوانب سؤقصد 17 سپتامبر 1992 در رستوران "ميكونوس" در برلن مي‌توانند اهميت جدي داشته باشند.

اگر خود را در شرايطي نمي بينيد كه به آقاي گرونه والد اجازة شهادت بدهيد خواهش مي كنم تصميم مقام بالاتر اداري را ضميمه نماييد (§§ 96 StZO).

رييس هيأت قضات

كوبش

قاضي رييس، در دادگاه عالي

ت- اجازة شهادت گرونه والد مدير BfV 6 سپتامبر 1994

وزارت كشور

Z I 2/IS 3 - 626 720-3/7.1
به دادگاه عالي برلن ويتس‌لبن 4-5

14045 برلن

6 سپتامبر 1994

براي اطلاع
BfV
به دست آقاي گرونه‌والد رييس اداره

خيابان مريان Merian
50765 كلن

موضوع: دادرسي كيفري عليه امين و ديگران به جرم قتل و غيره 


 (دادرسي معروف به "ميكونوس")

درباره:  1. نامة دادگاه عالي برلن به BfV در 12/08/1994


   Gnr. (1) 2 StE 2/93 (19/93)    

          2. نامة BfV به وزارت كشور در 25/08/1994


   Gz. AGI-247-S-350 070-222/94 VSV   

      همراه با گزارشات مربوطه

در مورد موضوع ذكر شده مطابق با مادة 62 بند 1، 4 BBG تا آن‌جا كه سوال‌ها به محتواي گزارش BfV ("گروه كار ايران") در 29 ژوايه 1993 مربوط شود به آقاي گرونه‌والد كارمند BfV اجازة شهادت داده نمي‌شود. 

دادن اجازة نامحدود براي شهادت در مورد اين گزارش، هم به زيان كشور است و هم اجراي وظايف عمومي را به‌طور جدي به خطر مي‌اندازد يا حداقل به شدت مشكل مي‌نمايد.

ارائه اطلاعات نامحدود در مورد محتواي گزارش از جمله

-   منشأ جمع‌آوري اطلاعاتي كه بخشي از آن‌ها سري است

-   اقدامات اجرايي ادارات BfV
-   و مسالة همكاري با سازمان‌هاي خارجي

را آشكار مي‌سازند و از اين طريق مبارزه با اعمال قهر‌آميز تروريستي را در آينده به خطر مي‌اندازند و يا به‌طور جدي بر آن‌ها تأثير مي‌گذارند.

روش‌هاي عملياتي ادارات BfV و روش همكاري آن‌ها تا هنگامي كارآ هستند كه مخفي بمانند. اجراي وظايف رسمي كه بر عهده ادارات BfV هستند و دفاع ماثر در برابر مخاطرات آينده به اين ترتيب به خطر مي‌افتند و يا حداقل به شدت مشكل مي‌شوند.

اين واقعيتي تجربه شده است كه "محافل علاقمند" از چنين اظهاراتي نتيجه‌گيري خواهند كرد و در فعاليت‌هاي آيندة خود از آن‌ها استفاده خواهند كرد. به اين طريق امكانات تا كنون محفوظ ماندة ادارات BfV كارآيي خود را از دست مي‌دهند. زيان‌هاي ناشي از آن براي جمهوري آلمان در مشكل شدن موفقيت ادارات BfV در مراقبت و رديابي خواهد بود.

گزارش علاوه بر جمع‌آوري فاكت‌ها حاوي نظرات و نتيجه‌گيري‌هايي است كه محتواي آن را براي ارائه به اين دادرسي به عنوان مدرك نامتناسب مي‌كند.

از طرف 

 امضأ لنز LENZ
ث- نامة دادگاه عالي برلن به وزارت كشور 16/9/1994

دادگاه عالي برلن

16/9/1994

(1) 2 StE 2/93 (19/93)-

به وزارت كشور

صندق پستي 170290

53108 بن

موضوع: دادرسي كيفري عليه امين و ديگران به اتهام قتل و غيره (دادرسي معروف به "ميكونوس")

در باره:  نوشتة شما به تاريخ 6 سپتامبر 1994


  - Z I 2/S 3 - 626 720 -3/7.1 -
طي نامة فوق فقط اجازة محدودي به آقاي گرونه‌والد مدير BfV براي شهادت داده شده است. از دادن اجازة شهادت در مورد محتواي گزارش "گروه كار ايران" به تاريخ 29 ژوان 1993 امتناع شده است.

در ارزيابي‌هاي مذكور براي امتناع از دادن اجازه چنين فرض شده است كه از شاهد در بارة گزارش به‌طور نامحدود سوال خواهد شد. اما ممكن است در بارة واقعيت‌هاي ادعايي در تقاضانامه 28 آوريل 1994 يشكه وكيل شاكي خصوصي پاسخ داده شود بدون آن كه شخص مطلع در بارة منشأ اطلاعات سري و روش كار با آن‌ها، مقررات عمليات و در بارة همكاري با سازمان‌هاي اطلاعاتي خارجي سخني بگويد.

از اين رو هيأت قضات خواهش مي‌كند اجازه شهادت در بارة موضوع‌هاي نام برده داده شود و امتناع از پاسخ‌گويي به امور امنيتي محدود گردد.

با توجه به اين كه آقاي مدير، گرونه‌والد در 14 اكتبر 1994 شهادت خواهند داد، از انجام سريع اين امر متشكر خواهم بود.

رييس هيأت قضات شعبة 1 دادگاه جنايي

كوبش

قاضي رييس، در دادگاه عالي

ج- پاسخ نامة رييس BfV  به دادگاه جنايي 2 اكتبر 1994

BfV
2 اوت 1994

به 

رييس شعبة 1 دادگاه جنايي

آقاي كوبش

دادگاه عالي برلن شارلتن‌بورگ Charlottenburg
ويتس‌لبن 4-5

14057

موضوع: دادرسي كيفري عليه امين و ديگران به اتهام قتل و غيره (دادرسي معروف به "ميكونوس")

در باره: نوشتة شما به تاريخ 15 ژوان و20 ژوايه 1994

(1) 2 StE 2/93 (19/93)-

1. گرونه‌والد مدير كل در BfV مي‌تواند به عنوان تدوين كنندة گزارش اداري 22 آوريل 1993 به عنوان شاهد و كارشناس دعوت شود.

2. گزارش به تاريخ 29 ژوان 1993 كه يشكه وكيل دعاوي مطرح كرده است در حوزه مساوليت آقاي گرونه‌والد قرار دارد. به اين علت من وي را تدوين كنندة اين گزارش مي‌نامم. در هر صورت به هيچ وجه به وي اجازة شهادت در مورد محتواي اين گزارش داده نخواهد شد.

از طرف: 

امضأ دكتر فريش FRISCH

چ- قرار هيأت قضات 9 ژوايه 1994

[قرار هيأت قضات 9 ژوايه 1994ص. 326 پروتكل دادرسي] 

تصميم گرفته و اعلام شد
1. تصميم در بارة تقاضانامه يشكه وكيل شاكي خصوصي به تاريخ 28 آوريل 1994 كه وكلاي شاكيان خصوصي اريگ ‌Ehrig و ويلاند Wieland و وكلاي مدافع متهم دارابي از آن حمايت كردند تا مشخصات بيش‌تري از گزارش "گروه كار ايران" به تاريخ 29 ژوايه 1993 مطرح شود به آينده موكول مي‌شود. هيأت قضات واقعيت‌هاي ادعايي در تقاضانامه را مدارك مهم مي‌داند. اما ضروري است از تمام امكانات براي دستيابي به مدارك مربوط به موضوع استفاده شود. از اين رو تدوين كنندة گزارش بايد شناخته شود و به عنوان شاهد در مورد مدارك ادعايي شهادت دهد.

2. تصميم‌گيري در مورد تقاضانامة ديگر براي شهادت رييس BfV نيز به آينده موكول مي‌شود.

مقامات شكايت كننده [دادستاني] در بارة روابط شخصي متهمين و روابط آن‌ها با سازمان‌هاي اطلاعاتي ايران مداركي از طريق گزارش اداري BfV به تاريخ 22 آوريل 1993 (ESA 9 . 1 Bl . 178) ارائه كرده‌اند. ابتدا بايد روشن شود كه آيا واقعيت‌هاي ادعايي در تقاضانامة 28 آوريل 1994 مي‌توانند از گزارش اداري به دست آيند.

ح- تقاضاي گواه 14 اكتبر1994

آكسل يشكه

وكيل دعاوي 

به دادگاه عالي برلن 

شعبة يك

ويتس‌لبن

14057 برلن

14 اكتبر1994

تقاضاي شاهد

دادرسي كيفري

عليه

 امين و ديگران 

- (1) 2 StE 2/93 (19/93)-

تقاضا مي‌شود

از گرونه والد مدير BfV كه امروز به عنوان شاهد در دادرسي شهادت مي دهد، در مورد واقعيت‌هاي زير سوال شود: نوشتة 16 صفحه‌يي - با عنوان "موضوع: فعاليت‌هاي سازمان‌هاي اطلاعاتي ايران"- فتوكپي گزارشي است كه "گروه كار ايران" در BfV در 29 ژوايه 1993 تهيه كرده است.

دليل

1.       نوشتة ارائه شده تمام واقعيت‌هاي ادعا شده در تقاضانامة قادري
 شاكي خصوصي به تاريخ 28 آوريل 1994 را ثابت ميكند.

نكات ادعا شده در تقاضا بنا بر تصميم دادگاه "مدارك مهمي" مي‌باشند. همين نظر حقوقي را آقاي رييس دادگاه در نامة 15 ژوان 1994 به اطلاع رييس BfV رساند. از اين گذشته آقاي رييس دادگاه در نامة 12 اوت 1994 در مقابل نظر BfV مطرح نمود كه "واقعيت‌هاي ادعايي" مي‌توانند "براي روشن كردن زمينه و شرايطي كه در آن سا قصد 17 سپتامبر 1992... اتفاق افتاد، اهميت زيادي داشته باشند".

تلاش‌هاي دادگاه براي آمدن "شاهد آشنا با موضوع " و براي كسب اجازة شهادتِ تدوين كنندة گزارش جهت پرسش از او در بارة محتواي گزارش بي‌نتيجه ماند. بنا بر اين اكنون از خود گزارش كه بخش‌هايي از آن منتشر شده است (اشپيگل شمارة 41/1994 ص. 18-21) بايد استفاده شود.

شاهد گرونه‌والد خواهد گفت كه فتوكپي گزارشي كه ارائه شده مشابه متن اصلي است.

2.    ‌‌  آقاي گرونه‌والد بهترين شاهد قابل تصور براي نشان دادن واقعيت‌هاي ادعا شده مي‌باشد. چون به وي به عنوان مولف گزارش BfV اشاره شده است.

BfV در 2 اوت 1994 به آقاي رييس دادگاه اطلاع داد كه اين گزارش "در حوزة مساوليت آقاي گرونه‌والد تهيه شده است". از اين رو او "به عنوان تدوين كنندة اين گزارش" خوانده شده است.

3.       اجازة شهادت محدود براي شاهد منافي سوال از او در مورد اين موضوع نيست.

بنا بر نامة 2 اوت 1994 BfV آقاي گرونه‌والد فقط مجاز نيست "در مورد محتواي" گزارش 29 ژوان 1993 سخن بگويد. وزارت كشور نيز در 6 سپتامبر 1994 "تا آن‌جا كه سوال و جواب به محتواي گزارش... مربوط شود" اجازة شهادت نداد.

اين تقاضا در مورد "محتواي" گزارش نيست. بلكه تنها به يكسان بودن نوشتة ارائه شده با متن اصلي -آشنا براي شاهد- مربوط مي‌باشد.

امضأ آكسل يشكه

وكيل دعاوي
[پيوست: متن گزارش گروه كار ايران در BfV]

خ- قرار هيأت قضات 24 فورية 1995

24 فورية 1995

تصميم گرفته و اعلام شد

(1) 2Ste 2/93 (19/93)-
دادرسي كيفري عليه امين و ديگران

تقاضانامه‌هاي يشكه وكيل شاكي خصوصي 
1. در تاريخ 28 آوريل 1994 براي طرح يك گزارش از گروه كار ايران به تاريخ 29 ژوان 1993

2. در 14 اكتبر 1994 براي شهادت گرونه‌والد مدير BfV در بارة نوشتة گروه كار ايران كه براي ضبط در پرونده به دادگاه ارائه شده است

رد مي‌شوند.

قرار هيأت قضات به تاريخ 9 ژوايه 1994 پس گرفته مي‌شود.

دلايل:

در قرار ذكر شده هيأت قضات تصميم‌گيري در بارة تقاضانامه به تاريخ 28 آوريل را به بعد موكول كرد (پروتكل ص. 326) به اين دليل كه شهادت تدوين كنندة گزارش به عنوان كسي كه با موضوع آشناست را خواهد شنيد. BfV در نوشتة 2 اوت 1994 (VerfBd. VI BL. 164) تأييد نمود كه گزارش در حوزة مساوليت شاهد گرونه‌والد تدوين شده است. اما وزارت كشور منطبق با مادة 96 مقررات دادرسي كيفري (StZO) به شاهد اجازة شهادت نداد.

تحديد شهادت در ابتدا تنها مربوط به محتواي گزارش (VerfBd. VI BL. 228) بود. اين تحديد علي‌رغم نظر مخالف هيأت قضات (VerfBd. VI BL. 239) پس گرفته نشد (VerfBd. VI BL. 22). با توجه به تقاضانامة 14 اكتبر 1994 اين وزارتخانه روشن كرد (VerfBd. VII BL. 79) كه تحديد شهادت نه فقط محتواي گزارش بلكه اظهاراتي را هم در بر مي‌گيرد كه مستقيم يا غير مستقيم به محتواي گزارش و مراتب آن مربوط مي‌شود.

به علت اعلام منع توضيح، طرح اين مدرك غير قابل قبول است.

اين امر همچنين در مورد به كار‌گيري خود گزارش نيز صادق است.

د- قرار هيأت قضات  24 فورية 1995

 (1) 2Ste 2/93 (19/93)-
دادرسي كيفري عليه امين و ديگران

تصميم گرفته و اعلام شد

تقاضانامه‌هاي يشكه وكيل شاكي خصوصي در 28 آوريل 1994 براي شهادت رييس BfV در بارة گزارش گروه كار ايران به تاريخ 29 ژوان 1993 رد مي‌شود.

تصميم هيأت قضات به تاريخ 9 ژوايه 1994 پس گرفته مي‌شوند.

دلايل:

شاهد بايد اظهار كند كه گزارش تهيه شده توسط گروه كار ايران مبتني بر منابع موثق اين اداره و سازمان‌هاي اطلاعاتي دوست مي‌باشد و به اطلاع اشميت‌باوار وزير مشاور در دفتر صدراعظم رسيده است. هيأت قضات تصميم‌گيري در بارة اين تقاضانامه را به اين دليل به بعد موكول كرد كه بايد بررسي مي‌شد آيا محتواي گزارش مي‌تواند از اطلاعات اداري به دست آيند. (پروتكل ص.326). تقاضاي مدرك اكنون ديگر رد مي‌شود.

طرح مدرك به دلايل عملي براي تصميم‌گيري بي‌اهميت است.

از آن‌جا كه به دنبال اعلام امتناع وزارت كشور، هيأت قضات نمي‌تواند از محتواي گزارش گروه كار ايران مطلع شود، منابعي كه گزارش بر آن‌ها متكي است نيز ديگر مطرح نيستند.

همچنين بدون اهميت است كه آيا گزارش به اطلاع وزير مشاور در دفتر صدراعظم رسيده است. اگر چه در صورت اثبات واقعيت ادعا شده مي‌توانست اهميت مجرد گزارش را مشخص كند. اما از آن هيچ چيزي به دست نيامد. اهميت مشخص واقعيت‌ها بستگي به محتواي گزارش دارد. اما محتواي گزارش براي هيأت قضات غير قابل دسترسي است.

ذ- قرار هيأت قضات 23 مارس 1995

 (1) 2Ste 2/93 (19/93)-
دادرسي كيفري عليه امين و ديگران

23 مارس 1995

تصميم گرفته و اعلام شد
متن ارائه شده توسط يشكه وكيل شاكي خصوصي به هيأت قضات با عنوان "فعاليت‌هاي سازمان‌هاي اطلاعاتي ايران" بايد خوانده ‌شود. براي ارااة سند به عنوان مدرك به دادگاه هيچ مانعي وجود ندارد.

1. اصولا هر سندي به عنوان مدرك تا وقتي كه ممنوعيت طرح آن وجود نداشته باشد قابل طرح است (مقايسه شود با BGHSt 27, 135 136؛ 20, 160, 162؛ Alsberg/Nüse/Meyer. Beweisantrag im Strafzrozss, 5. Aufl., S. 251). سند يك متن است كه محتواي يك انديشه را مجسم مي‌سازد و ديگران با خواندن آن مي‌توانند از محتوايش آگاه شوند (مقايسه شود با BGHSt 27, 135 136؛ Mayr in KK-StZO, 3. Aufl., § 267 249 Rdn. 8؛ ANM S. 242). بنا بر اين معيارها متن ارائه شده به هيأت قضات يك سند است. اين كه نويسنده و يا تدوين كننده را نمي‌توان شناخت بي‌اهميت است، زيرا اين امر صوري در كاربرد مفهوم سند به معني دادرسي حقوقي از كاربرد مفهوم سند به معني واقعي حقوقي آن بنا بر مادة 267 StGB (vgl. Dreher/Troendle, StGB 47. Aufl., § 267 Rdn. 2 mit Nachw.) متفاوت است. (vgl. Mayr in KK, §249 StGB Rdn. 9؛ Kleinkneccht/Meyer-Gossner, StZO 41. Aufl., § 249 Rdn. 3؛ ANM S. 242).

2. بنا بر مادة 251 بند 2 قسمت 2 قانون دادرسي جنايي ممنوعيت طرح مدرك وجود ندارد. بنا بر اين دستور به‌جاي شهادت يك شاهد، يك سند كه حاوي توضيحات شخص شاهد است تنها هنگامي مي‌تواند خوانده شود كه در زمان قابل پيش بيني نتوان در دادگاه از شاهد سوال كرد. اين شرايط براي قابل خواندن بودن در اين مورد موجود است.

1.2. متن ارائه شده تصوير جامعي است از آنچه در تقاضاي وكيل شاكي خصوصي به تاريخ 28 آوريل 1994 از "گزارش "گروه كار ايران" به تاريخ 29 ژوايه 1993 نقل شده. اين متن مشمول مفهوم توضيح كتبي شخص شاهد است، هر چند داراي امضأ نيست. كيفيت سند بودن، بنا بر مادة 251 بند 2 مقررات دادرسي جنايي نه پيش شرطش امضاي تدوين كننده است (vgl. Mayr in KK, §251 StGB Rdn. 25؛ ANM S. 271) و نه لازم است شخص شاهد سند را خود تهيه كرده باشد. كافي است كه متن به درخواست و ميل شخص شاهد تهيه شده باشد (vgl. BGH St 1992, 326؛ Gollwitzer in Loewe / Rosenberg, StZO 24. Aufl. , ​§ 251 Rn. 57؛ Kleinknecht / Mayer-Go​​ssner, § 251 StZO Rdn. 32؛ ANM S. 271). اين موضوع در اين مورد صادق است. تأييد BfV به تاريخ 29 اوت 1994 (جلد 4 برگ 164) نشان مي‌دهد كه گزارش ارائه شده به تاريخ 29 ژوايه 1993 توسط وكيل شاكي خصوصي در "حوزة مساوليت" گرونه‌والد كارمند BfV تهيه شده است. اين اداره او را تدوين كنندة گزارش خوانده است.

2.2. گرونه‌والد كارمند BfV نمي‌تواند به عنوان شاهد آشنا با موضوع در بارة محتواي نوشته شهادت دهد، چون وزارت كشور با توجه به مادة 96 مقررات دادرسي جنايي در اين مورد به او اجازة شهادت نداد (vgl. Bd. VI Bl. 228؛ Bd VII bl. 22؛ 79, 81). بنا به ارزيابي هيأت قضات مخالفت مقامات از نظر عملي و حقوقي به دلايل قابل فهم و پذيرفتني (BGHSt 32, 115 125) متكي است و مربوط به موارد مشخص مي‌باشد و از اين رو كافي (BGHSt 33, 178, 180) است. به هر صورت خودسرانه يا به‌طور آشكار داراي نقص حقوقي نيست (vgl. BGHStZO § 96 Szerrerklaerung 1). از اين رو گرونه‌والد كارمند BfV براي اين موضوع غير قابل دسترسي است (vgl. BGH StZO § 96 Informant 3 s. 2. BGHSt 33, 178, 181؛ 29, 109, 111؛ BVerfG 57, 250, 273؛).

3. در توضيح وزارت كشور نشان ممنوعيت مدرك وجود ندارد. شرح ممنوعيت تنها اين نتيجه را مي‌دهد كه دادگاهي كه به موضوع مي‌پردازد بايد امتناع مقامات براي صدور اجازة شهادت كارمند را بپذيرد. اين امر به اين معني نيست كه طرح مدرك ممنوع است (vgl. BGHR StZO § 96 Informant 3, 5, und 6). مثلا طرح شهادت يك شخص به اين دليل نمي تواند مجاز نباشد كه شخص شاهد مي‌تواند شبيه شخصي باشد كه هويت او را مقامات با ارجاع به مادة 96 StZO نمي‌خواهند افشا كنند (BGHR StZO § 96 Informant 6). در اين‌جا مورد مشابهي در برابر ما قرار دارد. تفاوت اين است كه به جاي سوال و جواب از يك شخص، خواندن يك نوشته مطرح است. اين تفاوت در واقعيت مهم است نه از لحاظ حقوقي. از اين جهت خواندن يك نوشته غير مجاز نيست چون محتوايش احتمالا با يك گزارش BfV يك‌سان مي‌باشد و مقامات نمي‌خواهند محتوايش علني شود، چون علني شدن محتواي آن به زيان كشور و يا يكي از ايالات آلمان خواهد بود.

پرونده‌هاي اداره‌هاي BfV نيز به دليل ماهيتشان ضرورت مخفي بودن ندارند (vgl. BVerwG NJW 1987, 202). اين كه گزارش حاوي واقعيت‌هايي است كه به عنوان اموري كه ضروري‌اند مخفي بمانند طبقه‌بندي شده‌اند، در اين مورد مطرح نيست، زيرا به‌طور عمده علني شده‌اند و ديگر منحصر به محدودة حلقة كوچكي از افراد نيستند.

4. از اين نظر هم كه نوشته احتمالا مي‌تواند از طرق غير قانوني در اختيار شاكي خصوصي قرار گرفته باشد نيز به تنهايي دليل ممنوعيت ارائه مدرك نيست (vgl. BGHSt 36, 167, 173؛ 27, 355, 357,؛ 9, 59, 61؛ Zelchen in KK, vor § 48 StZO Rdn. 52). سوال در بارة مجاز بودن ارائه مدرك در چنين موردي مربوط به اين است كه ارائه مدرك به محيط حقوقي متهمان ربط پيدا كند (vgl. BGHSt 11, 213؛ Zelchen in KK, aaO). موضوع در اين مورد چنين نيست. دستور مادة 96 قانون دادرسي جزايي همان طور كه كلمات روشنش نشان مي‌دهند حمايت از منافع كشور و يا ايالت‌ها است. اين حوزه شامل حمايت از متهمين نمي‌گردد.

ر- قرار هيأت قضات 30 مارس 1995

 (1) 2Ste 2/93 (19/93)-
دادرسي كيفري عليه امين و ديگران

30 مارس 1995

تصميم گرفته و اعلام شد
تصميم هيأت قضات به تاريخ 24 فورية 1995 (پروتكل ص. 725) كه بنا بر آن تقاضاي يشكه وكيل شاكي خصوصي به تاريخ 28 آوريل 1994 براي شهادت رييس BfV رد شد به قوت خود باقي است.

اگر چه بعد از آن كه نمايندة شاكي خصوصي نوشته را به جلسة دادرسي ارائه نمود، دليل رد تقاضا منتفي شد، اما شاهد نمي‌تواند شهادت دهد چون با توجه به مجموعة شرايط، به رييس BfV هم اجازه شهادت در بارة گزارش گروه كار ايران داده نخواهد شد.
ز- تقاضاي گواه 6 آوريل 1995

اتو شيلي OTTO SCHILY
وكيل دعاوي 

به دادگاه عالي برلن 

شعبة يك

ويتس‌لبن 4-5

14057 برلن

6 آوريل 1995

دادرسي كيفري

عليه امين و ديگران 

AZ.: (1) 2Ste 2/93 (19/93)-

تقاضا مي‌كنيم

1. آقاي مانفرد كانترManfered Kanter وزير كشور، از طريق محل كارش در بن دعوت شود

2. آقاي رودلف زايترز Rodulf Seiters وزير سابق كشور و نمايندة پارلمان 

3. آقاي كارل ديتر اشپران‌گر Carl-Dieter Szranger وزير همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه

به عنوان شاهد شهادت دهند.

اين شاهدان خواهند گفت كه بنا بر اطلاعات دولت آلمان

- سؤقصد رستوران "ميكونوس" در 17 سپتامبر 1992 به رهبري مقر وزارت اطلاعات و امنيت ايران (واواك) در بن و با شركت دارابي تدارك ديده شده و به نام رمز "بزرگ علوي" به اجرا در آمده است؛

- در جمهوري آلمان سه سازمان اطلاعاتي ايراني در مقرهاي قانوني و غير قانوني فعاليت‌مي‌كنند: آ) وزارت اطلاعات و امنيت (واواك)، ب)سازمان اطلاعاتي "پاسداران انقلاب" ("واحد قدس") و پ)سازمان اطلاعات ارتش "J2"؛

- از جمله وظايف واواك و واحد قدس اجراي عمليات تروريستي در خارج از كشور - همچنين در جمهوري آلمان- مي‌باشد و در اين كار ايران تعقيب و كشتار منتقدين رژيم در خارج از كشور را مسالة داخلي خود تلقي مي‌كند؛

- واواك از سال 1986و 1987 در سفارت ايران در بن در يك طبقه كه به‌طور ويژه محافظت مي‌شود داراي يك مقر است، يك اطاق فرستنده در اختيار دارد و حداقل داراي20 كارمند است.

- مقر واواك در بن به عنوان مركز سازمان‌هاي اطلاعاتي ايراني براي اروپاي غربي عمل مي‌نمايد و براي كارهاي اجرايي فعال مي‌گردد،

- از طرف سازمان‌هاي نام برده شده يا سازمان‌هاي ديگر و يا به مساوليت آن‌ها علاوه بر سؤقصد 17 سپتامبر 1992 ترورهاي ديگري در آلمان و در كشورهاي ديگر غربي (مثلا فرانسه و اتريش) اجرا شده و يا براي اجراي آن‌ها تلاش شده است.

امضأ (شيلي)       








 امضأ (يشكه)

وكيل دعاوي









 وكيل دعاوي

ژ- گزارش "گروه كار ايران"
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پيوست

1.       سازمان‌هاي اطلاعاتي ايران

1.1      وظايف و ساختار كلي

پس از انقلاب سال 1979 در ايران دستگاه‌هاي اطلاعاتي و ارگان‌هاي مراقبتي متعددي تشكيل شدند.

سه سازمان اطلاعاتي رسمي زير مهم‌ترين آن‌ها هستند:

-    "وزارت اطلاعات و امنيت" 

    (واواك MOIS)

-   دستگاه اطلاعاتي "سپاه پاسداران" به نام "واحد قدس"

-    سازمان اطلاعاتي ارتش "J2"

بنا بر داده‌هاي سازمان‌هاي اطلاعاتي دوست، وظايف اين سازمان‌ها به قرار زير تقسيم شده‌اند:

واواك:

امنيت داخلي (بيش از همه مبارزه با جريان‌ها و تشكيلات اپوزيسيون)، ضد جاسوسي، كنترل مسافرت‌ها، مراقبتِ خارج (به خصوص كشورهاي همساية همجوار و غير همجوار)، اجراي تصميم‌هاي خاص (سؤقصدها).

واحد قدس:
مساول امنيت داخلي بخش‌هاي نظامي و غير نظامي، حفاظت از اشخاص، مبارزه نظامي با شورش‌ها (كردها، ناآرامي‌هاي داخلي)، در خارج از كشور مساول حمايت از جنبش‌هاي اسلامي، اجراي عمليات تروريستي، كسب آگاهي‌هاي فني و پايه‌يي تكنولوژي جديد اسلحه‌هاي ABC (اتمي، بيولوژيك، شيميايي) و تكنولوژي موشكي، خريد و تأمين ملزومات براي آنها، تهيه نمونه‌هاي اسلحه و غيره.

سازمان اطلاعاتي ارتش "J2"

مساول تهيه اطلاعات در بارة كشورهاي دشمن و رقيب ايران، تحقيق، امنيت داخلي نيروهاي مسلح و خريد اسلحه و وسايل يدكي.

توضيح:

در بارة بناي تشكيلاتي واواك و واحد قدس به نمودار سازماني ضميمه مراجعه شود.

1 .2    عملكرد و مأموريت سياسي

وظايف و حوزه‌هاي اصلي كار سازمان‌هاي اطلاعاتي ايران را شوراي امنيت ملي تعيين مي‌كند كه مساول تعيين مشي امنيتي داخلي و خارجي است. اين سازمان‌هاي اطلاعاتي بنا بر وظايف از پيش تعيين شده‌شان دستور دارند سلطة آخوندها را از طريق سركوب هرنوع فعاليتِ جريان‌ها و تشكيلات اپوزيسيون تأمين كنند. از اين نظر تعقيب ايرانيان مقيم خارج از كشور به علت رابطه با سياست داخلي به عنوان مسالة داخلي تلقي مي‌گردد.

اين نيروها بايد با نا آرامي‌هاي مردم به طريق نظامي مقابله و آن‌ها را سركوب كنند. سازمان‌هاي اطلاعاتي به عنوان سيستم‌هاي اخطار دهندة اوليه موظف‌اند كه تماميت ارضي را تضمين كنند و از تلاش ايران براي تبديل شدن به يك قدرت سياسي- نظامي در حوزة خليج حمايت نمايند؛ رهبري مذهبي ايران را در كشورهاي اسلامي به كرسي نشانده و در عين حال بايد برنامه‌هاي تسليحاتي- اتمي كشور را به وسيلة فعاليت‌ها و عمليات تداركاتي متناسب تقويت و فعاليت‌هاي بينادگرايان را در كشورهاي اسلامي به شدت حمايت كنند.

علاوه بر آن اين سازمان‌ها ابزاري هستند در رودررويي با "شيطان كوچك" (اسراييل) و"شيطان بزرگ" (آمريكا).

2 .      سازمان‌هاي اطلاعاتي ايران در آلمان فدرال

يافته‌هايBfV تا كنون ثابت مي‌كند كه هر سه سازمان اطلاعاتي داراي مقر‌هاي قانوني و غير قانوني در جمهوري آلمان بوده و منطبق با وظايفشان عمل مي‌كنند.

توضيح:

 در موارد متعدد دسته بندي مقرها و همچنين اعضاي آن‌ها به يكي از سه سازمان اطلاعاتي غير ممكن است.

مقر واواك در سفارتخانة ايران در بن به علت اهميتش در مركز توجه شرح زير قرار دارد.

2 .1
مقر واواك در بن

2 .1 .1
تاسيس و تعداد پرسنل

از اواخر 1986 و اوايل 1987 سازمان اطلاعاتي ايران داراي مقري در سفارت ايران در بن مي‌باشد. اين مقر را سيد علي كريم سبحاني عضو شناخته شدة سازمان اطلاعات كه از پاسداران بود به‌وجود آورد و اداره مي‌كرد.

از ماه مه 1988 اين مقر توسط علي رضا حقيقيان اداره مي‌شود كه زمان خدمتش احتمالا در تابستان 1993 به پايان مي‌رسد.

حقيقيان، مقري شامل حدود 20 عضو - از جمله افراد مشكوك به عضويت در سازمان اطلاعاتي - را اداره مي‌كند. از حدود 70 عضو ديگر سفارتخانه، بعضي بنا بر موقعيت و برخي به‌طور منظم با اين مقر همكاري مي‌كنند. 

توضيح:

سفارت ايران در بن با 90 كارمند يكي از بزرگ‌ترين نمايندگي‌هاي ايران در خارج مي‌باشد.

هستة مركزي اين مقر كه از نظر مكاني در طبقه سوم قرار داشته و به‌طور خاص حفاظت مي‌شود شامل 6 دفتر و اتاق مخابرات است. اعضاي ديگر اين مقر با توجه به وظايف اطلاعاتي‌شان و به خاطر مخفي داشتن فعاليت‌هاي خود در بخش كنسولگري، بخش فرهنگي، بخش اقتصادي، بخش سياسي و بخش تلكس و كدگذاري (طبقه پنجم) مستقر شده‌اند.

2 .1 .2 وظايف و حوزه‌هاي اصلي كار

بنابر اطلاعات موجود كه داده‌هاي به دست آمده از سازمان‌هاي اطلاعاتي دوست هم آن‌ها را تأييد مي‌كنند مقر بن به وظايفي كه در زير يك به يك نام برده شده‌اند مي‌پردازد:

2 .1 .2 .1  كار اصلي مقر بنا بر وظايف سياسي تعقيب و مراقبت اپوزيسيون ايران مي‌باشد. فهرست تعقيب واواك شامل 22 سازمان و گروه اپوزيسيون از تمامي طيف‌هاي سياسي در سطح آلمان مي‌باشد.

مجاهدين خلق كه از خاك كشور عراق كه سابقا با ايران در جنگ بود دست به حملات نظامي مي‌زند و همچنين كردهاي شورشي به ويژه "حزب دمكرات كردستان ايران" (DZK-I) كه رهبريش در 17 سپتامبر 1992 در برلن به قتل رسيدند به علت اهميت‌شان در سياست داخلي در مركز اقدامات مراقبتي قرار دارند. علاوه بر آن فعاليت‌هاي سلطنت‌طلبان مورد توجه خاص مي‌باشد. جز اين، سازمان‌هاي اطلاعاتي ايران در تلاش براي شناسايي هرگونه كوشش هماهنگ كنندة گروه‌هاي اپوزيسيون ايران و افراد ماثر آن مي‌باشند.

واواك براي تعقيب و مراقبت اپوزيسيون ايران، طي سال‌هاي گذشته شبكه‌يي از مأموران و خبرچين‌ها به‌وجود آورده است كه BfV موفق به شناسايي بيش از 60 نفر از آنان گرديده است.

توضيح:

تنها براي مقر كنسولگري ايران در فرانكفورت حداقل 35 نفر مأمور و خبرچين كار مي كنند.

دستورهايي كه سازمان اطلاعاتي به اين مأموران و خبرچينان براي شناسايي و مراقبت مي‌دهند بر زمينه‌هاي زير متمركز‌ هستند:

- تجمع‌ها و جلسات (شركت كنندگان، گفته‌ها و تصميمات)

- راهپيمايي‌ها (اشخاص و گروه‌هاي شركت كننده)

- وضع زندگي تك‌تك افراد اپوزيسيون (نقش آن‌ها در سازمان‌ها، آدرس منزل، شمارة تلفن و اشخاصي كه با آن‌ها در تماس مداوم هستند به خصوص در ايران)

- محل‌هاي قانوني يا مخفي اپوزيسيون (به ويژه تحقيق در بارة شماره تلفن‌هايي كه از طريق كنترل آن‌ها طرف‌هاي تماس در ايران شناسايي شوند).

مهم‌ترين نقطة اتكا براي جذب مأمور و خبرچين‌، تمديد و صدور پاسپورت جديد مي‌باشد كه بنا بر مقررات ايران هر سه يا شش سال ضروري است. در مورد اشخاصي كه به محل خاصي دسترسي دارند (مثلا به اپوزيسيون يا به تكنيك خاصي)، اين كار به‌طور معمول فقط هنگامي صورت مي‌گيرد كه شخص مورد نظر آمادگي خود را براي كار با سفارت براي مدت معيني اعلام دارد، در مواردي ديگر با اعمال فشار بر افراد خانوادة فرد مورد نظر كه در ايران زندگي مي‌كنند.

علاوه بر اين مقر مي‌تواند بر اشخاصي دست بگذارد كه خبرچين‌ها و مأموران آن‌ها را معرفي كرده‌اند، آن‌هايي كه خودشان اعلام آمادگي كرده‌اند و ايرانياني كه به دلخواه مي‌خواهند به ايران بازگردند. بغير از اين واواك از مأموراني كه در ايران داشته و به عنوان پناهنده در محافل اپوزيسيون رسوخ كرده‌اند سود مي‌جويد.

مقر در جنب استفاده از اين منابع از وسايلي مثل مراقبت ويديويي در تظاهرات و تجمعات اپوزيسيون استفاده مي‌كند.

در آخرين مرحله پيش از آن كه به اصطلاح تيم ضربت Hit-Team وارد عمل شود، جاسوسي از عادت‌هاي شخصي هدف (معمولا در مورد افراد رهبري) كه براي اجراي ترور لازم است را يك واحد عملياتي كه به آن كشور وارد شده انجام مي‌دهد.

2 .1 .2 .2 يك كار اصلي ديگر مقر تهية آگاهي‌هاي فني از تكنولوژي نظامي (انتقال غير قانوني تكنولوژي) مي‌باشد كه متمركز بر تكنولوژي اسلحه‌هاي ABC (اتمي/ بيولوژيك/ شيميايي) و محصولات لازم براي آن‌ها مي‌باشد.

توضيح: 

بنا برگزارش سازمان‌هاي اطلاعاتي دوست، خريد نسبتا بي‌درد سر اسلحه و وسايل يدكي براي ارتش و واحدهاي سپاه پاسداران بنا بر قرار دولت به‌طور متمركز توسط وزارت دفاع و اداره مربوطه (مثلا دفتر D.I.O در دوسلدورف) سازماندهي مي‌شود.
به ويژه اعضاي سازمان‌هاي اطلاعاتي كه براي پوشش در بخش اقتصادي كار مي‌كنند براي اجراي مأموريت‌هاي حساس خود، با تجار و شركت‌هايي تماس تجاري برقرار مي‌كنند كه محصولات لازم براي سيستم‌هاي اسلحه ABC را مي‌فروشند يا واسطه فروش آن هستند.

براي پنهان كردن دلايل و گم كردن رد خروج اين صادرات حساس (چه از نظر ملي و چه از نظر بين المللي) از طريق شركت‌هاي (پوششي) ايراني (مانند AVEN، رشد وT.S .I همه در دوسلدورف) در آلمان و يا خارج آن انجام مي‌گيرد.

براي تهية تكنولوژي نظامي و اسلحه‌هاي ABC، مقر سازمان اطلاعاتي متمركز بر ارزيابي تعداد زيادي نوشته‌هاي تخصصي به زبان‌هاي آلماني، انگليسي و روسي است. علاوه بر آن مقر سعي مي‌كند با ايرانياني تماس بگيرد كه به عنوان دانشجو، دانشمند يا كارمند شركت داراي دانش تخصصي لازم هستند و يا به آن‌ [اطلاعات] دسترسي دارند. علاوه بر اين‌ها مقر علاقه‌مند به بازگشت بعضي از متخصصين به ايران مي‌باشد.

اطلاعات موجود نشان مي‌دهد كه اين بخش از وظايف را هم واواك و هم سازمان اطلاعاتي پاسداران كه با بنياد جانبازان و مستضعفان كنسرسيومي با شاخه‌هاي متعدد براي صدور فراورده‌هاي حساس در اختيار دارد، به عهده گرفته‌اند. احتمالا اين دو سازمان اطلاعاتي در اين مورد با هم تنگاتنگ كار مي‌كنند.

2 .1 .2 .3 تبليغ بنيادگرايي اسلامي (صدور انقلاب) سومين كار اصلي مقر مي‌باشد.

مقر بيش‌تر در زير پوشش بخش فرهنگي در تلاش است تا با مسلمانان غير ايراني در آلمان فدرال و در كشورهاي همجوار در ارتباط قرار گيرد، با اين هدف كه بر آنان به نفع ايران تأثير هدايت كننده بگذارد و در عين حال اين ارتباطات در خدمت كسب اطلاعات از اوضاع كشور متبوع و جنبش‌هاي مذهبي آنان مي‌باشد.

ترك‌ها كه در آلمان فدرال و كشورهاي مجاور زندگي مي‌كنند به دليل سياست خارجي (منطقة نفوذ) و به خاطر تعداد زيادشان در كوشش‌هاي سازمان‌هاي اطلاعاتي براي نفوذ در صف مقدم قرار دارند. در كنار كمك‌هاي مالي و تداركاتي حمايت از آن‌ها بيش از هر چيز ايجاد تسهيلات مالي است براي حفظ سازمان و براي گسترش فعاليت‌هاي آن، آن گونه كه ايران مي‌خواهد. 

علاوه بر اين‌ها مقر مي‌كوشد براي كنترل اين سازمان‌ها، افراد مورد اعتماد  در پست‌هاي كليدي را جذب كند و يا موقعيت آنان را تثبيت نمايد. در كنار ترك‌ها بيش از همه افغاني‌ها و لبناني‌ها هدف مي‌باشند. اين كار از طريق مراكز اسلامي و "سازمان تبليغات اسلامي"IZO كه بخشا با هدف‌هاي اطلاعاتي به‌وجود آمده‌اند حمايت مي‌گردد. 

به عنوان نمونهة كار موفقيت‌آميز مقر مي‌توان به ايجاد و به كار‌گيري فرستنده راديو و تلويزيون به زبان تركي T.O.S. در آمستردام و رهبري "جنبش اسلامي" (دفتر كلن) توجه كرد.

2 .1 .2 .4 در كنار اين سه كار اصلي مذكور، مقر مساوليت نفوذ و كنترل حدود 99 هزار نفر ايراني در آلمان را به عهده دارد. به اين منظور با همكاري بخش فرهنگي، انجمن‌هاي متفاوت از جمله "اتحاديه ايرانيان" و "انجمن محققان و فارغ‌التحصيلان ايراني" V.I.H.A. را پايه گذاري نموده است.

در كنار آن، ايران تلاش مي‌كند از طريق انجمن‌هايي كه ايجاد نموده، در برابر اخبار وسايل ارتباط جمعي غرب تصوير مثبتي از جمهوري اسلامي به ايرانيان ارائه دهد تا متخصصين رشته‌هاي مختلف كه به خارج مهاجرت كرده‌اند و اكنون براي رشد دوباره اقتصاد كشور مورد نياز جدي مي‌باشند را به بازگشت به ايران ترغيب نمايد.

2 .1 .2 .5  به علاوه مقر به مراقبت كشورهاي عربي‌ - در گذشته به‌طور عمده عراق كه سال‌ها با آن در جنگ بود - مي‌پردازد.

عباس علي تفرشي مطلق عضو سازمان اطلاعات ايران و مساول اين كار تا هنگام بازگشتش به ايران در ژوان 1992 تماس‌هاي متعددي با دانشجويان و اپوزيسيون (از جمله كردهاي عراقي) و تجار داشت. به علاوه وي در رابطه با اشخاص متعددي بود كه به عنوان كارمند در مقام‌هاي متفاوت در حداقل چهار نمايندگي كشورهاي عربي در بن كار مي‌كردند. تفرشي مطلق در جنب اطلاعات در بارة كشورهاي مربوطه، به موقعيت رابطة سياسي بين كشورهاي عربي و آلمان توجه خاص نشان مي‌داد. جانشين وي تاكنون شناخته نشده است.

2 .1 .2 .6  به دليل تغيير وضعيت سياسي جهان كه با نقش جديد آلمان فدرال مشخص مي‌شود و تغييرات سياسي همراه با آن كه احتمالا به منافع ايران مربوط مي‌شود، شناسايي سياسي كه تا كنون مورد غفلت مقر قرار گرفته بود، در آينده نقش مهم‌تري خواهد يافت و به دليل تعدد منابع علني قابل دسترسي، تشريح وضعيت پيشرفت سياسي و تحليل سياست جاري در الويت قرار خواهد گرفت. در عين حال بايد فعاليت شناسايي تشديد شدة منابع انساني (مأموران) را نيز به حساب آورد.

نشانه‌هايي موجود است كه سازمان اطلاعاتي ايران علاوه بر پتروس Zetross مأمور لو رفته كه در دفتر فدرال مطبوعات فعال بود، منابع مشابهي نيز دارد.

برنامه‌يي كه در حال حاضر با همكاري مقر براي تأسيس دفتر مطبوعاتي ايران در بن جريان دارد، دال بر اين است كه سازمان اطلاعاتي ايران در نظر دارد در آينده، زير عنوان خبرنگاري فعاليت‌هاي شناسايي را پيش ببرد.

هم اكنون مقر با مدير راديو تلويزيون ايران در بن همكاري دارد.

2 .1 .2 .7  مقر بنا بر وظايفش به فعاليت ضد جاسوسي مي‌پردازد و فعاليتش متمركز است بر تحت نظر داشتن افراد شاغل در كنسولگري و مقررات حفاظت محل براي جلوگيري از حملات مخالفان رژيم.

علاوه بر اين مقر تلاش مي‌كند مقررات نظارتي (مثلا مراقبت) BfV و ديگر سازمان‌هاي اطلاعاتي را بشناسد، براي اين كار آخرين نسل Scasnner ها را به كار گرفته‌اند. مقر تلاش مي‌كند با به كارگيري سيستم‌هاي رمزدار كامپيوتري از كنترل ارتباطات (راديو، تلكس، فاكس) خود با ايران جلوگيري كند.

2 .1 .2 .8  در آوريل 1993 اطلاعاتي به دست آمد كه به اين نكته اشاره داشت كه سازمان اطلاعاتي ايران در پي شناسايي الكترونيكي در اروپا مي‌باشد. 

بنا بر منبع موثقي كه بايد به‌طور ويژه حفاظت شود، سازمان سپاسSezas كه تاكنون ناشناخته مانده بود و به تكنيك اطلاعاتي و انتقال داده‌ها مي‌پردازد در اين مورد فعال خواهد شد تا "تمام اروپا را بپوشاند".

با توجه به علاقة شديد مقر به آخرين پيشرفت‌ها در عرصة سيستم‌هاي مراقبتي/ امنيتي و تكنولوژي اطلاعاتي/ ارتباطي و همچنين فعاليت‌هاي مقر براي كسب تكنولوژي ماهواره‌يي، ايجاد شناسايي الكترونيكي در ميان مدت بايد به‌طور كلي در پهنة امور ممكن تلقي شود.

توضيح:

توسعة سازمان‌هاي اطلاعاتي ايران مشابهتي با ساختار سازماني ك.گ.ب. نشان مي‌دهند. در ك.گ.ب. نيز سازمان ويژه‌يي وجود داشت كه فقط به تهيه و به كارگيري جديدترين تكنولوژي‌هاي مراقبت و ارتباطات مي‌پرداخت.

اين پيشرفت مي‌تواند تحت تأثير كارمندان سابق ك.گ.ب. باشد كه ظاهرا مشاور واواك مي‌باشند.

2 .1 .3 اهميت در سطح اروپا

در انجام كارها و وظايف اصلي مذكور در بالا، مقر بن در سطح اروپا فعال مي‌باشد و بنا بر ارزيابي ما و سازمان‌هاي اطلاعاتي دوست، مركز سازمان اطلاعاتي ايران در اروپا است.

از جمله تمام مأموران مهم كشورهاي اروپاي غربي به‌طور مركزي از بن رهبري مي‌شوند. شناسايي‌هاي منفردي دال بر وجود يك مركز ارتباط براي كادرهاي اطلاعاتي است.

2 .1 .4 ساختار سازماني مقر

در بارة ساختار سازماني مقر تاكنون هيچ اطلاع دست اولي در دست نيست. اما مي‌توان ساختاري مشابه با شرح وظايف و كارهاي اصلي به دست داد. 

ساختار احتمالي بنا شده و اشخاص شناسايي شده در هريك از حوزه‌هاي مساوليت به‌طور منفرد (تا جايي‌كه امكان طبقه‌بندي بود) مي‌تواند به صورت نمودار سازماني زير پذيرفته شود.

	واواك

	

	مقر حقيقيان
	
	اطلاعات پاسداران سازمان امنيت
	
	اداره وابسته نظامي

	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	شناسايي

الكترونيكي
	
	ارتباطات  اطلاعاتي
	
	
	وظايف ضد جاسوسي
	
	شناسايي سياسي
	
	مراقبت كشورهاي عربي(عراق) (عراق)
	
	تاثير بر  مجامع ايراني
	
	تبليغ بنيادگرايي ايراني
	
	مراقبت از اپوزيسيون
	
	
	تهية‌تكنولوژي و فرآورده‌هاي نظامي
	
	تهيه تسليحات معمولي


(سازمان   - محمودي      -قاليباف   -نظربلند    جانشين        -رحـمانـي  -مـوحـد   - اصولي   - موسوي-ز      -  طالبيان 

سپاس)                         (مشكوك)  تفرشي‌مطلق -چهـره‌كـند                    - نيري         - افشار نوري           

                                                                                                 ناشناخته                                       - جعفر مشكي -كبيري‌زماني 

                                                                                           (مشكوك)                                     

                                                                                                                          - رجبي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - بازگير                                        

                                                                                                                                                                - ميريان        - جزايري

                                                                                                                                                               - مهدوي‌زاده



                                                                                                                                                               - گلباباني 
توضيح:

                                                                                     

 (1) قرار دادن همكاران يك مقر در هر يك از حوزه‌هاي كاري با توجه به نوع كاري است كه توانسته‌ايم تشخيص دهيم. زيرا تعدادي از كاركنان سازمان اطلاعات در حوزه‌هاي مختلف مساوليت مشغول بكارند.

(2) منتسب كردن كاركنان امنيتي فعال در تهيه تكنولوژي و فراورده‌هاي نظامي به مقر واواك بدون شك امكان پذير نيست، چون در ميان آنان محسن جزايري همكار امنيتي پاسداران را مي‌توان تشخيص داد كه اجازه مي‌دهد آن جا را مقر اطلاعاتي پاسداران بخوانيم.

2 .1 .5 فعاليت‌هاي تروريستي

مخالفان رژيم و اخبار سازمان‌هاي اطلاعاتي دوست در گذشته بارها نشان داده‌اند كه مقر بن در فعاليت‌هاي تروريستي دست دارد. از طريق اطلاعات به دست آمده طي سال‌ها مراقبت مداوم، اين فعاليت‌ها تا سپتامبر1992 نتوانستند تأييد شوند، اما در مورد ماجراي رشدي (ژانوية 1990)، يا جاسوسي از كمال رضااي عضو مجاهدين خلق (در ماه مه 1990) و در قتل بختيار (اوت 1991) هر بار نشانه‌هايي دال بر دست داشتن احتمالي آن‌ها وجود داشته است.

پس از ضربه به رهبري حزب دمكرات كردستان ايران در 17 سپتامبر1992 و دستگيري كاظم دارابي كادر  اتحاديه اسلامي دانشجويان UISA كه مشكوك به جاسوسي مي‌باشد در 8 اكتبر 1992، براي اولين بار ردهاي مشخصي پيدا شد كه احتمال دست داشتن مقر در فعاليت‌هاي تروريستي را تأييد كردند.

خبرهاي متعدد يك منبع موثق، كه احتياج به حمايت ويژه دارد اين نتيجه را به دست مي‌دهد كه قتل كردها تحت رهبري مقر آماده شده و با اسم رمز "بزرگ علوي" انجام گرفته است.

در ارتباط با دستگيري علي طاهري، مأمور عملياتي ايران در 15 نوامبر 1992 در پاريس، دوباره ردها به مقر بن ختم مي‌شوند. يك تاجر از آخن كه او را در هنگام اقامت در آلمان فدرال همراهي مي‌كرد، با سفارت و يكي از دوستان اين تاجر با مقر رابطه داشته‌اند. 

طاهري كه مشكوك به مشاركت در قتل كاظم رجوي (ژانوية 1990) مي‌باشد ظاهرا مشغول اجراي وظيفة جاسوسي ديگري بوده است كه هدف آن به‌طور مشخص روشن نشده است.

2 .2 
دفتر وابستة نظامي در سفارت ايران

دفتر وابستة نظامي به‌طور معمول در اختيار سازمان اطلاعاتي نظامي است. اين سازمان به دليل عملكردش صرفا جزو سازمان‌هاي اطلاعاتي است، زيرا به ضرورت بايد با سازمان اطلاعاتي"J2" همكاري كند. 

بنا بر گزارشي از يك سازمان اطلاعاتي دوست، بايد سازمان اطلاعات نظامي در سال 1991 شروع به آموزش افسران جوان كرده باشد كه بعدابه عنوان وابستة نظامي به خارج فرستاده شوند. فعاليت‌هاي وابستة نظامي در حال حاضر از نظر امنيت داخلي اهميت درجه چندم دارند. بنا بر اطلاعات موجود، چهارچوب فعاليت آن منحصرا محدود است به خواست‌هاي نظامي (تهية اسلحه، وسايل يدكي، اشياا تسليحاتي و همچنين تكنولوژي نظامي مناسب).

2 .3 
سازمان اطلاعاتي پاسداران (واحد قدس)

سازمان اطلاعاتي پاسداران در تعداد زيادي از مؤسسه‌هاي ايراني حضور دارد. اعضاي اين سازمان تا كنون در سفارت ايران، در شركت‌هاي نيمه دولتي و در شاخه‌هاي بنيادهاي ايراني مانند "بنياد جانبازان و مستضعفان" شناسايي شده‌اند.

فعاليت‌هاي اطلاعاتي اعضاي قدس در آلمان فدرال كه تا كنون مورد شناسايي قرار گرفته‌اند متمركزند بر تهية كالاهاي نظامي، تهية تكنولوژي ABC (مقايسه كنيد با 2 .1 .1 .2 .1) و همچنين وظيفة حفاظت ايران اير (در نقش رييس محافظان و همراهان مسلح هواپيما).

اعضاي گزارش شدة اين سازمان در آلمان فدرال با اعضاي مقر واواك در سفارت ايران در بن همكاري نزديك دارند.

2 .4   
مقرهاي ديگر سازمان‌هاي اطلاعاتي در خاك آلمان

بنا بر تحقيقاتي كه تا كنون انجام شده هر سه سازمان اطلاعاتي، پايگاه‌هايي ديگري نيز در آلمان دارند. 

پايگاه‌هاي سازمان‌هاي امنيتي كه زير نظر بن قرار دارند عبارتند از: سركنسولگري هامبورگ، برلن، فرانكفورت و مونيخ. غير از اين‌ها در مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نيمه دولتي هم اعضاي سازمان‌هاي اطلاعاتي شناسايي شده‌اند. در اين مكان‌ها پرسنلي كه شك مشخص در مورد آنان وجود دارد فعال مي‌باشند.

اين مراكز عبارتند از :

-   مركز تجاري ايري IRI-TRADE-CENTER در هامبورگ

-  Inter Chem Trading GmbH در هامبورگ

-  دفتر كيهان بين‌المللي در هامبورگ

-   دفتر شركت كشتيراني ايران Iranischen Schiffahrtgesellschaft در هامبورگ

-   دفتر تلويزيون ايران (صدا و سيما) در بن

-   شركت‌هاي متعدد دولتي و نيمه دولتي (از جمله VENA در دوسلدورف)

-   سازمان صنايع نظامي Defence Industries Organisation در دوسلدورف، دفتر تدارك وزارت دفاع ايران

-   شركت ITS در دوسلدورف

-  شركت رشد RUSHýD در دوسلدورف

-  ايران اير در فرانكفورت

توضيح:

بنا بر وظايفي كه تا كنون طبقه‌بندي شده‌اند مي‌توان نتيجه گرفت كه سازمان‌هاي اطلاعاتي تعداد بيش‌تري از شركت‌هاي ايران را به عنوان مقر مورد استفاده قرار مي‌دهند.

3. 
وابستگي اتحادية انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايران در اروپا

سازمان‌هاي اطلاعاتي ايران براي اجراي وظايفشان توانسته‌اند به اعضاي "اتحادية انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان" كه طرفدار رژيم مي‌باشند دسترسي داشته باشند. اين‌ها براي برنامه‌ريزي و اجراي فعاليت در عرصه‌هاي اطلاعاتي و تروريستي پاية پرسنلي را تشكيل مي‌دهند.

بنا بر اطلاعات موجود حدود 10 نفر از اعضاي اتحادية انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايران در اروپا كه حلقه رهبري آن را در خاك آلمان تشكيل مي‌دهند، با مقرها كار ميكنند. اين اشخاص همان كساني هسند كه در درگيري 1982 در ماينز بين مخالفان و وابستگان رژيم شركت داشتند.

4 .
 وضع حاضر

فعاليت مقر در عرصه تعقيب و مراقبت اپوزيسيون كه از اواسط سال 1991 به‌طور قابل ملاحظه‌يي تشديد شده بود، پس از حمله به نمايندگي‌هاي ايران در سطح جهان در 5 آوريل 1992 دوباره افزايش يافت تا به ضربه به رهبري "حزب دمكرات كردستان ايران" در 17 سپتامبر 1992 در برلن رسيد.

پس از يك دوره احتياط كه دستورش از ايران رسيده بود، سازمان‌هاي جاسوسي ايران فعاليت خود را در پايان 1992 دوباره به سطح آشناي قبلي رساندند و به كار اصلي تعقيب و مراقبت اپوزيسيون و تهية فراورده‌ها و تكنولوژي جنگي ادامه مي‌دهند.

در حال حاضر مقر در مرحلة تجديد پرسنل مي‌باشد. مرتضي غلامي كه تاكنون مساول تعقيب و مراقبت اپوزيسيون بود و احتمالا قتل كردها در برلن را رهبري كرده است، پيش از وقت به تهران بازگشت. وظايف او را علي اصولي به عهده گرفته است.

پيش بيني مي‌شود اواخر ژوان 1993حقيقيان عضو مقر به ايران بازگردد. جانشين او هنوز ناشناس است. به علاوه مجتبي بازگير عضو شناخته شده سازمان اطلاعاتي كه فعاليتش در ژوايه 1993 به پايان خواهد رسيد، تمايل به انتقال به عربستان سعودي دارد. بازگير احتمالا در سا قصد برلن شركت داشته است. دو نفر جانشين او خواهند شد.

5 . 
ارزيابي

فعاليت‌هاي سازمان‌هاي اطلاعاتي ايران در خاك آلمان به دليل تعقيب و مراقبت اپوزيسيون ايراني كه در اين‌جا زندگي مي‌كنند، خطري براي امنيت داخلي آلمان مي‌باشد.

به علاوه فعاليت در زمينه تهية تكنولوژي نظامي و محصولات حساس لازمة آن، به آخرين حد تحمل در آلمان رسيده است. بنا بر تخمين‌هاي موجود، سازمان‌هاي اطلاعاتي ايران فعاليت‌هاي خود را در آلمان فدرال تشديد خواهند كرد و حوزة فعاليت‌هايشان را گسترش خواهند داد و در اين رابطه به ويژه شناسايي سياسي اهميت خواهد يافت.

مقر بن در آينده نيز مركز فعاليت‌هاي سازمان‌هاي اطلاعاتي ايران باقي خواهد ماند، هرچند اين سازمان‌هاي اطلاعاتي به علت تحت مراقبت شديد قرار داشتن مقر، به دلايل استراتژيك سعي خواهند كرد مقرهاي قانوني و غير قانوني خارج از سفارت ايجاد كنند.

در عين حال بايد منتظر تخصصي شدن بيش‌تر سازمان‌ها بود. جنب تشديد به كار‌گيري روش‌هاي پوششي، كاربرد جديدترين وسايل ارتباطي و مراقبتي ارجحيت خواهد يافت.

3- گزارش LfV  

آ- تقاضاي گواه 18 مه 1995

دفتر وكالت

اريگ و ويلاند

به دادگاه عالي برلن 

شعبة يك

18 مه 1995

در دادرسي كيفري عليه

امين و ديگران 

-1- 19/93 -
تقاضا مي‌كنيم

1.) 

رييس بخش 514 وزارت امور خارجه در بن، خيابان آدناار 86، در بن

2.)

مهندس ابراهيم ايده‌مير، خيابان مال‌پلاكت Malzlaquet 8، 13347 برلن

3.)

هاينس آنوسك Annussek Heinz مدير بازنشسته LfV در برلن خيابان اف دم گرات Auf dem Grat 2، 14195 برلن، 

به عنوان شاهد دعوت شوند.

شاهد 1) اطلاع خواهد داد كه سفارت جمهوري اسلامي ايران در بن طي يادداشت شمارة 20. 516-514 به تاريخ 26 ژوان 1987 و يادداشت شمارة 2094/1-240/23 به تاريخ 9 سپتامبر 1987 از وزارت امور خارجه خواستار تغيير اقامت موقت به اقامت داام براي چند دانشجوي ايراني با ذكر نام شده است. يكي از دانشجويان نامبرده، متهم كاظم دارابي در برلن بود كه به دليل داشتن اقامت موقت نمي‌توانست براي سفر به ايران از طريق زميني ويزا تهيه كند. ادارة امور خارجي‌ها در برلن اقامت موقت را تنها براي دو ماه و براي اقامت در برلن صادر كرده بود و دانشجو كاظم دارابي را كه مي‌خواست به هامبورگ سفر نمايد در اتوبان متوقف و به برلن باز گرداند.

سفارت ايران، در ميان سه دانشجوي نام برده شده نام آقاي دارابي از برلن را نيز ذكر كرده بود كه براي بهبود وضع ماليش در هنگام تعطيلات مي‌خواهد كار كند اما به علت داشتن اقامت موقت كار پيدا نمي‌كند.

پس از بر شماري مشكلات ديگر يادداشت به صورت زير پايان يافته است:

"سفارت از وزارت امور خارجه متشكر خواهد بود اگر اقامت موقت تغيير پيدا كند و همچنين مشكلات و زيان‌ مذكور در نظر گرفته شود.

سفارت جمهوري اسلامي ايران از اين فرصت استفاده كرده تا احترام فوق العادة دوباره خود را اعلام نموده و در عين حال اميدش را تاكيد كند كه مستضعفين بر مستكبرين پيروز خواهند شد."

شاهد 2) خواهد گفت كه مهندس ساختمان است و با متهم دارابي در تاريخ 6 اكتبر 1988 در دفتر ثبت اسناد گونتر برندت Guenter Behrendt طبق سند شمارة 88/67 شركت تجارتي كازروني با مساوليت محدود را به ثبت رساندند. سرمايه اوليه شركت بالغ بر50.000 مارك بود كه كاظم دارابي دانشجو 40.000 مارك آن را پرداخت و شاهد 10.000 مارك را. شاهد مدير شركت شد. تمام سرماية اوليه پرداخت گرديد. در سپتامبر 1990 شركت منحل و آقاي دارابي تنها مساول انحلال شركت شد. 

شاهد علاوه بر آن خواهد گفت كه سال‌ها رييس انجمن "مسجد امام جعفر صادق و انجمن همبستگي" بوده است، در آخرين جلسة عمومي انجمن در 10 آوريل 1994 به علت اشتغال، ديگر در انتخابات شركت نكرد و اين تغييرات در سپتامبر 1994 در دفتر ثبت انجمن‌ها ثبت شده است. شاهد خواهد گفت كه انجمن تحت نظر او يك مسجد با شمارة تلفن 4533077 را اداره مي كرد كه از ابتدا تا آغاز سال 1992 در برلن- ودينگ Wedding در خيابان اشپرنگل Szrengel 47 نبش خيابان اشپارSzarr 18 قرار داشت. در نيمة اول سال 1992 اين مسجد به خيابان كولوني Kolonie 106 برلن - ودينگ منتقل گرديد. شاهد رييس انجمن و مسجد كه از سه طبقه تشكيل مي‌شد باقي ماند. در طبقة هم‌كف سالن بزرگ نماز حدود 90 متر مربع، در طبقه‌هاي بالا اطاق‌هاي مختلف اجتماعات كه براي عبادت نيز در نظر گرفته شده‌اند قرار دارند. تمام اطاق‌ها بدون كنترل در طول روز براي ورود مامنين باز است. براي مناسبت‌هاي مشخصي اعضا مي‌توانند با اطلاع قبلي از اطاق‌ها استفاده كنند.

شاهد علاوه بر آن خواهد گفت كه شريكش دارابي واسطة رابطة تجاري بين او و سركنسولگري ايران در برلن شده است و بعد از آن، چند قرار داد ساختماني با سركنسولگري ايران در برلن بسته است. 

شاهد 3) اطلاع خواهد داد كه او به عنوان مقام دولتي مطلع است كه مسجد امام جعفر صادق - يكي از تقريبا 40 مسجد برلن- مركز سياسي و مذهبي حزب الله برلن است. اين مسجد با حدود 400 عضو تحت كنترل فعالين حزب‌الله قرار دارد و از طرف ايران از نظر مالي تأمين مي‌شود.

علاوه بر آن از منابع موثق از نكات زير مطلع است:

حزب الله در برلن شبكة اطلاعاتي فعالي دارد. در اين شبكه جريان اطلاعات به‌طور عمده توسط افراد منفرد منتقل مي‌گردد، چون حزب الله در آلمان داراي يك ساخت سازماني مستحكم نيست، از اين رو اعضا به خدمات اطلاعاتي افراد منفرد كه شخصا با كادرهاي حزب الله در بيروت رابطه دارند وابسته‌اند. شبكة ارتباطي حزب الله مقرهاي متفاوتي از جمله تعميرگاه‌هاي اتومبيل، رستوران‌ها، فروشگاه‌هاي مواد غذايي و خانه‌هاي جمعي در برلن دارد. براي LfV بيش از 10 مقر به‌طور عمده در محله‌هاي شونه‌برگ Schoeneberg و كرويتس‌برگ Kreutzberg مشخص شده‌اند.

شاهد شمارة 3) علاوه بر آن اطلاع خواهد داد كه زير نظر او در LfV، از آغاز دهة 90 در فعاليت‌هاي اطلاعاتي و تروريسم دولتي سازمان‌هاي اطلاعاتي كشورهاي بحران‌زدة خاور ميانه و نزديك ادغام شديدي مشاهده شده است. در مورد ايران، به اين مجموعه كوشش براي تأثير گذاري بر مؤسسات مذهبي مليت‌هاي ديگر به نفع صدور انقلاب ايراني- بنيادگرايانه (اسلاميستي)  اضافه مي‌شود. در اين مورد مسجد امام جعفر صادق كه به‌طور رسمي از طرف ترك‌ها اداره مي‌شود يك نمونه است. شاهد علاوه براين خواهد گفت كه LfV  در تاريخ 1994 گزارشي در مورد فعاليت‌هاي سازمان‌هاي اطلاعاتي ايران در برلن تهيه كرده است كه به‌طور عمده به قرار زير است:
ب- گزارش LfV  1994، فعاليت‌هاي سازمان‌هاي اطلاعاتي ايران در برلن

1.       تصويري از فعاليت‌هاي سازمان‌هاي اطلاعاتي ايران در برلن

1 . 1    چشم انداز كلي

پس از انقلاب سال 1979 در ايران سازمان‌هاي اطلاعاتي متعددي با اهداف متفاوت تشكيل شدند. مهم‌ترين آن‌ها عبارتند از:

-  "وزارت اطلاعات و امنيت" (واواك MOIS)

-  دستگاه اطلاعاتي "سپاه پاسداران" (واحد قدس)

-  سازمان اطلاعات ارتش "2J"

وظايف واواك از جمله عبارتند از تضمين امنيت داخلي، ضد جاسوسي و مراقبت خارج.

واحد قدس مساول امنيت داخلي در حوزه‌هاي نظامي و غير نظامي و مقابلة نظامي با شورش‌ها است. حوزه‌هاي اصلي فعاليت‌هاي سازمان اطلاعات ارتش "2J" تحقيقات نظامي و خريد اسلحه و وسايل يدكي است.

وظايف وكارهاي اصلي سازمان‌هاي اطلاعاتي ايران را شوراي امنيت ملي تعيين مي‌كند. از نظر سياست داخلي وظيفة مركزي اين سازمان‌ها تأمين سلطة آخوندها از طريق سركوب هرنوع فعاليتِ جريان‌ها و تشكيلات اپوزيسيون مي‌باشد.

1 .2    سازمان‌هاي اطلاعاتي ايران در جمهوري آلمان فدرال

درآلمان هر سه سازمان اطلاعاتي نام برده شده در مقر‌هاي قانوني و غير قانوني (مؤسسات دولتي و مؤسسات پوششي) نمايندگي دارند.

اصلي‌ترين فعاليت‌هايشان عبارتند از:

- تعقيب و مراقبت اپوزيسيون ايران

- تهية آگاهي‌هاي فني (انتقال قانوني و غير قانوني تكنولوژي)

- تبليغ شكل اجتماعي و سلطة شيعي- اسلامي اجرا شده در ايران (صدور انقلاب).

- شناسايي سياسي (شكل دادن به نظرات، بررسي انتشارات مربوط به ايران و غيره).

1 . 3   مقرهاي سازمان‌هاي اطلاعاتي ايران در جمهوري آلمان 

اعضاي سازمان‌هاي اطلاعاتي ايران به‌طور عمده در نقش‌هاي پوششي در نمايندگي‌هاي رسمي ايران مثل سفارت در بن و يا سركنسولگري در هامبورگ، مونيخ، فرانكفورت و برلن حضور دارند. محل استقرار سركنسولگري امروز جمهوري اسلامي ايران در ساختمان سفارتخانة سابق ايران در برلن شرقي مي‌باشد. محل استقرار سركنسولگري تا ژوان 1987 برلن (غربي) بود كه در اين زمان از طرف نيروهاي متفقين بسته شد.

 كارهاي اصلي سازمان‌هاي اطلاعاتي مطرح شده در شمارة 1 .2 به خصوص كارهاي واواك، در برلن نيز مشخص شده‌اند.

2        تشكل‌هاي اسلامي- افراطي ايران

در برلن در سال 1993 حدود 6600 تبعة ايران به ثبت رسيده بودند. دلايل وجود افراطي‌گرايي سياسي در ميان ايرانياني كه در جمهوري آلمان زندگي مي‌كنند عبارتست از مبارزات سياسي، مذهبي و اجتماعي ايران طي دهه‌‌ها كه پس از انقلاب اسلامي نيز در خارج از ايران ادامه يافتند و افزايش پيدا كردند.

از هنگام به قدرت رسيدن هواداران آيت الله خميني، ايـران با تفسـير خاص خود از اسـلام 

دولت‌هاي ديگر را تهديد مي‌كند و مي‌كوشد با نوعي "صدور فرهنگ" فهم خود از اسلام را در جهان و به خصوص در كشورهاي عربي گسترش دهد. از اين رو رژيم ايران از نظر مالي گروه‌هاي متعدد اپوزيسيون اسلامي افراطي را در كشورهاي ديگر، از جمله كشورهاي غير عربي هم حمايت مي‌كند. نمونة بارز چنين تأثير گذاري، نقش فعال ايران در بنيان‌گذاري [گروه] تروريستي حزب الله در لبنان است.

به علاوه دولت فعلي ايران در تمام جهان مخالفان و اپوزيسيون را تعقيب مي‌كند و آن‌ها را تهديد و حتي با "مرگ" مجازات مي‌كند. ايران براي تعقيب مخالفان و اپوزيسيون، اعضاي سازمان‌هاي اطلاعاتي را به كار مي‌گيرد كه با طرفداران رژيم كه در آلمان فدرال زندگي مي‌كنند همكاري مي‌نمايند.

2 . 1   اتحادية انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايران در اروپا (UISA) 

اكثريت هواداران دولت فعلي جمهوري اسلامي ايران كه در خارج از ايران زندگي مي‌كنند دانشجويان تحت حمايت ايران مي‌باشند كه در انجمن‌هاي منطقه‌يي سازمان سراسري "اتحادية انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان در اروپا" سازمان‌دهي شده‌اند. 

از وظايف اصلي اتحادية انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايران در اروپا علاوه بر تعقيب مخالفان و اپوزيسيون، آموزش سياسي- مذهبي و تأثير گذاري بر دانشجويان است. در جنب آن انديشه‌هاي اسلامي با تعبير رژيم ايران را تبليغ مي‌نمايد كه در گذشته منجر به درگيري‌هاي خشونت‌آميز با مخالفان رژيم شده است.

در آغاز دهة 60 بر اساس مباني "نهضت آزادي ايران" اولين حزب اسلامي در تاريخ ايران، اتحادية انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايران در اروپا بنيان‌گذاري شد. اتحادية انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايران در اروپا از آن پس تا سقوط شاه در فورية 1979 همچون بخشي از جنبش آزاديبخش اسلامي جزو فعال‌ترين و "پيشرو‌ترين" سازمان‌هاي دانشجويي بود.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران نيروهاي مسلط اسلامي- بنيادگرا، اتحادية انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايران در اروپا را به سازمان تبليغاتي جمهوري اسلامي ايران تبديل كردند. دفتر مركزي اتحادية انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايران در اروپا در تهران است.

مركز اتحادية انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايران در اروپا در جمهوري فدرال آلمان در آخن است. اين سازمان متشكل كنندة حدود 30 انجمن است و به وسيله آن‌ها در اين‌جا همچون بلندگوي ايران عمل مي‌نمايد.

سازمان‌هاي اطلاعاتي ايران از صفوف اتحادية انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايران در اروپا هم بخشي از افراد را براي برنامه‌ريزي و اجراي فعاليت‌هاي تبليغاتي و اطلاعاتي عضو‌گيري مي‌كنند.

 حلقه دروني رهبري فعلي اتحادية انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايران در اروپا در آلمان با نمايندگي‌هاي ديپلماتيك ايران همكاري نزديك دارد. اين افراد از جمله در حمله به دانشجويان مخالف رژيم در دانشگاه ماينس در 1982 شر كت داشتند.

علاوه بر آن انجمن‌هاي عضو اتحادية انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايران در اروپا با سازمان‌هاي ديگر اسلامي - افراطي به خصوص با حزب الله از نزديك كار مي‌كنند. از عضويت دوگانه بعضي از افراد منفرد آن مقامات اطلاعاتي مطلع مي‌باشند.

اتحادية انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايران در اروپا در گذشته از به مجازات رساندن سلمان رشدي نويسنده كتاب "آيه‌هاي شيطاني" دفاع نمود و هنوز از فرمان قتل (فتواي) آيت الله خميني عليه رشدي  دفاع مي‌نمايد كه بر اساس گزارش‌هاي مطبوعات بعد از مرگ خميني، آيت الله خامنه‌اي رهبر مذهبي جديد و رفسنجاني رييس جمهور ايران آن را تجديد كردند.

2 . 2  "انجمن اسلامي دانشجويان در برلن غربي، ثبت شده" (VIS)

"انجمن اسلامي دانشجويان در برلن غربي، ثبت شده" (VIS) در برلن از سپتامبر 1980 سازمان عضو اتحادية انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايران در اروپا بوده است.

محل تجمع اين انجمن در آغاز مسجدي در محلة كرويتس‌برگ در برلن بود. سپس آدرس خصوصي كاظم د. كادر رهبري انجمن اسلامي دانشجويان برلن آدرس تماس بود. پس از دستگيري او به علت احتمال شركت در سؤقصد ميكونوس، انجمن اسلامي دانشجويان برلن به‌طور كلي منفعل است. البته كادرهاي برجسته آن چون گذشته به عنوان اعضاي اتحادية انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايران در اروپا فعال مي‌باشند.

3.      كوشش براي تأثير گذاري سياسي - مذهبي ايران در جمهوري آلمان

ايران  به‌طور مداوم تلاش مي‌كند كه در جمهوري آلمان نيز نفوذ خود را بر مسلمانان غير ايراني گسترش دهد. "سازمان تبليغات اسلامي" (IZO) سهم اصلي را در اين كار دارد. سازمان تبليغات اسلامي توسط دولت ايران و كمك‌هاي گروه‌هاي مذهبي تأمين مالي مي‌شود. نمايندگي‌هاي سازمان تبليغات اسلامي در خارج هماهنگ با سفارتخانه‌هاي ايران فعاليت مي‌نمايند.

در تأثير گذاري مذهبي- ايداولوژيك بر گروه‌هاي هدف، مقامات رسمي دولت ايران به‌طور مخفي شركت دارند، مثلا از طريق تأمين مالي فعاليت‌هاي فرهنگي. اين نوع فعاليت‌ها در برلن هم مشخص شده‌اند.

شاهد خواهد گفت كه شناسايي‌هايي كه در اين گزارش آمده است بر اساس اطلاعات منابع موثق هستند.

دليل:

تقاضا در مورد شاهد 1) اثبات مي‌كند كه سفارت ايران در بن هدفمند براي بهتر كردن وضع اقامت و از اين رو امكان تحرك متهم دارابي در زماني دخالت نمود كه او كادر فعال انجمن دانشجويان طرفدار رژيم بود و با شركت خود در حمله به دانشجويان اپوزيسيون رژيم در ماينس نشان داده بود كه از اعمال خشونت‌آميز در خدمت جمهوري اسلامي ابايي ندارد.

 تقاضا در مورد شاهد 2) در درجة اول نشان مي‌دهد كه دانشجويي كه براي بهتر كردن وضع ماليش بايد در تعطيلات كار مي‌كرده، طي يك سال تاجري شد كه سرماية به ثبت رسيده‌اش 40.000 مارك بود. رابطه با شاهد 2) به خوبي نشانگر ادغام تمايلات تجاري، مذهبي و سياسي متهم دارابي مي‌باشد.

از اين رو كه شاهد شمارة تلفن مسجد را تأييد خواهد كرد بايد اشاره كرد كه شماره‌ها و حروفي كه به زبان عربي بر يك يادداشت در خانة خيابان هري‌بورگHeriburg 17 در راينه ضبط شده (شمارة XVI.144.2.1.4.1.) و در آن قابل دسترس بودن امين به شكل زير يادداشت شده است

مسجد امين 4533077/030 

8 اكتبر 1992 در تفتيش خانة متهم فراري حيدر در خيابان آتر Atter 46 در اوزنابروكOsnabrück از جمله يك دفتر تلفن ضبط شد. در يكي از صفحات آن (شمارة XXV.2.2.1.8.B4) قابل دسترس بودن كاظم نوشته شده است، از جمله

مسجد برلن 4533077/030

اشاره به مسجد امام جعفر صادق به عنوان "مسجد برلن" نشان دهندة اهميت فوق منطقه‌يي اين مسجد براي حزب‌الله مي‌باشد چون در برلن حدود 40 مسجد وجود دارد.

تقاضا براي شاهد 3) شناسايي‌هاي گروه كار ايران در BfV را نه تنها تكرار مي‌كند بلكه آن را در مورد برلن مشخص مي‌نمايد. اين شاهدان نه تنها براي روشن‌ كردن دلايل جرم مهم مي‌باشند بلكه شمارة 2 .2 نقش رهبري متهم دارابي را در انجمن اسلامي دانشجويان برلن اثبات مي‌نمايد.

اريگ                                            ويلاند

وكيل دعاوي                                  وكيل دعاوي

پ- نامة فرمانداري برلن در بارة شهادت رييس LfV
دفتر فرمانداري برلن

به دادگاه عالي برلن

شمارة V A 22 - 8133/01       11/08/95

موضوع:  دادرسي كيفري عليه امين و ديگران به خاطر شك به قتل و غيره
  
            راجع به : شهادت مدير بازنشسته LfV برلين هاينس آنوسكHeinz Annussek
سابقه:   نامة شما به مديريت كميسيون داخلي به تاريخ 12/07/1995 -(1) 2 StE 2/93 (19/93)
با توجه به نامة ذكر شده شما در بالا، در دادرسي كيفري عليه امين و ديگران به خاطر شك به قتل و غيره-(1) 2 StE 2/93 (19/93) در شعبة يك دادگاه عالي برلن به آقاي آنوسك مدير بازنشستة LfV اجازة شهادت داده مي‌شود، به شكل زير و تا آن‌جا به كه تقاضاي نمايندة شاكي خصوصي به تاريخ 18/05/1995 در مورد دانسته‌هاي شاهد مربوط است،

-   مسجد امام جعفر صادق مركز مذهبي و سياسي حزب الله در برلن مي‌باشد و تحت كنترل فعالين حزب الله مي باشد و از طرف ايران حمايت مالي مي شود؛

-   حزب الله در برلن يك شبكة اطلاعاتي كه به خوبي كار مي‌كند در اختيار دارد؛ اطلاعات به‌طور عمده از طريق خدمات اطلاعاتي افرادي جريان مي‌يابد كه رابطة شخصي با كادرهاي حزب‌الله در بيروت دارند؛ شبكة ارتباطي در برلن مقرهايي دارد كه از آن‌ها بيش از ده مقر شناخته شده‌اند و بيش‌تر در شونه‌برگ و كرويتس‌برگ قرار دارند؛

-   از آغاز دهة نود ادغام شديدي در فعاليت‌هاي اطلاعاتي و تروريسم دولتي سازمان‌هاي اطلاعاتي كشورهاي بحران‌زدة خاور ميانه و نزديك مشاهده شده است. در مورد ايران كوشش براي تأثير گذاري بر مؤسسات مذهبي مليت‌هاي ديگر به نفع صدور انقلاب بنيادگراي ايران، به اين مجموعه فعاليت‌ها تعلق دارد؛ در اين مورد مسجد امام جعفر صادق يك نمونه است.

-   شناسايي‌هاي گزارش LfV به تاريخ 1994 كاملا مبتني بر منابع موثق است.

شاهد مجاز نيست در مورد اطلاعاتي كه فقط در اختيار LfV قرار ندارند و آزاد نشده‌اند، همچنين در بارة منشأ اطلاعات سخن بگويد.

به اطلاع شما مي‌رسانيم كه يك نسخه از اين نوشته در اختيار آقاي آنوسك و LfV برلن قرار داده شده است.

همان طور كه در تقاضاي نمايندة شاكي خصوصي مطرح شده است، از شما تقاضا مي‌كنيم آقاي آنوسك را از طريق LfV برلن در آوف دم گراتAuf dem Gerat 2، 14195 برلن دعوت نماييد.

به نمايندگي

كه‌نه K
aehne
ت- پاسخ LfV به سوال‌هاي دادگاه

LfV
دادگاه عالي برلن

شعبة 1

به دست قاضي رييس دادگاه 

از طريق 

شهردار برلن

رييس دفتر

10/10/1995

شماره: 020-A-00049/95 

موضوع: دادرسي كيفري عليه امين و ديگران به اتهام قتل و غيره -(1)StE 2/93(19/93)

در بارة: گواه اداري

سابقه: تقاضاي 19 و 26 سپتامبر 1995

در دادرسي كيفري فوق، به سوالات مطرح شده در درخواست دادگاه در تاريخ 19 و 26 سپتامبر 1995  طبق مفاد پرونده پاسخ داده مي‌شود:

1 
      آيا به متهم دارابي مأموريت داده شد تا اعضاي حزب ‌الله را براي شركت در نمايشگاه فرهنگي دوسلدورف بسيج نمايد؟

به علت ادامة محدوديت اجازه شهادت به تاريخ 11 اوت 1995 به اين سوال نمي‌تواند جواب داده شود.

2        آيا متهم دارابي از طرف  انجمن اسلامي دانشجويان برلن تظاهراتي براي روز اورشليم [قدس] در تاريخ 26  مه 1987 در برلن - نوي‌كلن (مقايسه شود با نوشته BfV به تاريخ 16 فورية 1995 شمارة 4) به ثبت رسانده است؟

 بنا بر اطلاعاتي كه در اختيار ما است متهم دارابي بر اساس نوشته‌يي به مقامات انتظامي ordnungsbehoerdlichen Staatsschutz (Dir VB Z) به تاريخ 15 مه 1987 به عنوان عضو هيأت رييسه انجمن اسلامي دانشجويان برلن براي 22 مه 1987 براي روز اورشليم[قدس] تظاهراتي از مقابل شهرداري نوي‌كلن تا ميدان ماريانن Mariannen در برلن به ثبت رسانده است.

3
       بنا بر اطلاع آقاي آنوسك با توجه به گزارش "Durchblick" دفتر 1، خارجي‌هاي افراطي در برلن 1994 صفحة 95 در سال 1993 دو نفر از رهبران بالاي حزب‌الله به برلن آمدند

آ) 
نام آن‌ها چه بود؟

رهبران نام برده شده نمايندگان حزب‌الله در پارلمان لبنان: برجوي و شيخ محسن عطويي يكي از رهبران مذهبي عالي مقام حزب الله بودند.

ب)
چه كسي آن‌ها را دعوت نمود؟

شناخته شده نيست.

پ)
 در اين‌جا چه كردند؟

به صفحة 95 و 96 گزارش نقل شده مراجعه شود.

4. 
     تا چه حد ايران مسجد را تأمين مالي مي‌نمود؟

به جزايات اين سوال با توجه به محدوديت اجازه شهادت به تاريخ 11 اوت 1995 نمي‌تواند جواب داده شود.

5.
      متهم دارابي به چه طريق در تأمين مالي مسجد از طرف ايران شركت داشت (جزييات نوع مشاركت مالي: مثلا پول نقد، حساب‌هاي بانكي، حساب‌هاي مخفي)؟

به جزايات اين سوال با توجه به محدوديت اجازه شهادت به تاريخ 11 اوت 1995 نمي‌تواند جواب داده شود.

6.
      بنا بر اطلاعات آقاي آنوسك با توجه به گزارش ياد شده شمارة 3 بند دوم مشاركت مؤسسات دولتي ايران در برنامه‌هاي فرهنگي برلن مشخص شده است. كدام جزييات  مي‌توانند  نام برده شوند؟

به جزايات اين سوال با توجه به محدوديت اجازة شهادت به تاريخ 11 اوت 1995 نمي‌تواند جواب داده شود.

7.
      آيا بين بستن سركنسولگري ايران در برلن در سال 1987 و فعاليت دارابي در 1988 ارتباط دروني وجود داشته است؟

LfV از چنين ارتباطي مطلع نمي‌باشد.

8.      
آيا  اعضاي حزب‌الله براي حفاظت در مقابل تظاهر كنندگان اپوزيسيون در برابر سفارتخانة ايران در بخش شرقي سابق برلن گمارده شده بودند؟ و تحت رهبري متهم دارابي در 1 ژوان 1990؟

LfV  اطلاعاتي در بارة مأموريت اعضاي حزب الله براي امنيت سفارتخانة ايران در شرق برلن در اختيار ندارد.

9.
      آيا براي LfV يادداشت ضميمه سفارت ايران آشنا است؟

يادداشت سفارت جمهوري اسلامي ايران به تاريخ 11/12/1980 و 9/9/1987 به وزارت امور خارجه از اوت 1988 از طريق پروندة متهم دارابي در ادارة خارجي‌ها آشنا است.

10.
    آيا مي‌توان جزييات فعاليت‌هاي سياسي متهم دارابي نام برده شوند (مثلا حضور در جلسات و غيره)؟

متهم دارابي در جنب فعاليت‌هايش در چهارچوب اتحادية انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايران در اروپا، "انجمن اسلامي دانشجويان برلن" و "مركز وحدت اسلامي" بسيار كم در فعاليت‌هاي علني ظاهر مي‌شد. او تظاهرات ذكر شدة انجمن اسلامي دانشجويان برلن (مقايسه شود با پاسخ سوال 2) را به ثبت رساند و به عنوان سازمان‌دهندة متينگ بزرگ حزب الله به مناسبت مرگ آيت الله خميني در 8 ژوان 1990 در خيابان اشتروم Strom 11-17 برلن- موابيت Moabit  ديده شده است.

جزييات فعاليت‌هاي غير علني او با توجه به محدوديت اجازة شهادت به تاريخ 11 اوت 1995 نمي‌تواند جواب داده شود.

11. 
   آيا خانة متهم دارابي در برلن كرويتس‌برگ خيابان ويلهلم براي LfV شناخته شده بود؟

LfV مطلع بود كه متهم دارابي آدرس فوق را به عنوان خانة دوم خود به ثبت رسانده بود. در يك تحقيق در بارة اين آدرس در آن زمان هيچ نشاني از سكونت واقعي متهم دارابي در اين خانه ديده نشد.

12. 
   آيا نام فعالين حزب الله مي‌توانند برده شوند؟ اگر بله چه نام دارند؟

به اين سوال با توجه به محدوديت اجازة شهادت به تاريخ 11 اوت 1995 نمي‌تواند جواب داده شود.

13. 
   آيا منابع شناسايي‌ها در بارة حزب‌الله و متهم دارابي از سازمان‌هاي اپوزيسيون هستند؟

خير.

14.
    آيا LfV مطلع بود كه حدود 24 نفر به عنوان مستأجر متهم دارابي ثبت شده بودند؟

گزارش‌هاي متعددي  در مورد مستأجران ايراني و لبناني متهم دارابي به LfV رسيده است، تعداد دقيق مستأجران براي ما روشن نيست.

15.
    آيا BfV از LfV خواست شنود تلفني متهم دارابي به اجرا در آيد؟ اگر بله چه زماني؟ آيا چنين مقرراتي  در آن اداره وجود دارد؟

BfV طي نامة به تاريخ 31 ژانوية 1992 از LfV خواست تا امكان اجراي مقررة گ.10 [شنود تلفني] را بررسي كند.  LfV چنين مقررة محدود كننده‌يي را در 28 سپتامبر 1992 تقاضا نمود و در 1 اكتبر 1992 كميسيون گ. 10 آن را تأييد نمود. اما به دليل دستگيري متهم دارابي نتوانست به اجرا در آيد.

16.
    آيا در بارة فعاليت‌هاي احتمالي حزب‌الله خبرهايي با ذكر نام متهم دارابي به شما رسيد؟ در پي آن چه مقرراتي را به اجرا در آورديد؟

از خبرهايي كه در مورد فعاليت‌هاي احتمالي حزب الله به LfV  رسيد هيچ كدام موكدا در مورد متهم دارابي نبوده است.

در مارس 1992 از طرف BKA خبرهايي به LfV رسيد كه بنا بر آن يك گروه حزب الله در آلمان مشغول برنامه‌ريزي يك سؤقصد عليه مؤسسات اسراايلي هستند. از جمله يك ايراني به نام كاظم جزو اين گروه بود. BfV بر اساس شناسايي‌هايي كه داشت اين خبرها را با شك تلقي نمود. در آغاز هويت "كاظم" ذكر شده با متهم دارابي يكي فرض شد، اما تأييد نشد. بنا بر اطلاع LfV جريان تحقيقات BKA در اين مورد بدون نتيجه متوقف شد.

17.
    آيا شركت‌هاي دارابي در خيابان وسر Weser  و اتوكشي در خيابان مرينگ‌دام Mehringdam محل تماس شبكة ارتباطي حزب الله بوده است؟

نشانه‌هايي در اختيار LfV قرار دارد كه دارابي در اطاق‌هاي شركت "اتوكشي و توليد لباس عياد" در خيابان مرينگ‌دام 33 در برلن -كرويتس‌برگ، لبناني‌هاي متعدد مشكوك به داشتن رابطه با حزب‌الله لبنان را به‌طور غير قانوني مشغول به كار كرده است. در آن زمان حدس زده مي‌شد كه از اين طريق با افرد حزب‌الهي ديگر نيز رابطه دارد.

به طريق مشابه اطاق‌هاي شركت "كازروني با مساوليت محدود"  در خيابان وسر 3-4 برلن-نوي‌كلن كه متهم دارابي در 1990 آن را منحل نمود  نيز محل رفت و آمد اعضاي حزب‌الله بود.

18.
    آيا LfV با ب. اس. اس. او. تماس داشته است؟

بله.

19.
    چه زماني رياست متهم دارابي در انجمن اسلامي دانشجويان برلن به پايان رسيد؟

بنا بر شناسايي‌هايي كه در اختيار ما است متهم دارابي حداقل تا 1990 عضو هيأت رييسه انجمن اسلامي دانشجويان برلن بوده است، از دفاتر ثبت انجمن‌ها درA G Charlottenburg  پايان آن مشخص  نمي‌باشد چون انجمن اسلامي دانشجويان برلن  اطلاعات مربوطه را در اختيار نگذاشته است.

20.    
آيا در مورد سازمان تبليغات اسلامي مي‌توان اطلاعات مشخص ارائه شود (مقايسه كنيد با سري "Durchblick" دفتر1، خارجي‌هاي افراطي در برلن 1994 شمارة 3)؟

بيش از آن چه در انتشارات LfV آمده است،  با توجه به محدوديت اجازة شهادت به تاريخ 11 اوت 1995 نمي‌تواند جواب داده شود.

21.
    آيا شناسايي‌هايي در اختيار LfV در مورد متهم راحيل (معروف به راغب و عماد عمش) قرار دارد

آ) در مورد ارتباط با حزب الله؟

ب) در مورد محل سكونت او در برلن؟ اگر بله كدام شناسايي‌ها؟

گزارش‌هايي (زنگ خطر) در اختيار  آن اداره قرار دارد كه در آن‌ها   از سؤقصد‌هايي خبر داده اند كه يك گروه حزب الله در پي اجرا آن بود، اين گروه متشكل بود از اطرافيان راحيب (يا راغب) كه با شماره تلفن دارابي قابل دسترس بوده است (مثلا در 30 مارس 1992)؟

خبرهاي پراكنده‌يي از نظر زماني و محتوايي مربوط به قبل از 17 سپتامبر 1992 در بارة دو فعال حزب‌الله در برلن در اختيار LfV قرار داشتند كه به علت ويژگي پراكنده بودن‌شان مناسب براي تشخيص اين اشخاص نبودند. تنها بعد از ارزيابي سياسي تحقيقات قتل "ميكونوس" مشخص شد كه اين خبرها در مورد متهم امين و راحيل بودند.

به جزايات ديگر اين سوال با توجه به محدوديت اجازة شهادت به تاريخ 11 اوت 1995 نمي‌تواند جواب داده شود.

22.
    چه زماني LfV  شناسايي‌هايي در بارة عضويت امين در حزب الله به دست آورد؟

به پاسخ سوال قبل مراجعه شود.

امضأ دكتر فرماندر Vermander

فصل سوم: علي فلاحيان

1 - شهادت اشميت‌باوار

آ- تقاضاي گواه 3/11/1993 

دفتر وكالت

اريگ و ويلاند

به دادگاه عالي برلن 

شعبة يك

خيابان ويتس‌لبن 4-5

14057 برلن 

3/11/1993

در دادرسي كيفري 

عليه امين و ديگران 

- (1) 2 StE 2/93 (19/93)  -
تقاضا مي‌كنيم، برند اشميت‌باوار وزير مشاور، 53106 بن به عنوان شاهد دعوت شود.

بر اساس دانسته‌هاي شاهد نكات زير مطرح خواهد شد:

در اولين هفتة اكتبر وزير مساول اطلاعات ايران علي فلاحيان براي يك اقامت سه روزه وارد جمهوري فدرال شد.

در اين فرصت او با مساولان BND وBfV گفتگو كرد. علاوه بر آن با شاهد اشميت‌باوار ملاقات نمود.

اين ملاقات از آغاز بايد مخفي مي‌ماند اما با اظهارات وزير ايران فلاحيان علني شد.

فلاحيان در ملاقات با اشميت‌باوار پيشنهاد يك "معاملة مفصل" نمود. از جمله آزادي چهار شهروند آلمان فدرال كه به اتهام‌هاي متفاوت از جمله اختلاس و جاسوسي در ايران زنداني شده‌اند.

فلاحيان در عوض خواست به او اطمينان دهند كه دادرسي فوق به تعويق مي‌افتد.

بعد از اين كه جزايات اين مذاكرات از طريق محافل بريتانيايي در لندن در اختيار افكار عمومي قرار گرفت، دفتر صدر اعظم به مطبوعات اطلاع داد كه اين "معامله" را فلاحيان "غير جدي" مطرح كرد. (تاگس اشپيگل Tagessziegel 28/10/1993)

در جلسة فوق العادة مجلس آلمان در بارة اين موضوع شاهد اشميت‌باوار توضيح داد كه "معاملة" برنامه‌ريزي شده "دروغ و ياوه" است. مقصود شاهد اين بود كه چنين معامله‌يي را فلاحيان مطرح كرد اما به علت عدم موافقت او شكست خورد. به طور جدي در بارة اين "بده بستان" صحبت نشد چون او به عنوان "طرف قرارداد" به اين پيشنهاد توجه نكرد.

دليل:

نمايندة شاكي خصوصي بر اين نظر است كه وزير مشاور اشميت‌باوار در آغاز شهادت‌ها به عنوان اولين شاهد دعوت شود.

وزير مشاور اخيرا طي چندين اطلاعيه خواسته بگويد كه با موضوع اين دادرسي آشنا است. او در جلسة فوق العادة مجلس آلمان در 29/10/1993 گفت كه شخصا كوشش كرده تا متهمين حاضر از طريق يك "منبع اطلاعاتِ" BND دستگير شوند. (زود دويچه سايتونگ Sueddeutsche Zeitung 30/10/1993)

از اين رو كه فلاحيان وزير ايران مي‌خواسته به هدف خود داير بر تعويق دادرسي برسد بايد از طرف دولت آلمان شاهد اشميت‌باوار به عنوان مطلع‌ترين فرد طرف گفتگو حضور يافته باشد.

به خاطر همكاري شديدي كه در هفته‌هاي گذشته علني شده فلاحيان بايد به اين نتيجه رسيده باشد كه موفق بوده است.

در سال گذشته يك گروه از مأموران اطلاعاتي ايران در BND در مونيخ و در مدرسة عالي آن‌جا از جمله براي تعقيب و مراقبت افراد دوره ديده‌اند. ( اشپيگل Der Sziegel شماره 44 سال 93 صفحة 30)

پس در ميان كساني كه با هم همكاري مي‌كنند فلاحيان تقاضاي خود را مطرح كرد.

شرايطي كه در آن چنين معامله‌يي مطرح شد مي‌تواند براي روشن شدن جرم هدايت قتل چهار نفر كه در اين جا مطرح است اهميت جدي داشته باشد.

اگر خود يك وزير ايراني و دولتي كه نمايندة آن است با اين مجموعه رابطه‌يي نداشته‌اند معلوم نيست چرا اين وزير به اين دادرسي توجه نشان مي‌دهد و مي‌خواهد مانع آن شود.

هانس يواخيم اريگ                          ولفگانگ ويلاند

وكيل دعاوي                                   وكيل دعاوي

ب- قرار هيأت قضات 12/11/93

12/11/93

تصميم گرفته و اعلام شد

آقاي اشميت‌باوار وزير مشاور در دفتر صدر اعظم به عنوان شاهد دعوت خواهد شد.

دلايل:

فقط نشانه‌هايي كه نمايندگان شاكي‌هاي خصوصي، وكلاي دعاوي اريگ و ويلاند مطرح كرده‌اند احتياج به روشن شدن ندارند. وظيفة هيأت قضات براي روشن كردن موضوع (مادة 244 بند 2 قوانين دادرسي جنايي) ضروي مي‌سازد كه موضوع گواهي را گسترش دهد.

بعد از علني شدن سخنان وزير مشاور كه BND قوة اجرايي را در موقعيتي قرار داد كه ادعانامه مطرح شود و اين كه متهمان بنا بر "گزارش منابع" BND  دستگير شده‌اند، بايد با شنيدن پاسخ‌هاي شاهد به ساال‌ها نوع و محتواي اين "گزارش منابع"  بيش‌تر روشن شوند.

به علاوه بايد روشن شود اگر  شاهد از دلايل اين سؤقصد اطلاعاتي دارد كه از راه‌هاي ديگري به دست آورده است اين اطلاعات چه مي‌باشند.
پ- يادداشت دفتر صدر اعظم

دفتر صدر اعظم
بن 13 آوريل 1994

611 - 151 00 - zu Er 2  (VS)
قسمتي از يادداشت در بارة جريان مذاكره با فلاحيان وزير اطلاعات ايران در تاريخ

 7 اكتبر 1993
"ف. پاسخ داد ايران كمك‌هاي بسياري [به آلمان] كرده است، مثلا بر طايفة حمادي اثر گذاشت تا گروگان‌هاي آلماني آزاد شوند؛ در مقابل در آينده نزديك يك دادرسي جنايي در برلن شروع خواهد شد كه در آن به نادرستي ايران "متهم" شده است. طرف آلماني چه در نظر دارد تا مانع اين دادرسي شود يا آن را منتفي سازد.

وزير مشاور دخالت در دادرسي را مطلقا رد كرد. [دادگاه] برلن در دست دستگاه قضايي مستقل است از اين رو او امكان كمترين معامله‌يي ندارد. مي‌توان به فكر به حداقل رساندن زيان‌هاي سياسي بود؛ در بهترين حالت به اين صورت كه تهران ديگر در آلمان و اروپا دست به چنين عملياتي نزند. 

طرف ايراني مكررا سعي كرد "برلن" را به عنوان موضوع معامله وارد مذاكرات كند. 

هم وزير مشاور و هم پرفسور دلتزر Dolzer اين انتظار را رد كردند. شكايت ف. داير بر عدم سرپرستي كنسولي متهمين هم رد شد؛ سركنسول ايران در برلن مي‌تواند در چهارچوب مقررات حقوقي هميشه تقاضاي ملاقات با آن‌ها را بنمايد."

" ف. بعد از اشارة مكرر به "كمك‌هاي" ايران، يك مجموعه پيشنهاد مطرح كرد كه بايد آغاز يك معامله مي‌بود:

-  طرف آلماني بايد بر دادرسي ميكونوس تاثير بگذارد..."

"وزير مشاور هر "معاملة" ديگري بر بنياد اين مجموعه را رد كرد؛ او براي معامله در اين مورد نمايندگي ندارد و دليلي نمي‌بيند كه به اين خواست‌هاي حداكثر بپردازد.

2- تقاضاي وكلاي دارابي براي شهادت علي فلاحيان

پانكا . ونه‌دي . كولوگه
ولفگانگ پانكا WOLFGANG ZANKA
والتر ونه‌دي WALTER VENEDEY
دتلف كولوگه DETLEF KOLLOGE
خيابان فازانن FASANEN 72 

10719 برلن (شارلوتن بورگ)

دادگاه عالي برلن

شعبة -1-
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10457 برلن

برلن 18 مه 1955

در مورد كيفري 

-/- كاظم دارابي

- 93/19 -1-





تقاضا مي‌‌كنم

آقاي فلاحيان وزير اطلاعات و امنيت ايران از طريق دولت ايران، تهران به عنوان شاهد به دادگاه دعوت گردد. 




دليل:
شاهد در جلسة دادگاه خواهد گفت كه:

من در سال 1992 وزير اطلاعات و امنيت جمهوري اسلامي ايران (واواك) بودم و هستم. 

وزارتخانة تحت نظارت من تمامي فعاليت‌‌هاي اطلاعاتي جمهوري را در داخل و خارج از كشور هماهنگ مي‌‌نمايد و تحت نظر دارد. بديهي است كه سازمان اطلاعاتي واواك نيز جزو آن‌ها است.

 بخش مستقل اطلاعاتي پاسداران نيز به وسيلة وزارتخانة من هدايت و كنترل مي‌‌شود.

وزارتخانة من همانند سال 1992 نظارتي همه‌‌جانبه و عميق بر همة نهادهاي دولت در جمهوري اسلامي ايران دارد. اين امر در مورد نهادهاي خصوصي و نيمه خصوصي، نهادهايي مانند بانك‌ها، صنايع، سازمان‌‌هاي تجاري كه در تماس با خارج هستند و همچنين بنيادها كه با دارايي رژيم شاه تأسيس شدند و تا حد وسيعي از خود مختاري اقتصادي- فرهنگي و تا حدودي خود مختاري در رابطه با خارج از كشور برخوردارند هم صادق است.

هم‌چنين بنابر اصل محافظت از سيستم‌‌هاي جمع‌آوري اطلاعات و منابع در سازمان‌‌هاي اطلاعاتي، در وزارتخانة من تمام اطلاعات طوري طبقه‌بندي مي‌‌شود كه من، مدير كل وزارتخانه و يك گروه كار ويژة متشكل از به‌طور متوسط 12 نفر، به‌طور جامع از آن‌ها مطلع مي‌‌شويم. اين بدان معنا است كه همة اطلاعاتي كه توسط سازمان‌‌هاي اطلاعاتي فعال ما چه از داخل و چه از خارج از كشور به دست مي‌‌آيند، به ما مي‌‌رسند و طبقه‌بندي مي‌‌شوند. اين كار با يك هنر اطلاعاتي نظارت مداوم و متناسب بر همة نهادهاي ذكر شده تضمين مي‌‌شود. من اين موضوع را منتفي مي‌‌دانم كه سازمان‌‌هاي اطلاعاتي مختلف فعال در خارج و داخل بتوانند عملياتي را برعليه هم سازماندهي كنند. 

تمام كساني‌كه براي واواك و سازمان اطلاعاتي پاسداران كارمي‌‌كنند و تمام مأموران ديگر در وزارتخانة من ثبت مي‌‌شوند. فعاليت اطلاعاتي افرادي كه ثبت نشده‌‌اند را من منتفي مي‌‌دانم زيرا براي همة نهادهايي كه فعاليت اطلاعاتي در جمهوري دارند اين يك وظيفة مركزي است و پيش از آن سازمان‌‌هاي اطلاعاتي درداخل و خارج از كشور اجازه ندارند عمليات را شروع كنند. من در تمام دوران خدمت خود از فعاليت مأموري كه اين وظيفة مركزي خود را اجرا نكرده باشد بي‌‌خبرم.

در مواردي كه يكي از سازمان‌هاي اطلاعاتي ما از همكاري فردي خارج سازمان مطمان باشد، كارمند آن سازمان بايد گزارشي در بارة شخصي كه مي‌خواهد همكاري نمايد و به فعاليت بپردازد تهيه كند. جزايات كامل در بارة شخصي كه تقاضاي همكاري كرده است در وزارتخانة من ثبت مي‌شود؛ همچنين شرايط و هدفي كه بنا بر آن شخص خارج سازمان جذب مي‌شود نيز بايد گزارش شوند. تمام گزارش‌ها در وزارتخانة من گرد آورده مي‌شوند. فعاليت شخصي كه قبلا در بارة او گزارش داده نشده باشد در تمام طول دوران خدمتم براي من نا آشنا است

من كنترل وزارتخانه‌ام بر فعاليت سازمان‌هاي اطلاعاتي، بر همكاران اصلي، عاملان و افراد كمكي را كامل مي‌دانم، براي اين كار وزارتخانة من براي تكميل اين مكانيسم كنترل كارهاي قبلي را هميشه تحليل مي‌كند. اين به اين معني است كه امروز همچون سال 1992و در سال‌هاي قبل از آن تمام فعاليت‌هاي اطلاعاتي جمهوري ما ارزيابي شده‌اند تا مشخص شود كه آيا بر خلاف وظيفة گزارش‌دهي فوق عملي انجام شده است. وزارتخانة من در هيچ موردي نتوانسته است چنين امري را مشخص كند.

بديهي است كه وزارتخانة من براي نظارت بر فعاليت‌‌هاي سازمان‌‌هاي اطلاعاتي و كاركنانشان به سيستم‌‌هاي كامپيوتري و وسايل اطلاعاتي با تكنيك از نظر زماني كاملا مدرن مجهز هستند. از اين رو براي من، مدير كل و گروه كار وزارتخانة من كه ذكر شد ممكن است در مدت كوتاهي مشخص نماييم كه چه اشخاصي با كدام وسايل براي جمهوري ما فعال بوده‌اند و كدام فعاليت‌‌هاي اطلاعاتي اجرا شده‌اند. اين نكته براي واواك و سازمان مخفي پاسداران و همچنين براي فعاليت‌‌هاي سازمان‌‌ها و نهادهاي ديگر كه ذكر شدند (صنايع، تشكيلات تجاري، بنيادها و غيره) صادق است.

با توجه به شرايط ذكر شده، من اين موضوع كه آقاي كاظم دارابي متولد 22/3/1959 در كازرون هيچگاه مأمور يا كارمند غير رسمي يكي از سازمان‌هاي اطلاعاتي كشور من بوده باشد را منتفي مي‌‌دانم.

من تكذيب مي‌‌كنم كه آقاي جوادي و آقاي مرتضي غلامي كه در سفارت ايران در بن كار مي‌‌كردند و آقاي اماني فراني (سركنسول برلن) هيچگاه رابطة اطلاعاتي با كاظم دارابي نامبرده شده داشته‌‌اند.

كاظم دارابي نامبرده شده در فهرست مأمورين ما ثبت نشده است، يعني او به هيچ طريق در رابطه با جريانات اطلاعاتي و مخفي نبوده است.

من حاضرم در مورد واقعيت‌‌هاي ذكر شده در يك دادگاه آلماني شهادت دهم و يا يكي از مديركل‌‌هاي خود را براي دادن شهادت بفرستم.

امضأ

3- قرار بازداشت علي فلاحيان

بازپرس در ديوان عالي فدرال

2BJs 295/95-8

1 BGs 92/96
كالسروهه 14 مارس 1996

خيابان هه‌رن Herren 45 آ

قرار بازداشت

وزير سازمان‌هاي اطلاعاتي و امور امنيتي جمهوري اسلامي ايران

علي    فلاحيان

متولد 1949 نجف آباد ايران

محل خدمت و زندگي در تهران - ايران

(اطلاعات بيش‌تري در مورد شخص متهم و 

محل زندگي‌اش موجود نيست)

بايد به 

زندان موقت

فرستاده شود.

وي به شدت مشكوك است

كه در 17 سپتامبر 1992 در برلن

با همكاري ديگران

با انگيزة پست، جبونانه و  و با ابزار خطرناك براي عموم

و با رفتار مشابه 

4 نفر را به قتل رسانده و سعي در قتل  يك نفر ديگر نموده است؛

- اين جرم طبق مواد 211، 25 بند 2، 23 و 52 قوانين كيفري فدرال(StGB)- جنايت محسوب مي‌شود.

به مناسبت تشكيل كنگرة انترناسيونال سوسياليستي از 14 تا 18 سپتامبر 1992 كلية اعضاي رهبري حزب دمكرات كردستان ايران DZK-I از 14 سپتامبر در برلن حضور داشتند. اين افراد عبارت بودند از دكتر صادق شرفكندي (معروف به دكتر سعيد) دبير كل حزب هم چنين فتاح عبدلي و همايون اردلان نمايندگان حزب در اروپا و آلمان. محمدپور دهكردي (نوري) ايراني تبعيدي ساكن برلن نيز همراه و مترجم آنان بود.

حزب دمكرات كردسـتان ايران مهم‌ترين و از نظر سـياسي با اهميت‌ترين سازمان در منطقة كرد نشين ايران و همچنين يكي از مهم‌ترين گروه‌‌هاي اپوزيسيون ايران مي‌باشد. اين حزب با گروه‌هاي ديگر اپوزيسيون رقابتي مسالمت‌آميز دارد.

غروب 17سپتامبر 1992 از حدود ساعت 20:00  در حاشية كنگره انترناسيونال سوسياليستي اشخاص نامبرده در رستوران ميكونوس برلن ميدان پراگرZrager  به عنوان محل ديدار ايرانيان اپوزيسيون شناخته شده است، با نمايندگان گروه‌هاي ديگر اپوزيسيون براي تبادل نظر سياسي ملاقات كردند. در  اتاق جنبي رستوران در مجموع هشت ميهمان و طبيب غفاري صاحب رستوران حاضر بودند كه حدود ساعت22:50 دو مرد مسلح به مسلسل IMI كاليبر 9 ميلي‌متري و يك اسلحة كمري لاما Llama كاليبر 7.65 ميلي‌متري به اتاق هجوم بردند و هدفمند به سوي شرفكندي، عبدلي، اردلان و نوري كه بي‌خبر و بدون انتظار حمله‌يي [نشسته] بودند آتش گشودند و آنان را به ضرب چندين گلولة پياپي به قتل رساندند در  اين اثنأ طبيب غفاري با گلوله‌يي كه به شكمش اصابت كرد شديدا مجروح شد.

عباس راحيل، لبناني يكي از دو شليك كننده در 4 اكتبر 1992 شناسايي و بازداشت شد. اثر دست راست او بر اسلحة "لاما" مشخص شده است. همراه او يوسف امين، لبناني ديگر دستگير شد كه در اظهاراتش در حضور قاضي اعتراف كرد كه در حين عمليات در مقابل در ايستاده و  از محل نگهباني كرده است. كاظم دارابي، ايراني به دنبال اعترافات  امين كه او را  "رييس" و كسي كه پول گروه عمليات را پرداخته در 8 اكتبر 1992 دستگير شد. عليه اين سه تن و دو شريك جرم از تاريخ 28 اكتبر 1993 در دادگاه عالي برلن دادرسي جريان دارد.

متهم فلاحيان در سؤقصد 17 سپتامبر 1992 به عنوان مجرم به طريق زير مشاركت داشته است:

فلاحيان در زمان برنامه‌ريزي و اجراي عمليات رييس "وزارتخانة اطلاعات و امور امنيتي" جمهوري اسلامي ايران بوده و اكنون نيز هست. اين وزارتخانه از جمله داراي يك سازمان اطلاعاتي خاص خود به نام "واواك" مي‌باشد كه با به اصطلاح سپاه پاسداران و به خصوص با واحد ويژة "قدس" آن در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد.

رفتار جمهوري اسلامي با گروه‌ها و افراد اپوزيسيون نشانگر اين است كه نه تنها چنين گروه‌هايي را ممنوع مي‌سازد بلكه نمايندگان آن‌ها را حتي در خارج از مرزهاي خود تعقيب مي‌كند. متهم فلاحيان در 30 اوت 1992 اين نكته را طي يك سخنراني در تلويزيون دولتي ايران به‌طور واضح اعلام نمود و حزب دمكرات كردستان ايران را يكي از "گروهك‌هاي" تحت تعقيب وزارتخانه‌اش ناميد.

"ما داراي يك بخش امنيتي مي‌‌باشيم كه عليه گروهك‌هاي ضد انقلابي فعاليت مي‌كند... ما موفق شده‌ايم در ارگان‌هاي مركزي اين گروهك‌ها رسوخ كنيم و اكثر اعضايشان را دستگير نماييم. به‌طور كلي در كشور ما در حال حاضر هيچ گروهك فعالي وجود ندارد. آن‌ها مجبور به فرار از كشور شده‌اند. ما به عمليات خود ادامه داديم. ما آن‌ها را تعقيب مي‌كنيم و در خارج از كشور مداوما تحت نظرشان داريم. ما در ارگان‌هاي مركزشان نفوذ نموده و از فعاليت‌هايشان مطلع هستيم... ما موفق شده‌ايم كه به بسياري از اين گروهك‌ها در خارج از كشور  و يا در مرزها ضربه بزنيم. همان طور كه مي‌دانيد يكي از اين گروهك‌‌هاي فعال حزب دمكرات كردستان ايران است... ما در سال گذشته موفق شديم به اعضاي آن ضربات كاري وارد كنيم. به ارگان‌هاي مركزي و ساير ارگان‌هاي (حزب دمكرات كردستان ايران) ضربات سخت وارد گرديده و فعاليتشان تخفيف يافته است."

قتل رهبر سابق حزب دمكرات كردستان در وين در 13 ژواية 1989، ثابت كنندة تعقيب گروه‌هاي مخالف و نمايندگانشان، حتي نابودي فيزيكي آن‌ها است. در آن زمان قاسملو دبير كل سلف دكتر شرفكندي و نمايندة وي قادري آذر را اعضاي هيأت نمايندگي دولت ايران در جريان مذاكرات مخفي با گلوله به قتل رساندند. در اتريش دادگاه جنايي وين قرار بازداشت اعضاي اين هيأت را صادر كرده است. يكي از اعضاي اين هيأت نمايندگي - جعفر صحرارودي- در حال حاضر جانشين فرماندة ستاد سپاه پاسداران مي‌باشد. اعضاي واحد "قدس"  سپاه پاسداران در مبارزه عليه مخالفين و اجراي برنامه‌هاي سؤقصد به كار گرفته مي‌شوند. 

نابود كردن نيروهاي اپوزيسيون توسط حكومت ايران در خارج از كشور يك نمونة منحصر به فرد نيست. موارد زير اين امر را مستند مي‌كنند:

-
"دادگاهي با حضور هيأت منصفه در پاريس در 6 دسامبر 1994 و 16 ژوان 1995 در مجموع هشت ايراني را به جرم شركت در قتل بختيار نخست وزير سابق ايران در تاريخ 6 اوت 1991 در پاريس به زندان‌هاي طولاني مدت و يا ابد محكوم نمود.

از يكي از قرارهاي دادگاه به تاريخ 31 مارس 1994 براي پذيرش ادعانامه كه بنا بر قوانين آلمان محتوايش قابل مقايسه با "تصويب قراري بر اساس احكام سابق" و اين حكم‌ها بر آن مبتني است و بر خلاف آن‌ها مستدل شده است، مشخص مي‌گردد كه در برنامه‌ريزي، تدارك و اجراي سؤقصد، اعضاي بسياري از مراكز دولتي ايران - مثلا وزارت پست و تلگراف ايران، تلويزيون و وزارت خارجة ايران - شركت داشته‌اند. به گفتة شاهدان دو تن از آنان بايد از اعضاي وزارت اطلاعات و يا از سپاه پاسداران كه تنگاتنگ با آن ارتباط دارد باشند.

-
وزير سابق آموزش و پرورش ايران پرفسور دكتر گنجي رهبر يكي از گروه‌هاي مخالف دولت ايران به نام "درفش آزادي" به عنوان شاهد در جريان تحقيقات و دادرسي در دادگاه جنايي اظهار داشت كه به خاطر فعاليت‌هايش در اپوزيسيون از طرف دولت ايران تهديد به مرگ شده و دو تن از همكاران نزديكش به قتل رسيده‌اند.

در اين رابطه نوشته‌يي با آرم دولتي ايران به تاريخ "16/6/93" و امضاي دادستان كل انقلاب به دادگاه ارائه شد و كارشناسان سازمان اطلاعات آلمان در 8 دسامبر 1994 آن را به احتمال قوي اصل ارزيابي كردند. اين نوشته اظهارات پرفسور دكتر گنجي را به اثبات مي‌رساند و در عين حال نشان‌گر آن است كه اجراي حكم قتل در جنب وزارت امور خارجه، وزارتخانة متهم فلاحيان بيش از همه شركت داشته است، كه 

"اقدام، انتخاب و معرفي عوامل ورزيده و مجرب و كار آمد و ايجاد امكانات و مقدورات..."

در حوزة وظايف آن است.

-
در 16 ژانوية 1987 در هامبورگ سرخلبان دولت ايران علي محمدي را اشخاص ناشناسي با گلوله به قتل رساندند. همچنين در 26 اوت 1989 در قبرس جوادي عضو اپوزيسيون ايران توسط اشخاص ناشناس با گلوله به قتل رسيد. در هر دو مورد اسلحه‌ها و صدا خفه كن‌هاي مورد استفاده پيدا شدند. بررسي مقايسه‌يي آن‌ها با صدا خفه‌كن‌هاي پيدا شده در مورد ميكونوس نشان دهندة شباهت بسيار زياد مشخصات ساخت و كار انجام شده بر آن‌ها مي‌باشد.

بدين ترتيب نابودي اپوزيسيون بر عهدة وزارت سازمان‌هاي اطلاعاتي و امور امنيتي و سازمان‌هاي وابسته و نزديك به آن، به ويژه سازمان اطلاعات (واواك) و واحد "قدس" پاسداران واگذار شده است. رييس تمامي دستگاه علي فلاحيان وزير است كه علاوه بر اين مساوليت در عين حال عضو شوراي امنيت ملي نيز مي‌باشد. اين شورا در مورد چنين قرارهايي مشاوره مي‌كند و تصميم مي‌گيرد.

اين ساظن قوي كه جرم 17 سپتامبر 1992 به دستور ايران صورت گرفته است از شناسايي‌هاي متعددي كه رابطة مستقيم با جرم دارند استنتاج مي‌شود:

-
متهم امين در اعترافات ثبت شده در مقابل بازپرس، از گفتگو بين شركاي قتل اطلاع داد كه در آن به وضوح گفته شده ايران "پشت واقعه" است و در صورت دستگيري مجرمان به  آن‌ها كمك خواهد كرد.

-
كاظم دارابي تبعة ايران عامل اصلي و رابط بين دستوردهندگان ايراني و اعضاي حزب‌الله كه مجريان مستقيم عمليات بودند محسوب مي‌شود. طبق شناسايي‌هاي BfV و LfV برلن و سازمان اطلاعات انگلستان وي جاسوس سازمان اطلاعات ايران واواك و عضو سپاه پاسداران مي‌باشد. بنابر اين او تحت رهبري متهم فلاحيان قرار داشته است. طبق اعترافات ثبت شدة متهم امين در مقابل بازپرس، دارابي گروه مجرمين را تا انتقال آن‌ها به خانة مخفي خيابان زنفتن برگر Senftenberger 7 در خانة دوم خود در خيابان دتملدر Detmolder 64 در برلن اسكان داده است.

- 
طبق شناسايي كه BfV به مقامات تحقيق ارائه داد، اعضاي وزارتخانة متهم و سازمان اطلاعات تحت رهبري وي مستقيما در سؤقصد برلن شركت داشته‌اند.

- 
مجريان مستقيم عمليات، متهم امين و راحيل در دوران عضويتشان در حزب الله كه توسط ايران حمايت مي‌شود در يك پادگان تعليماتي سپاه پاسداران در ايران تعليمات ويژه ديده‌اند.

-
طبق اظهارات شاهدها، حيدر رانندة اتومبيل فرار از محل سؤقصد كه تحت تعقيب است، از زمان فرارش از آلمان تاكنون در ايران به سر مي‌برد.

-
يك شاهد علي صبرا خريدار اتومبيل فرار را بعد از ناپديد شدنش از آلمان به هنگام ورود به مقر اصلي حزب الله در بيروت ديده است.

-
يكي از اسلحه‌هاي مورد استفاده در سؤقصد 17 سپتامبر 1992 از موجودي ارتش شاهنشاهي سابق ايران مي‌باشد.

-
يكي از سؤقصد كننندگان مستقيم در رستوران قبل از قتل به مقتولين به فارسي دشنام داده است.

-
طالباني رهبر كردهاي عراق كه يكي از دوستان شرفكندي مقتول است شب بعد از سؤقصد به مقامات تحقيق آلمان اطلاع داد كه اين سوقصد "از طرف ايران" انجام گرفته است. اين نقشه‌ها بعد از دستگيري اعضاي سپاه پاسداران توسط پيشمرگه‌هاي كرد عراقي در اوت 1992 افشا شده بودند. او - طالباني- چند هفته قبل از سؤقصد وجود اين گونه نقشه‌ها را به دكتر شرفكندي گوشزد كرده بود.

شهاهدت برند اشميت‌باوار در برابر دادگاه عالي برلن در مورد تلاش‌هاي متعدد فلاحيان براي فشار بر دولت آلمان با هدف جلوگيري از تشكيل دادرسي در مورد اين موضوع، مشاركت متهم در سؤقصد را تأييد مي‌كند.

خلاصة ارزيابي انگيزه‌ها، زمينه و شرايط اصلي جرم (منافع ايران، رفتار مقامات ايراني با اپوزيسيون، برنامه‌ريزي و انجام اقدامات تداركاتي در ايران، اجراي سؤقصد در برلن در 17 سپتامبر 1992 و دخالت اشخاصي كه در اين سؤقصد مستقيم و يا در پشت پرده فعال بودند) دليل اين ساظن شديد هستند كه فلاحيان به عنوان رييس وزارتخانة مربوطه و عضو شوراي امنيت ملي، به خاطر قدرت فرماندهي و ايجاد امكانات، مساول و شريك جرم 17 سپتامبر 1992 بوده است.

مواردي كه ساظن شديد عليه متهم را بر مي‌انگيزد عبارتند از اظهارات شاهدها و كارشناسان در دادگاه و در تحقيقات و ساير مدارك به دست آمده به ويژه اظهارات امين، شهادت گرونه‌والد (BfV) آنوسك (LfV برلن)، پرفسور دكتر گنجي، استوويتس Ostovits (پليس جنايي وين)، اظهارات كارشناس، پرفسور دكتر اشتاين‌باخ Steinbach (انستيتوي شرق شناسي هامبورگ)، بن‌اشتاين Benstein (پليس جنايي آلمان در مورد سلاح‌ها و صدا خفه كن‌ها)، اسناد و اشيأ ارائه شده به دادگاه و به خصوص حكم دادگاه با هيأت منصفه در پاريس 6 دسامبر 1994 و 16 ژوان 1994 و همچنين تصميم آن دادگاه در31 مارس 1994، "فرمان قتل" پرفسور دكتر گنجي، توضيح اداري ارائه شده از طرف مقامات BND به تاريخ 8 دسامبر 1994 و قرار بازداشت دادگاه جنايي وين.

سؤقصد جبونانه انجام گرفته است، از اين رو همة مشخصات قتل موجود است.

متهم با انگيزه‌هاي پست عمل كرده است. او خودسرانه خود را صاحب مرگ و زندگي ديگران كرد. اين نشان رفتار با انگيزة پست است. (Vgl. BGH-Beschluss vom 21 juli 1070-1 STR 119/69= NJW1971,571f.).

جرم با ابزار خطرناك براي ديگران اتفاق افتاده است. نبايد اشتباه شود كه مسلسل تنها با پيش شرط‌هاي مشخصي يك وسيلة خطرناك براي ديگران است (OLG-Dresden NJW 1974-1984,274). به كارگيري مسلسل كه منطبق با نقشة سؤقصد بود، جان تعداد زيادي از افراد بي‌گناه را به خطر انداخت. كسي كه در محل بسته‌يي كه افراد ديگر در آن حضور دارند با چنين سلاحي هدفمند به اشخاص معيني تيراندازي كند، نمي‌تواند مطمان باشد كه عواقب عملش تنها به قربانيان انتخاب شده محدود مي‌گردد. اين ارزيابي حقوقي مطابق حكم ديوان عالي كشور است (Urteil vom 13 Februar 1985 =NJW 1985,1477 f.). حكم ديوان عالي كشور در اول سپتامبر 1992 1StR48792 (BGHSt 38,353.355) مخالف آن نيست چون در آن‌جا فقط در مورد شليك يك گلوله از يك اسلحة كمري (نه از يك مسلسل) تصميم گرفته شده است.

قرار بازداشت مطابق مادة 112 تبصرة 3 قانون كيفري مي‌باشد.

بنا بر تفسير ضروري مادة‌ 112 بند 3 StZO هماهنگ با قانون اساسي (Vgl. BVerGE 19,342,349ff.) پيش شرط‌هاي لازم موجودند:

مشخص است كه متهم داوطلبانه خود را به دادگاه تسليم نخواهد كرد. بدون دستگيري او روشن شدن و پي‌گيري سريع جرم به خطر مي‌افتد. صدور دستور جلب همچنين در خدمتِ تحقيق بلامانع حقيقت خواهد بود. 

در اين مورد لازم است موارد زير جداگانه اجرا گردند:

آ)  مقامات دولتي ايران و سفير جمهوري اسلامي ايران شركت متهم در اين جرم را مكررا تكذيب كرده‌اند. اين امر و اين واقعيت كه شخص متهم ساكن داامي ايران - حداقل در حال حاضر - مي‌باشد اين فرض را مستدل مي‌سازد كه وي داوطلبانه در دادگاه حضور نخواهد يافت، برعكس در صورت امكان تمام سعي خود را خواهد كرد تا از آن خودداري كند. رعايت مادة 20 قانون دادرسي كيفريGVG كه به متهم به عنوان نمايندة جمهوري اسلامي در صورت آمدن به آلمان به‌طور رسمي مصونيت مي‌دهد اعتبار محدود خواهد داشت. در صورت منتفي شدن يكي از پيش شرط‌ها، متهم بدون محدوديت در برابر قوة قضاييه آلمان قرار خواهد گرفت. علاوه بر اين به نظر مي‌رسد كه دستگيري وي در كشور ثالث ممكن باشد. در اين صورت بر اساس قرار بازداشت آلمان تحويل متهم مي‌تواند عملي گردد.

ب)
در جريان دادرسي موسوم به ميكونوس در شعبة 1 دادگاه عالي برلن، از اطرافيان متهمين كه خود با حزب الله ارتباط دارند اطلاعات و مدارك بي شماري به دست آمده كه قبل از شهادت در دادگاه، آن‌ها با اين هدف تحت فشار قرار گرفته‌اند كه آنچه كه در جريان تحقيقات در مقابل پليس به زيان متهمان اعتراف كرده بودند را به نفع متهمين پس گرفته و يا آن را تكرار نكنند. به اين خاطر دادگاه عالي برلن حتي خودداري از دادن شهادت دو شاهد را به دليل خطر جسمي و جاني برايشان پذيرفت.

اظهارات كارشناس پرفسور دكتر اشتاين‌باخ در گزارش تخصصي كتبي وي در 5 آوريل 1993 در مورد ارتباط حزب الله - ايران، سخنراني متهم فلاحيان در تلويزيون ايران در30‌ اوت 1992 در مورد حاضر و يك سري موارد مشابه ديگر، منافع ايران را روشن مي‌سازند؛ هم چنين اظهارات متهم امين در برابر بازپرس در ديوان عالي كشور در دادرسي حقوقي عليه او اين شك را مستدل مي‌سازد كه اين تأثير گذاري‌ها از طرف ايران  يا حداقل بنا بر توصية ايران انجام گرفته‌اند. از اين رو اين فرض مطرح مي‌شود كه متهم به عنوان مساول مستقيم در سؤقصد شركت داشته است. اين نكته اين شك را بر مي‌انگيزد كه متهم  براي پرده پوشي بيش‌تر حقايق، حداكثر سعي خود را بنمايد.

پ)
بر اساس اطلاعات موجود امكان جدي وجود دارد كه متهم به جنايات بيش‌تري از اين قبيل دست بزند. قتل ديپلمات سابق ايران كاظم رجوي در 24 آوريل 1990 در اطراف ژنو، قتل نخست وزير سابق ايران بختيار در 6 اوت 1991 در حوالي پاريس، قتل نقدي دبير شوراي ملي مقاومت ايران - بخش ايتاليا در 16 مارس 1993 در رم، همگي در زمان اشتغال او و طبق مدارك موجود در محدودة مساوليت وزارتخانه‌يي كه او رياستش را به عهده دارد انجام گرفته است.

ت) به خاطر سنگيني اتهام دستور بازداشت او متناسب است.

دكتر ولست Wolst
قاضي در ديوان عالي كشور

امضأ

فصل چهارم: ابوالقاسم مصباحي

1- اولين دور بازجويي شاهد "ث" (ابوالقاسم مصباحي)

آ- يادداشت  دادستاني به دادگاه در بارة شاهد ث، 27 سپتامبر 1996

يادداشت 27/9/1996

شاهد "منبع ث" طبق اعلام آمادگي در بازجويي 27/9/96 امروز به من دست نوشته‌يي داد كه بنابر گفته خودش حاوي نام كامل و همچنين اطلاعات تكميلي در مورد افراد اطلاعات دهنده به او كه با شماره‌هاي 1تا 5 مشخص كرده بود مي‌باشد. اين برگ در تحقيقات 2BJs 295/95-8 مخفي نگاه داشته مي‌شود.

امضأ 

يوست دادستان عالي در ديوان عالي كشور

ب- نامة دادستاني به دادگاه در بارة شاهد ث،  اكتبر 1996

دادستان فدرال آلمان 

در ديوان عالي كشور


2BJs 295/95-8

دادستان كل . صندوق پستي 2720 . 76014 كالسروهه 
76133 كالسروهه 2 اكتبر 1996

خيابان هه‌رن 45 آ 

صندوق پستي 2720

76014 كالسروهه

...

به رييس دادگاه شعبة 1 

دادگاه عالي برلن

رييس هيأت قضات در دادگاه عالي 

آقاي كوبش يا جانشين وي

خيابان ويتس‌لبن 4-5

14057 برلن

موضوع:        تحقيقات در بارة علي فلاحيان

به خاطر قتل و غيره

راجع به: بازجويي از "منبع ث"

در بارة: 
گفتگوي تلفني در 30 سپتامبر 1996

پيوست: 
يك مجموعه متن بازجويي

به پيوست براي اطلاع متن كامل بازجويي انجام شده از "منبع ث" همراه با پيوست‌هاي لازم را ارسال مي‌كنم.

براي تكميل به نكات زير اشاره مي‌كنم: شاهد به خلاف توضيحش در بازجويي قبلي (25 سپتامبر 1996) در سوال و جواب مجدد آمادگي خود را براي حضور در دادگاه به عنوان شاهد اعلام كرد. وي تنها با رعايت شرايط زير براي اين كار آماده است:

1.
عدم حضور تماشاچيان

2.
عدم حضور نمايندگان مطبوعات

3.
عدم ذكر مشخصات وي (مادة 69 بند 3 StZO)

با توجه به خطر بزرگي كه بي‌شك شاهد را تهديد مي‌كند من ضروري مي‌دانم كه سوال و جواب از شاهد در دادرسي با شرايط توافق شده انجام شود.

شاهد از 25 سپتامبر 1996 در برنامة حمايت از شاهدان پليس جنايي آلمان قرار دارد و براي شهادت در دادگاه مي‌تواند از طريق دادستاني دعوت شود.

از طرف يوست

تأييد شد 

امضأ اشتاين‌متز Steinmetz 

پ- متن بازجويي شاهد "ث" در 25/09/1996

دادستان فدرال آلمان

 در ديوان عالي كشور



   2BJs 295/95-8
در حال حاضر مكن‌هايم 25/09/96

متن بازجويي
مأموران بازجويي حاضر:
يوست دادستان عالي در ديوان عالي كشور




         هوفمن Hoffmann كميسار ارشد جنايي و




         فان‌ترك van Treek كميسار ارشد جنايي از ادارة جنايي آلمان


   مترجم:

آقاي زمانخان از برلن

شروع بازجويي: ساعت 13:00                  پايان بازجويي: ساعت 

شاهدي كه شاهد بني‌صدر در 5 سپتامبر 1996 به عنوان "منبع ث" معرفي كرد، با وساطت شخص ديگري امروز براي بازجويي دعوت شده است. او به همراه مأموران پليس كه وي را در محل مورد توافق تحويل گرفته بودند براي بازجويي حاضر شد.

در ابتدا براي تعيين هويت شاهد موارد زير مشخص شدند:

شاهد يك برگ شناسايي عكس دار كه توسط كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل صادر شده و همچنين يك گواهينامة رانندگي ايراني عكس دار صادر شده در تهران را ارائه داد.

هر دوي اين سندها داراي همان نامي هستند كه شاهد بني‌صدر خارج از جلسة دادرسي به عنوان نام منبع "ث" اعلام كرده بود.

عكسي كه بر روي برگه شناسايي پناهندگي است با مشخصاتي كه بني‌صدر ارائه داده بود مطابقت دارد.

سپس به شاهد در مورد موضوع بازجويي توضيح داده شد و بر وظيفة وي مبني بر گفتن حقايق تاكيد شد. به وي به ويژه گفته شد كه اظهاراتش فقط براي روشنگري موضوع مورد نظر است و مجاز نيست براي تعقيب خود وي يا شخصي ديگر و براي هدف‌هاي سياسي يا هر چيز ديگر نامربوط به جريان دادرسي مورد استفاده قرار گيرد. از شاهد با تاكيد خواهش شد فقط اطلاعات واقعي را اظهار كرده و از بيان هر نوع تصور اكيدا خودداري كند.

سرانجام با شاهد صحبت شد كه اگر لازم باشد، چگونه اظهارات وي مي‌تواند به دادرسي در حال جريان "دادگاه ميكونوس" ارائه شود. به اين منظور شيوه‌هاي محتمل به وي توضيح داده شدند از جمله باز پرسي به نمايندگي از طريق دادگاه شعبة يك دادگاه عالي برلن.

شاهد پس از آن اظهار داشت:

طي يك گفتگوي مقدماتي در حدود 50 دقيقه به من توضيح داده شد كه اطلاعاتم علاوه بر تحقيقات جاري، مي‌تواند در تحقيقات ديگر به خصوص براي دادرسي ميكونوس كه در جريان است مهم باشد و احتمالا بايد به اين دادرسي ارائه شود. 

براي من شيوه‌هاي محتمل دادرسي توضيح داده شد. من در اين ميان امكان داشتم كه موقعيت خطرناك خود و امكان به خطر افتادن اعضاي خانواده‌ام را تشريح كنم.

پس از بررسي همة شرايط من حاضرم در ابتدا در چارچوب اين بازجويي اطلاعات خود را عرضه كنم و سپس اين اطلاعات را در زمان ديگري در دادگاه در چارچوب يك "بازپرسي نمايندگي" تكرار نمايم.

به من توضيح داده شد كه اين نوع بازپرسي در حضور يك عضو هيأت قضات، دادستاني كل، وكلاي 

متهمان و شاكيان خصوصي و بدون حضور متهمان و تماشاچيان و نمايندگان مطبوعات انجام خواهد گرفت.

به خاطر امنيت شخصي موافقم كه فورا در برنامه محافظت از شاهدان ادارة جنايي فدرال قرار گيرم، به نحوي كه براي بازپرسي در دادگاه در زمان ديگر بتوانم قابل دسترسي باشم.

مشخصات كامل خود را در ابتداي بازجويي در اختيار دادستاني كل قرار دادم. اظهارات كنوني و اظهارات احتمالي آينده من در برابر دادگاه وابسته به اين است كه اين مشخصات نزد دادستاني كل مخفي بماند و در اختيار هيچ يك از شركت كنندگان در دادرسي قرار نگيرد.

شاهد "ث"

امضأ اصل است، اصل اين امضأ در اختيار دادستاني كل است.

امضأ يوست، دادستان كل در ديوان عالي كشور
 

امضأ هوفمن، پليس تحقيق


امضأ فان ترك، پليس تحقيق

زمانخان، جهت صحت ترجمه

در ابتدا مايلم در بارة روند و علت شهادت خود مطالب زير را بيان كنم:

من از سن دوازده سالگي با جنبش حول امام خميني در ارتباط بودم. پس از انقلاب، در بيت او يعني در حول و حوش بي‌واسطة او مساوليت به عهده داشتم (توضيح: بنا بر اطلاع مترجم انقلاب در فورية 1979 اتفاق افتاد).

دو روز پس از انقلاب، من در آن زمان 21 سال داشتم، به فرمان خميني به فرماندهي پادگان جمشيديه منصوب شدم. اين پادگان محل تأسيسات نظامي و همچنين محل نگهداري حدود 800 زنداني از جمله 80 امير ارتش بود.

من حتي اجازه داشتم حكم صادر كنم. در اين باره بايد بگويم كه در 19 سالگي از مدرسة عالي الهيات قم فارغ ‌التحصيل شده بودم، يعني مي‌توانستم ملا بشوم. اين مدرسه‌يي نبود كه در آن امام خميني تدريس مي‌كرد. من از اين اجازة صدور حكم فقط براي آزادي زندانيان استفاده كردم.

شش ماه بعد به تصميم خودم براي تحصيل به فرانسه رفتم. مثل همة هواداران انقلاب من در آن‌جا بدون مأموريت مشخصي براي انقلاب اسلامي فعال بودم و به شناسايي مخالفين انقلاب و جمع‌آوري اطلاعات در بارة آن‌ها مي‌پرداختم.

در حدود نوامبر 1979 در ايران 3 هستة اطلاعاتي بنيان گذاشته شدند:

يكي در دفتر نخست وزير وقت ميرحسين موسوي به سرپرستي خسرو تهراني؛ دومي در دفتر خميني به سرپرستي محمد��ي ريشهري كه بعدها اولين وزير واواك شد و سومي در پاسداران به سرپرستي فروتن.

"حوزه اروپا" به دفتر نخست وزيري واگذار گرديد؛ به اين دليل تهراني معاون نخست وزير در امور امنيتي شد.

من مساول ايستگاه امنيتي فرانسه شدم. هر چند مقامي كه به عنوان مدير كل برايم در نظر گرفته شده بود را قبول نكردم ولي در انتخاب اين مدير كل ماثر بودم. در ظاهر من نفر دوم سفارت در پاريس بودم ولي عملا حرف آخر را من مي‌زدم. مدير كل آن زمان حسن زماني بود.

من به علت فعاليت‌هاي اطلاعاتي در سال 1984 از فرانسه اخراج شدم، اما 15 روز بعد با پاسپورت ديپلماتيك از طريق بلژيك به آلمان سفر كردم. در آن‌جا بدون استوارنامه در محل اقامت حميدرضا فرهادي‌نيا سركنسول وقت ايران در هامبورگ زندگي مي‌كردم. اين شخص همزمان مساول ايستگاه اطلاعاتي آلمان بود. من هماهنگ كنندة امور ايستگاه‌هاي اطلاعاتي اروپاي غربي شدم.

در سپتامبر/ اكتبر 1985 واواك تأسيس شد و من به ايران بازگشتم و عضو يك كميسيون 40 نفره براي تأسيس اين وزارتخانه شدم كه سازمان و ساختار آن را تعيين كرد.

هنگام تعيين جزييات حوزة وظايف دو جريان پيدا شد:

يكي كه مايلم آن را بنيادگرا بنامم، علاوه بر جمع‌آوري و تحليل اطلاعات، خواهان برقراري كنترل و عمليات اجرايي بود. فلاحيان، ريشهري و همچنين رضا رضايي و حسين شريعتمدار كه در آن زمان هر دو از سپاه پاسداران بودند هم به اين جريان تعلق داشتند. جريان ديگر كه بيش‌تر آن را روشنفكري مي‌دانم، مي‌خواست خود را به جمع‌آوري و تحليل اطلاعات محدود كند. به اين جريان - علاوه بر من - سعيد امامي با اسم مستعار سعيد اسلامي، در حال حاضر معاون فلاحيان و محمد هاشمي با اسم مستعار محمد موسوي‌زاده، آن زمان معاون ريشهري و اكنون - هر چند بدون مقام رسمي - داراي نفوذ زياد، تعلق داشتند.

گروه من نظرات گروه اول را رد مي‌كرد چون ترس داشت اين روش به ديكتاتوري برسد. جدال دو جريان تا امام خميني هم رسيد و جريان بنياد گرا در آن پيروز شد. به اين دليل كه ريشهري و حجازي بي‌واسطه حول و حوش خميني فعال بودند. اين آخري در دفتر او فعاليت داشت و در آن‌جا مساول امور پاسداران بود. او اكنون نمايندة رهبر خامنه‌اي در شوراي امنيت ملي است.

در گروه ديگر من شخصا نقش رهبري داشتم و پس از اين شكست از پست خود در واواك استعفأ دادم. استعفاي من را واواك نپذيرفت ولي من ديگر در محل خدمتم حاضر نشدم.

به جاي آن - بايد در فورية 1986 بوده باشد - پيش جواد لاريجاني رفتم كه آن زمان رييس دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي در وزارت امور خارجه بود. من معاون او و مساول مطالعات و تحقيقات امور سياسي و استراتژيك شدم. حدود 6 ماه آن‌جا ماندم تا لاريجاني در زمان ولايتي، معاون وي و مساول امور بين‌المللي در وزارت امور خارجه شد.

من معاون وي و مساول امور سازمان ملل شدم. پس از شش ماه واواك به من تذكر داد كه به علت عضويتم در واواك خودسرانه نمي‌توانم در وزارت امور خارجه كار كنم. ولي حكم انتقال به آن‌جا را در نظر خواهد گرفت. چون اين را نمي‌خواستم در ژانوية 1987 به سوايس رفتم تا در دانشكدة علوم سياسي دانشگاه ژنو دكترا بگيرم. مساول دكتراي من يان سيگلر Jean Ziegler بود. رفسنجاني رييس آن زمان مجلس از موضوع آگاه شد و در زمان اقامتم در تهران در مارس 1987 با من صحبت كرد كه دستگاه دولتي را ترك نكنم. او پيشنهاد كرد براي رفع مشكلات موجود با كشورهاي مختلف اروپايي و ايالات متحده در سوايس دست به كار يك ديپلماسي محرمانه بشوم. 

اين كار نمي‌بايست با يك پست رسمي ارتباط مي‌داشت. به من براي انجام اين كار وعدة هر كمكي در آينده را داد. من اين پيشنهاد را پذيرفتم و از آن پس به اين معني فعال بودم. از جمله براي آزادي كردس گروگان آلماني در لبنان درگير شدم و تماس‌هايي با سياستمداران حزب سوسيال دمكرات آلمان فوگل Vogel، كشنيك Koschnik و اپلر Ezzler و همچنين با آقاي متس Metz از شركت هوخست داشتم. اين در مارس 1988 بود.

علاوه بر اين ريگان رييس جمهور سابق آمريكا و همچنين ميتران رييس جمهور فرانسه و دوما Dumma وزير امور خارجه‌اش را ملاقات كردم. در چارچوب فعاليت‌هايم برايم مشخص شد كه ايران در تمامي آدم ربايي‌هاي شهروندان اروپايي و آمريكايي در لبنان نقش اصلي را دارد و لبناني‌ها تنها ايادي ايران بودند و گاهي حتي اين هم نبودند. اين موضوع را با كمال صراحت به طرف‌هاي مذاكراتم گفتم و اشاره كردم كه براي آزادي گروگان‌ها بايد مستقيما به ايران فشار آورده شود. به دليل اين رفتارم در ايران به خيانت متهم شدم و در نوامبر 1988 بلافاصله پس از بازگشت به ايران بعد از يك مذاكره با جيمي كارتر در ايالات متحده كه پيام كتبي نيز براي رفسنجاني و خميني بردم، در خانه‌ام توسط اعضاي واواك بازداشت شدم.

نامه‌هاي ذكر شده را پيش از آن به موسوي رييس پروتكل فرودگاه تهران جهت عرضه تحويل داده بودم.

پس از آن 120 روز در سلول انفرادي در زندان توحيد تهران بودم. اين زندان در زير زمين وزارت امور خارجه است. ورودي آن در نزديكي خيابان سرهنگ سخايي است كه من در نقشة بخشي از تهران، پيوست 1 آن را مشخص كرده‌ام. در آن‌جا از روز شانزدهم دستگيري روزانه 12 سي‌سي مرفين به من تزريق مي‌شد. براي من دادگاهي تشكيل نشد.

با دخالت خانواده‌ام [خط خوردگي] بالاخره من آزاد شدم و يك سال و نيم پس از آن در خانة خود توقيف بودم. آزادي من از زندان در 20/03/1989 بود. 

پس از آن اجازه نداشتم هيچ شغل دولتي را قبول كنم.

به اين خاطر شركت‌هاي زير را پشت سر هم تأسيس كردم:

1. شركت بين‌المللي آفتاب: نمايندگي شركت آمريكايي ميتاگ MYTAG كه خود 8 شركت زير پوشش داشت، از جملة آن‌ها مي‌توان هوور Hoover و آدميرال Admiral را نام برد.

اين اولين شركت را واواك بست. براي اين كار فقط دليل آوردند كه من با مؤسسات آمريكايي رابطه خواهم داشت. به اين دليل دوباره براي يك هفته، اين بار در زندان قصر تهران بازداشت شدم.

2. پس از آزادي، شركت نفت ساره Sareh Oil Commzany را با هدف توليد روغن موتور تأسيس كردم.

با وجود مشكلاتي كه توضيح دادم من مثل سابق با مقام‌هاي رهبري رژيم در تماس بودم به خصوص با روشنفكراني مثل عادلي رييس سابق بانك مركزي، نوربخش وزير اقتصاد، روحاني دبير شوراي امنيت ملي و رييس كميسيون بودجة مجلس [خط خوردگي]. زماني كه مسايل اروپايي در ميان بود من به جلسات شوراي امنيت ملي نيز دعوت مي‌شدم. [با دست اضافه شده 1
]علاوه بر آن در دانشگاه‌هاي تهران تدريس مي‌كردم.

با وجود ممنوعيت اكيد همچنان مثل گذشته تماس‌هاي دوستانه با مساولين بالاي واواك مثل معاون وزير و مدير كل‌هاي مختلف داشتم.

از زماني كه براي اولين بار از زندان آزاد شدم (اوايل 1989) به‌طور مداوم تحت مراقبت واواك بودم. بخشي از اين مراقبت به اين صورت انجام مي‌گرفت كه مجبور بودم اطاق‌ها و حتي بخشي از سهام شركت خود را به شركت‌هاي پوششي واواك واگذار كنم.

اين شركت‌ها به ترتيب زير بودند:

شركت ايران توسعه،‍ شركت پرديس آرا و صمصام كالا:

شركت اخير از حدود مارس/آوريل 1993 تا زمان خروج از ايران در آوريل 1996 براي مراقبت از من به كار گرفته مي‌شد.

از اولين بار كه از زندان آزاد شدم ديگر هيچگاه پاسپورت به من داده نشد، با وجودي كه به خاطر كارهاي تجاري چندين بار دنبال آن رفتم.

در واواك به من گفتند من بايد از ادارة گذرنامه تقاضاي پاسپورت كنم، در 17/10/1995 اين كار را كردم.

هنگامي كه مي‌خواستم پاسپورتم را تحويل بگيرم من را به واواك حواله دادند. آن‌جا از من پرسيدند چرا نمي‌خواهم به واواك برگردم، منظور اين بود چرا نمي‌خواهم دوباره در واواك كار كنم، بعد از آن پاسپورت هم خواهم گرفت.

گفتند بايد به سخنراني‌هايم كه در آن‌ها به‌طور مثبت از بازرگان سخن مي‌گفتم پايان دهم. اگر اين كارها را انجام ندهم بهتر است پاسپورت را فراموش كنم.

من اين‌ها را رد كردم و دوباره به ادارة گذرنامه مراجعه كردم كه مدارك تحويل داده شده را پس بگيرم. از دوستي كه در آن‌جا كار مي‌كرد و با مساله آشنا بود خبر دار شدم كه مدارك را به من پس نخواهند داد و حكم جلب من صادر شده است. در اين مورد سازمان ملل نيز مطلع است.

پس از اين واواك در رابطه با من حساس‌تر شد و براي كنترل من علاوه بر كاركنان شركت صمصام افراد ديگري را به خدمت گرفت.

به تدريج با افراد اخير رابطه‌يي نسبتا دوستانه به‌وجود آمد. به اين موضوع و همچنين اين واقعيت كه من هنوز با اشخاص مهم در دستگاه دولتي رابطه دارم واواك هم پي برد.

آن چنان كه من اطلاع پيدا كردم، در فورية 1996 "كميتة امور ويژه" به رياست خامنه‌اي تشكيل جلسه داد. اين كميته از جمله مساول اعدام‌هاي خارج از كشور و همچنين اعدام‌هاي مهم از نظر سياسي مي‌باشد. اين كميته به فارسي "كميتة امور ويژه" ناميده مي‌شود و همان "شوراي عمليات ويژه" نيست.

دو معاون فلاحيان، هر يك جداگانه به من اطلاع دادند كميته، قتل من را تصويب كرده است ("خامنه‌اي با اعدام تو موافقت كرد"). شب پيش از سال نو ايراني (19/03/1996) دوست من سعيد امامي، معاون فلاحيان به در خانة من آمد و به من اطلاع داد كه از طريق اداره از برنامة سفر من در داخل ايران - كه واقعا قصد آن را داشتم - با خبر شده است. با اشاره به برنامة اجرايي "موضوع كاميون" يعني يك تصادف ساختگي كه براي قتل من ترتيب داده شده است، توصيه كرد از اين سفر چشم بپوشم و به اصرار از من خواست كشور را ترك كنم.

در 06/04/1996 تهران را ترك كردم و موفق شدم با عبور غير قانوني از مرز در 18/04/1996 به كويته اولين شهر پاكستان برسم.

فرمان‌ قتل‌هايي كه پيش از اين شرح داده شد خود به خود در خارج از كشور به اجرا در نمي‌آيند زيرا ممكن است ابعاد سياسي پيدا كند. براي اين منظور تصميمي جداگانه لازم است. پيش از شهادت بني‌صدر در دادگاه در برلن شايد هنوز شانس داشتم از به اجرا در آمدن فرمان قتل در خارج نجات پيدا كنم ولي اكنون ديگر فكر نمي‌كنم. از زمان شهادت بني‌صدر هر گونه تماسي با خانواده‌ام در ايران قطع شده است و همسر و بچه‌هايم ناپديد شده‌اند. نه والدينم و نه والدين همسرم اطلاع ندارند كجا هستند. به نظر من اين‌ها نشانه‌هاي وخيم‌تر شدن وضعم است.

توضيح:

اظهارات شاهد تا كنون از طرف خود وي به هم پيوسته و بدون تذكر ابراز شده است. از جانب مأموران بازجويي فقط سوال‌هاي تفهيمي و توضيحي طرح شد.

قطع بازجويي: ساعت 18:20.

ت- متن بازجويي شاهد "ث" در 26/09/1996

بازجويي شاهد "ث" در 26/09/1996 ساعت 08:30 در مكن‌هايم با حضور افرادي كه در صفحة 1 بازجويي
 ذكر شده‌اند و حضور مترجم، آقاي زمانخان ادامه پيدا مي‌كند.

سوال:

اگر دانستة مشخصي در بارة سؤقصد 17/09/1992 در رستوران ميكونوس در برلن داريد، لطفا شرح دهيد. لطفا اظهارات خود را به ترتيب با توجه به مراحل "تصميم‌گيري"، "برنامه‌ريزي"، "آماده سازي"، " اجرا" و "پس از اجرا" انجام دهيد و همچنين بگوييد كه اين اطلاعات را از كجا به دست آورده‌ايد.

جواب:

دليل تأسيس واواك وجود سه بخش اطلاعاتي بود كه تا آن زمان در ايران كار مي‌كردند و با يكديگر هماهنگ نبودند. اين امر هميشه مشكل زا بود، مثلا براي قتل پسر خواهر دو قلوي شاه در پاريس، براي تعقيب بني‌صدر و رجوي پنج تيم مختلف مستقل از يكديگر در عمليات شركت داشتند و در مورد قتل برنامه‌ريزي شده براي روزنامه نگار خسرو هرندي (هادي خرسندي) در تابستان 1985 در لندن دو تيم مختلف شركت داشتند.

از دو مورد آخر من به علت فعاليت اطلاعاتيم مستقيما مطلع بودم. مورد اول را شخصا در پرونده خواندم.

پيش از تأسيس واواك در سپتامبر/ اكتبر 1985 يك سري به اصطلاح گروه‌هاي بي‌نامي از افراد وجود داشتند كه اعدام‌هاي خارج از كشور را اجرا مي‌كردند و تصميمات خود را با خميني در ميان مي‌گذاشتند؛ او بايستي آن‌ها را تأييد مي‌كرد. بدون تأييد او چنين عملياتي نمي‌توانستند انجام گيرند.

پس از تأسيس واواك اين گروه‌ها به نام "شوراي عمليات ويژه" زير نظر مستقيم وزير در واواك سازمان دهي شدند. تنها اعضاي واواك عضو اين شورا هستند.

پس از آن كه خامنه‌اي در 1989 به سمت رهبري انتخاب شد يك "كميتة امور ويژه" تأسيس گرديد كه بالاتر از دولت قرار دارد.

وظيفة اين كميته تصميم‌گيري در مورد همة امور پر اهميت است، يعني در بارة اموري تصميم مي‌گيرد كه فراتر از حوزه هر يك از ادارات دولتي است و در آن‌ها هميشه رعايت جنبه‌هاي قضايي- ديني لازم مي‌باشد.

اتخاذ تصميم فقط در مورد كشتن مخالفان رژيم نيست، بلكه براي مثال شامل بستن دفتر نهضت آزادي بازرگان هم شد كه از اختيارات خاص وزارت كشور فراتر مي‌رفت.

تصميمات كميته به نوعي تعيين وظايف دولت مي‌باشند كه هم دولت و هم مجلس بايد آن‌ها را در نظر بگيرند.

اين كميته داراي اعضاي ثابت و غير ثابت است، غير ثابت‌ها با توجه به موضوع مورد بررسي فرا خوانده مي‌شوند.

زماني كه در كميته فرمان قتلي مطرح است، اين فرمان را بدون استثنا بايد رهبر تأييد كند. بدون دستور رهبر كسي اجازه ندارد دست به كار شود.

اعضاي ثابت اين كميته عبارتند از:

- رهبر و يا نماينده‌اش حجازي؛

- رييس جمهور و يا پسرش محسن به عنوان نمايندة او؛

قابل تذكر است كه در جلسات عادي كميته معمولا رهبر و رييس جمهور شخصا حضور ندارند،

- مساول امور سياست خارجي كه ضرورتا نبايد وزير امور خارجه باشد. ولي پس از شروع كار رهبر  [خامنه‌اي] همان وزير امور خارجه ولايتي است؛

- وزير واواك فلاحيان؛

- اولين وزير واواك ريشهري، كه اكنون مساول دستگاه اطلاعاتي رهبر و همچنين از محرمين نزديك او است و هم زمان براي دفتر رهبر فعاليت‌هاي اطلاعاتي و ضد اطلاعاتي انجام مي‌دهد؛

- محسن رضايي رييس پاسداران؛

- رضا سيف‌الهي، رييس نيروهاي انتظامي (سپهبد)؛

- آيت‌الله خزعلي، عضو شوراي نگهبان و مساول مسايل مذهبي.

نمونه‌هايي براي فرا خواندن اعضاي غير ثابت: مثلا در مورد كردستان از فرماندة نيروهاي پاسداران در كردستان، يا در بارة لبنان از حسين شيخ‌الاسلام كه مدت 17 سال معاون وزير امور خارجة ايران است دعوت مي‌شود.

در جواب سوال:

سازمان و تركيب اعضاي كميته را قانون مشخص نكرده است. فعاليت آن نتيجة "ولايت فقيه" است.

به خصوص كردستان و حزب دمكرات كردستان ايران از ابتداي در‌گيري‌هاي پس از انقلاب هدف سياستي بود كه در پي آن بود تا ساختار سياسي و سازماني كردها و بيش از همه حزب دمكرات كردستان ايران را متلاشي كند. ايران با اين سياست مي‌خواست از اتحاد فرامرزي كردها جلو‌گيري كند، امري كه با توجه به شخصيت قاسملو قابل تصور بود.

فرماندة پاسداران در غرب ايران/كردستان به مساول "اطلاعات و عمليات" تيمسار غفوري درجزي گزارش داد قاسملو قصد مذاكره دارد تا جو سياسي را آرام كند. دولت مي‌ترسيد قاسملو بتواند به اين وسيله به يك عامل سياسي جدي تبديل شود و مشكل بشود او را از ميان برداشت. از اين رو بايد در همان اوايل تلاشش از ميان برداشته مي‌شد.

به دستور كميته در 1987 يا 1988 دو نفر از اعضاي بخش "اطلاعات و عمليات" پاسداران در كردستان با نام‌هاي جودي و جعفري، كه من شخصا آن‌ها را نمي‌شناسم، با محمد هادي هادوي مقدم كه وي را شخصا مي‌شناسم، براي بررسي اين مساله ملاقات كردند.

هادوي آن زمان در واواك مساول جمع‌آوري اطلاعات در مورد كردستان بود؛ در حال حاضر مدير كل اجرايي يكي از شركت‌هاي واواك، صمصام كالا مي‌باشد.

گزارشي كه يكي از اين سه نفر تهيه كرده بود را واواك به كميته ارائه داد، كميته در 1988 قتل قاسملو را تصويب كرد كه در 1989 به اجرا در آمد.

چون با اين اقدام هم حزب دمكرات متلاشي نشد، فلاحيان شخصا به هادوي در سال 1991 -كمي پس از تأسيس شركت صمصام كالا و انتقال صوري او به اين شركت- مأموريت داد در بارة حزب دمكرات كردستان ايران اطلاعات جمع‌آوري كند و بر روي راه حل‌ها كار كند. دليل واگذاري اين مأموريت به او تجربيات پيشين او بود.

براي انجام اين مأموريت هادوي در تابستان 1991 به آلمان آمد، زيرا او مي‌دانست و يا فكر مي‌كرد كه بخشي از رهبري حزب دمكرات در اين‌جا اقامت دارد. او حدود دو يا سه ماه در اين‌جا ماند و نمي‌دانم چگونه در ارتباط با فردي به نام دكتر [و.] قرار گرفت. هادوي در آلمان همچنين دختر خاله (عمو و يا دايي) يي دارد كه از نقش هادوي بي‌اطلاع است.

هادوي براي [و.] تعريف كرد كه در ايران فرد با نفوذي است و به او پيشنهاد كرد باهم همكاري تجاري كنند و هادوي بخش ايران را به عهده بگيرد. آن‌ها دوست شدند و هادوي گاهي نزد [و.] زندگي مي‌كرد.

از [و.] شماره تلفن و فاكس‌هاي زير را دارم و از طريق آن‌ها در سال 1995 من با هادوي و [و.] تماس نيز گرفتم:

[000000]

[0000000]

[0000000]

[0000000] (فاكس)

[0000000] (فاكس)

(اين‌ها شماره‌هاي دفتر او هستند.)

[000000]

[0000000]

(اين‌ها شماره‌هاي خصوصي او هستند.)

همة اين شماره‌ها كد داخلي آلمان [0000] را دارند.

[و.] كه به دليل رفتار هادوي فكر مي‌كرد وي شخص متمول و با نفوذي است با اتومبيل شخصي‌اش با هادوي به همة جاي آلمان سفر كردند تا از طرح‌هاي كار مشترك آتي بازديد كنند.

هادوي نيز بي‌آن كه كار تجاريش خدشه دار شود در پي مأموريت اصلي اطلاعاتي خود يعني شناسايي ساختارهاي جديد حزب دمكرات كردستان ايران بود.

در جواب سوال:

من نمي‌دانم هادوي در بارة افراد و مكان‌هايي تحقيق كرده است يا نه و در صورتي كه چنين كرده باشد نمي‌دانم در بارة چه كساني و چه مكان‌هايي.

احتمالا هادوي از هدف مشخص اين تحقيقات كه به او محول شده بود يعني از بين بردن سران حزب دمكرات كردستان، اطلاع داشته است.

هادوي پس از انجام مأموريتش، به ايران بازگشت و به فلاحيان گزارش داد. جدا از آن روابط تجاري او با [و.] ادامه يافت.

پس از اين گزارش بود كه در همان سال 1991 كميته تصميم گرفت عملياتي را كه بر عليه حزب دمكرات در نظر داشت در آلمان به اجرا در آورد.

براي اين كار يك شركت پوششي ديگر واواك كه نام آن را به ياد نمي‌آورم وارد كار شد. كمالي مدير اجرايي و اصغر ارشد كه من او را خوب مي‌شناسم و دست راست فلاحيان است عضو هيأت رييسه اين شركت شدند. اين دو نفر علاوه بر آن از اعضاي عالي رتبة واواك هستند. اين دو نفر 2-3 ماه قبل از سؤقصد با چند عضو ديگر واواك تحت پوشش يك هيأت تجاري به آلمان فرستاده شدند.

هدف، برنامه‌ريزي مشخص عمليات و دادن گزارش به فلاحيان بود.

در جواب سوال:

من نمي‌دانم اين گروه كجا و نزد چه كسي اقامت داشت.

در مورد كمالي من اطلاع دارم كه او سه سال پيش 300 ماشين سواري مدل 230E از مرسدس بنز براي بازار خصوصي خريداري كرد.

توضيح:

بازجويي براي استراحت از10:20 تا 10:50 قطع مي‌شود.

كمالي و ارشد پس از بازگشت به ايران شخصا به فلاحيان گزارش دادند، كه در كميته به خصوص مساول مسايل كردها است و باني همة كارهاي بعدي مي‌باشد.

فلاحيان اجراي عمليات را به عبدالرحمان بني‌هاشمي واگذار كرد.

در اين مورد بايستي توجه شود كه:

در ايران تعدادي از رهبران تيم‌هاي عملياتي مجرب وجود دارند كه به‌طور عمده از وابستگان پاسداران مي‌باشند، داراي تجربة لبنان هستند و به‌طور مداوم دوره مي‌بينند.

هنگام لزوم براي اجراي عمليات اين‌ افراد تيم تشكيل مي‌دهند. افراد را فقط رهبر تيم مي‌شناسد، نه فلاحيان.

اين تيم‌ها داراي رابطة خاصي با "شوراي عمليات ويژه" در واواك هستند. در مواردي غير ايراني‌ها و بيش از همه لبناني‌ها نيز مي‌توانند عضو اين تيم‌ها باشند.

در مورد بني‌هاشمي مي‌توانم بگويم:

خانواده او در نجف/عراق با خميني در تبعيد بود. حداقل سه برادرند؛ عبدالحميد فرماندة سابق يك واحد پاسداران كه در جنگ ايران و عراق كشته شد، عبدالمجيد همچنين عضو پاسداران، فعال در لبنان و داراي رابطه با حزب الله و بالاخره عبدالرحمان مذكور فرماندة تيم عمليات. اعضاي تيم او اروپا را خوب مي‌شناسند ولي اكثرا در ايران زندگي مي‌كنند.

از نظر ساختاري اين تيم‌ها جزا هيچ سازماني نيستند؛ "امكانات" يعني "مايحتاجشان" يعني پول نقد، ساختمان، شركت و غيره را از "شوراي عمليات ويژه" دريافت مي‌كنند كه در هنگام لزوم دستور اجراي عمليات را هم مي‌دهد.

در زماني كه تاريخش براي من مشخص نيست بني‌هاشمي با تيمش وارد آلمان شد، با شرايط و جزييات از جمله محل عمليات ميكونوس آشنايي پيدا كرد و مقدمات اجراي عمليات را تدارك ديد.

او براي اين كار توانست بر شناسايي مقدماتي كمالي و ارشد تكيه كند.

طبق معمول تمامي اين نوع موارد، بني‌هاشمي احتياجات مشخص خود مثل اسلحه، خودرو و غيره را به فلاحيان اطلاع داد. همچنين او يك "پست مرده" را مشخص كرد كه بايد وسايل مورد نياز به آن‌جا فرستاده مي‌شدند.

اين نوع "پست مرده" مي‌تواند يك گاراژ و يا يك وسيلة نقليه باشد، هدف استفاده از چنين تدبيري اين است كه اعضاي تيم و "آورندة وسايل" مجبور نباشند با يكديگر تماس مستقيم بگيرند.

اعضاي تيم از آفتابي شدن در انظار عموم براي تهية وسايل و محل سكونت اجتناب مي‌كنند. آن‌ها نه در هتل‌ها، بلكه در محل‌هايي كه در اختيار آن‌ها گذارده مي‌شود زندگي مي‌كنند. مساول اين كار در هر جا ايستگاه اطلاعاتي آن كشور است.

در جواب سوال:

ايستگاه‌هاي اطلاعاتي در آلمان سركنسولگري ايران در هامبورگ يا در فرانكفورت بودند. در سال 1992 مساول ايستگاه سركنسولگري فرانكفورت بود. مساول پست ايستگاه اطلاعاتي، سركنسول كنسولگري مربوطه است. سركنسول‌ها اعضاي واواك هستند. [با دست اضافه شده 2]

در جواب سوال:

خانواده بني‌هاشمي خيلي پيش از اين از اصفهان آمدند. در زمان تبعيد خميني در نجف پدر خانواده در آن‌جا تحصيلات خود را در الهيات ادامه داد و پس از انقلاب به ايران بازگشت. من نمي‌دانم اين خانواده دقيقا كجا زندگي مي‌كند. حدس مي‌زنم در تهران.

در جواب سوال:

عبدالرحمان اسم درست بني‌هاشمي است. من نام ديگري در رابطه با ترور ميكونوس نمي‌شناسم.

ولي مي‌دانم ترور ميكونوس با كلمة رمز فرياد بزرگ علوي اجرا شده است. اين ربطي به بزرگ علوي نويسنده ندارد بلكه به معناي زير است:

علوي مي‌تواند مترادف شيعه فهميده شود. 

"بزرگ/ يا رييس" در اين‌جا به معني "رهبر " خامنه‌اي است.

فرياد نه به معناي فرياد كمك بلكه به معناي يك درخواستِ به صداي بلند است.

ترجمة كلمة رمز به اين معني است: فرياد (خواست) رهبر انقلاب (خامنه‌اي).

كلمة رمز به‌طور معمول از جمله اين استفاده را دارد كه قبل از اجراي عمليات مجددا از واواك فرمان قطعي و نهايي اجراي عمليات گرفته شود و يا روشن گردد كه آيا شرايط غير منتظره‌يي وجود دارد كه مانع اجراي عمليات باشد. براي من كاملا منطقي است كه در اين ترور نيز همين طور بوده است، اما به‌طور مشخص نمي‌دانم.

ولي من به‌طور مشخص مي‌دانم كه اعضاي تيم شخصا قربانيان بعدي خود يعني چهرة آن‌ها را نمي‌شناختند. از تهران در "پست مردة" ذكر شده عكس‌هاي قربانيان را دريافت كردند.

از اين كه تيم علاوه بر اين براي مقدمات عمليات، براي مثال پي بردن به ترتيب نشستن قربانيان و غيره چه اقدامي كردند من بي‌اطلاع هستم.

در جواب سوال:

من اطلاعي ندارم كه فرمان اوليه قتل براي يك و يا تعدادي از قربانيان و يا همة آن‌ها بوده است. اگر از قتل‌هاي اشتباه صرف نظر كنيم، به هر صورت ضروري است كه براي هر نفر بايد يك فرمان قتل وجود داشته باشد.

از تعداد گلوله‌هاي شليك شده به هر قرباني مي‌توان تشخيص داد كه وي هدفمند و يا سهوا مورد اصابت قرار گرفته است. اگر شرايط اجازه دهد به قرباني حتي "تير خلاص" زده مي‌شود. در اين مورد مشخص من نمي‌دانم كدام قرباني توسط چند گلوله به قتل رسيده است.

سوال:

در مورد ميكونوس شناسايي‌هاي تيم ضربت از چه طريقي انجام گرفتند، يعني چگونه معلوم شد كه شرفكندي و همراهانش در برلن هستند و اين كه مي‌خواهند در رستوران ميكونوس در نشستي با اپوزيسيون محلي ملاقات كنند؟

جواب:

هادوي در ميان كردها، حتي در آلمان منابع مشخصي داشت كه مورد اعتماد كردها بودند. به همين خاطر هادوي براي جمع‌آوري اطلاعات مقدماتي انتخاب شد.

او به آلمان آمد و از يك يا چند تن از اين منابع ("از بچه‌ها") اطلاعات كسب كرد كه اشخاصي كه مي‌بايست شناسايي شوند چه زمان و كجا رفت و آمد دارند.

هادوي به واواك يك اسم رمز داد كه وي پيش از آن با منابع خود "در آلمان" قرار گذاشته بود. اين اسم رمز كه ربطي به فرياد بزرگ علوي ندارد به كمالي و ارشد كه بعدا آمدند داده شد و با آن به منابع هادوي دست رسي پيدا كردند.

منبع حتما نبايد از هدف تحقيقات مطلع باشد به اصطلاح مي‌تواند با خوش نيتي اين كار را كرده باشد. كمالي و ارشد هدف اين شناسايي‌ها يعني اجراي فرمان قتل را مي‌دانستند.

توضيح:

بازجويي از ساعت 12:35 تا 13:10 براي صرف نهار قطع شد. پس از آن تا ساعت 15:00 مترجم متن بازجويي روز قبل را براي شاهد ترجمة مجدد كرد. تا ساعت 16:00 ديكتة بازجويي امروز به طول انجاميد.

در بارة چگونگي اجراي اين عمليات، شركت كنندگان ديگر، اسلحه‌‌‌‌ها و غيره اطلاعاتي ندارم.

در جواب سوال:

من نمي‌دانم كه آيا نيروهاي محلي در اجراي عمليات حضور داشتند. فقط مي‌دانم هادوي در موارد تداركاتي از [و.] مذكور بدون اطلاع وي سوااستفاده كرد.

در جواب سوال:

من نمي‌دانم در دادرسي ميكونوس چه كسي متهم به شركت در عمليات است. فقط از بني‌صدر يك بار نام دارابي را شنيدم. اين اسم براي من آشنا نيست و من به اين اسم هيچ شخص مشخصي را نمي‌شناسم.

در پوشة عكس‌ها به تاريخ 14/5/93 (توضيح: پيوست 2) پليس جنايي آلمان كه در مقابل من گذاشته شد اشخاص شمارة 1، 5 و 7 برايم آشنا هستند.

شخص شمارة 7 - به من گفته شد كه اين يك تصوير كشيده شده است - به نظر من ذاكر حسين است كه در شركت ايران طاحا متعلق به پاسداران، شاغل است. اين شركت از جمله از آلمان گوشت وارد مي‌كند و براي پوشش عمليات پاسداران از آن استفاده مي‌شود. من خودم پس از بازداشت در خانه گاهي در آن‌جا كار مي‌كردم. آدرس اين شركت در خيابان ميرداماد تهران است.

از ذاكر حسين شماره تلفن‌هاي زير را در اختيار دارم:

[0000000]-0911 (تلفن سيار)

[0000000] و [0000000] (هر دو دفتر كار)

[000000] (خصوصي).

در اين شركت همچنين محسن رنجبران سفير سابق ايران در آرژانتين و مردي به نام هادي از مقامات بالاي پاسداران با سمت مدير اجرايي كار مي‌كردند.

اسامي اشخاص ديگر در اين عكس‌ها را نمي‌دانم.

شخص شمارة 6 شباهت زيادي با مردي دارد كه من او را به اسم مجيد اميني مي‌شناختم. اين اميني تا 1986 عضو واواك در سفارت ايران در بن بود و اكنون مدير كارگزيني واواك است. در آن زمان در بن معاون مساول ايستگاه اطلاعاتي در آلمان بود.

در مورد شخص شمارة 1 من اشتباه كردم. پس ديدن دوباره اين عكس و عكس‌هاي ديگر او (پيوست 3) به اين نتيجه رسيدم كه هيچگاه اين شخص را نديده‌ام.

شخصي كه در عكس شمارة 5 است مي‌شناسم ولي نه به اسم.

من او را به عنوان نيروي محلي فرهادي‌نيا سركنسول سابق هامبورگ مي‌شناسم. نيروي محلي به اين معنا نيست كه او در هامبورگ كار مي‌كرد؛ او در آن‌جا دستمزد خود را مي‌گرفت ولي در آلمان خدمت مي‌كرد. او از جمله سرپرست مصدومان جنگي ما در خانة ايران - كلن بود.

من او را چندين بار شايد 5 يا 6 بار ديده‌ام، يك بار يك شب تمام در روضه خواني ماه رمضان در خانة ايران-كلن.

مدير خانة ايران در آن زمان مظفري نامي خود از مصدومين جنگي بود. او در تماس مستقيم با هسته پاسداران در آلمان بود.

اين شخص كه عكس او را مي‌بينم مانند فرهادي‌نيا عضو واواك بود و آن زمان در سلسله مراتب "رابط" - "عنصر" - "افسر"، سمت "رابط" داشت. از سر نوشت او اطلاعي ندارم.

در جواب سوال:

من نمي‌دانم اين شخص كه عكسش جلوي من است كيست و من تاكنون عكس او را در هيچ رابطة ديگري نديده‌ام؛ مثلا در روزنامه يا تلويزيون.

در جواب سوال:

حدود شناسايي خود را90% ارزيابي مي‌كنم و10% بقيه به اين خاطر كه اين شخص در عكس چاق‌تر از موقعي است كه او را در خاطر دارم.

در جواب سوال:

من در شب روضه خواني در خانة ايران - كلن با او صحبت كردم و حتي با هم غذا خورديم ولي در مورد او هيچ اطلاعي كسب نكردم. اين مرد طبق معمول آدم‌هاي اطلاعاتي از خودش عملا هيچ چيزي نگفت.

توضيح:

بازجويي براي استراحت از ساعت 17:05 تا 17:25 قطع شد.

بني‌هاشمي بعد از عمليات از راه هوايي از آلمان از طريق تركيه به ايران بازگشت. من اين مطلب را از خود او در يك گفتگو شنيدم، در اين باره مي‌خواهم بگويم:

حدود 13 ماه پيش با دو نفر از دوستانم به يكي از هتل‌هاي تهران رفتيم. هنگام ورود به هتل بني‌هاشمي و پسر كوچكش مي‌خواستند هتل را ترك كنند.

تا اين زمان شخصا او را نمي‌شناختم ولي دو نفر همراه من او را خوب مي‌شناختند.

آن‌ها به او سلام كردند و وارد صحبت شدند و بني‌هاشمي با ما به هتل بازگشت. ما حدود نيم ساعت با هم نشستيم و قهوه نوشيديم؛ در اين ميان صحبت به "مسالة با كردها در آلمان" كشيد. روشن بود منظور دومين ضربه به رهبران حزب دمكرات كردستان ايران است. دو همراه من به او گفتند به خاطر شركتش در اين امر يك بنز 230 هم پاداش گرفته است. ولي او نمي‌خواست در بارة اين پاداش صحبت كند.

اين گفتگو هنگام بلند شدن [از سر ميز] و حتي تا خروجي هتل نيز ادامه يافت و بني‌هاشمي واقعا با يك مرسدس رفت. من شنيدم در پي سوال يك از همراهانم بني‌هاشمي تعريف كرد كه پس از عمليات، آلمان را به قصد تركيه ترك كرد چون براي پرواز به منطقه در آن هنگام دير وقت شب جاي خالي ديگري وجود نداشت.

او در استامبول پياده شد و دو روز در آن‌جا توقف داشت. از آن‌جا يك هواپيماي ايران اير به تهران پرواز مي‌كرد اما او اين پرواز را نگرفت چون اوضاع وخيم بود. منظورش را از اين حرف نمي‌دانم. به اين علت او با اتومبيل از استامبول به آنكارا رفت و از آن‌جا با شركت هواپيمايي تركيه به تهران پرواز كرد.

در جواب سوال:

در اين ملاقات من شخصا بني‌هاشمي را براي اولين بار ديدم. اما در بارة او قبلا شنيده بودم و جزيياتي كه قبلا در بارة خانواده‌اش توضيح دادم به هنگام خدمت خود در عرصة اطلاعاتي در پرونده‌اش خوانده بودم.

بني‌هاشمي و دو برادرش كه قبلا از آن‌ها صحبت كردم در اوايل سال‌هاي 80 از بهترين نيروهاي چمران وزير دفاع سابق بودند.

عبدالرحمان بني‌هاشمي پيش از خدمت در واواك در لبنان كار مي‌كرد و پس از بازگشتش به ايران مساوليت يك تيم عملياتي براي عمليات خارج از كشور به او محول شد. اولين عمليات او كشتن يك خلبان فراري ايراني فانتوم در ژنو بود.

در جواب سوال:

من اطلاعي ندارم بني‌هاشمي با چه مشخصات ساختگي احتمالي بعد از عمليات از آلمان خارج شد.

توضيح: 

در ساعت 18:10 بازجويي قطع شد تا متن نوشته شدة اظهارات امروز براي شاهد دوباره به فارسي ترجمه شوند. ترجمه به فارسي و بازجويي ساعت 20:00 قطع شد. تا اين ساعت بازجويي‌هايي انجام شده تا استراحت نهار به‌طور كامل ترجمه شد.

ث- متن بازجويي شاهد "ث" در 27/09/1996

بازجويي شاهد "ث" در 27/09/1996 ساعت 8:30 در مكن‌هايم با حضور افرادي كه در صفحة 1 بازجويي
 ذكر شده‌اند و همچنين مترجم آقاي زمانخان ادامه پيدا كرد:

سوال:

اظهاراتي كه شما در دو روز گذشته در بارة سؤقصد در رستوران ميكونوس و مسايل مربوط به آن مطرح كرديد از كجا به دست آمده‌اند؟

جواب:

پيش از آن كه به منبع هر يك از اطلاعاتم اشاره كنم مايلم توضيح دهم كه:

در ايران دريافت و انتقال اطلاعات، در كنار ساختارهاي رسمي و روابط اداري بيش‌تر از طريق روابطي كه بر اساس داشتن خط مشابه عقيدتي و ايداولوژيكي است انجام مي‌گيرد. بيش‌تر اين نوع روابط - كه ممنوع هم هستند- براي انتقال اطلاعات مورد استفاده قرار مي‌گيرند، بيش‌تر به اين علت كه اطلاعات رسمي به خصوص اطلاعاتِ وسايل ارتباط جمعي در هر حال درست نيستند.

حال در بارة منابع من:

من اطلاعاتم را در بارة سؤقصد "ميكونوس" در مجموع از 5 منبع كسب كردم كه با توجه به خطرات زياد براي آن‌ها اين‌جا با شمارة 1 تا 5 نام مي‌برم.

ولي حاضرم مشخصات كامل اين منابع و علاوه بر آن امكان تماس با آن‌ها را به دادستاني كل ارائه دهم.

منبع شمارة يك در شوراي امنيت ملي كار مي‌كند، اين [گفته] ضرورتا به اين معني نيست كه عضو آن است. من اين تعريف را آگاهانه انتخاب كرده‌ام. او داراي اطلاعات بسيار زيادي در بارة جلسات اين شورا است و در اين باره به من خبر مي‌داد.

هر گاه نيز "كميتة امور ويژه" چيزي را به شوراي امنيت ملي خبر يا گزارش مي‌داد اين منبع از آن اطلاع حاصل مي‌كرد و به من خبر مي‌داد. از اظهاراتم تا حال حاضر موارد زير از منبع 1 كسب شده‌اند:

همة مسايلي كه در بارة ايجاد و اعضاي "كميتة امور ويژه" گفتم و هم چنين تمام اطلاعاتي كه "كميتة امور ويژه" پس از سؤقصد ميكونوس و در ارتباط با آن در مورد عكس‌العمل و مواضع طرف آلماني براي تعيين سياست خود جمع‌آوري و به شوراي امنيت ملي ارائه داد، تا در تصميم‌گيري‌هاي آينده مد نظر قرار گيرند.

منبع 2 به آقاي ريشهري بسيار بسيار نزديك است. او [خط خوردگي] با ريشهري در يك مجموعه‌ است و از اين رو مي‌تواند از افكار واقعي وي با خبر شود. از اين منبع در مجموع به اطلاعاتي دست يافتم كه در بارة شخص ريشهري و نظر او به شما اطلاع دادم.

در جواب سوال:

من اين منبع را اين گونه مي‌توانم مشخص‌تر كنم، وي [خط خوردگي] از وابستگان ريشهري است. وقتي مي‌گويم كه او مي‌تواند از افكار واقعي آقاي ريشهري اطلاع حاصل كند منظور اين است كه هر سياستمداري به اصطلاح دو چهره دارد يكي رسمي براي خارج و ديگري واقعي. با اين حرف مي‌خواهم بگويم كه اين منبع نه تنها اظهارات رسمي ريشهري براي محيط خارج بلكه عقايد واقعي و حقيقي او را نيز مي‌شناسد.

از طريق او من هم چنين با خبر شدم كه فلاحيان از طرف "كميتة امور ويژه" به عنوان مساول اجراي عمليات عليه رهبران حزب دمكرات كردستان ايران تعيين شد.

منبع 3 يك مقام عالي رتبة واواك است مدير كل و [خط خوردگي] عضو سابق ايستگاه واواك در لبنان. اين شغل آخر را او به مدت پنج سال و نيم بر عهده داشت و به همين عنوان [خط خوردگي] نيز در سفارت ايران در بيروت كار مي‌كرد.

در جواب سوال:

در هنگام سؤقصد ميكونوس اين شخص به ايران بازگشته بود و در پست فعلي‌اش كار مي‌كرد. او يك دوست بسيار نزديك بني‌هاشمي و يكي از دو نفري است كه در ديدارم در هتل كه ديروز شرح دادم همراهم بود. من با اين منبع رابطة بسيار نزديكي دارم. مي‌توانم بگويم مثل برادر هستيم. از اين منبع همة اطلاعاتي كه در ارتباط با شخص، نقش و فعاليت بني‌هاشمي رييس تيم گفته بودم ناشي شده است.

به خاطر رابطة نزديك من با اين منبع و هم چنين رابطة نزديك بني‌هاشمي با او بود كه در صحبت‌هايمان در هتل او راحت حرف زد و گمان مي‌كرد من يكي از آن‌ها هستم. از اعتمادي كه اين منبع به من دارد مطمان هستم كه مطابق واقعيت به من خبر داده است.

منبع 4 رابطة خانوادگي نزديكي با فلاحيان دارد ولي با او خويشاوند نيست. والدين اين منبع و والدين فلاحيان باهم [خط خوردگي] دوست بودند و بچه‌ها به اصطلاح باهم بزرگ شده‌اند و رابطة نزديك آن‌ها تا امروز هم ادامه دارد. اين منبع عضو واواك نيست بلكه به نوعي رابط فلاحيان (رابط نه به معناي رده بندي‌هاي واواك كه ديروز توضيح دادم) براي ارتباط واواك با خارج از آن در حوزه كارهاي مربوط به وزارتخانه‌ها و غير وزارتخانه‌ها است. به‌طور طبيعي چنين فرد رابطي بايد عضو واواك باشد ولي در اين مورد به خاطر رابطة كاملا نزديك و شخصي فلاحيان چنين نيست [خط خوردگي].

در محافل مطلع در تهران اين يك سر آشكار است كه اين فرد [خط خوردگي] آدم فلاحيان است. فلاحيان بيش‌تر از او هنگامي استفاده مي‌كند كه بخواهد به چيزي برسد و همه هم مي‌دانند حرفي كه او مي‌زند حرف يا نظر فلاحيان است.

اين منبع در ارتباط با ترور ميكونوس با [خط خوردگي] ارشد و كمالي رابطه داشت. هر چه در اين مورد گفته‌ام از اين منبع بوده است. با توجه به موقعيت، طرف‌هاي مذاكرة اين منبع مي‌توانند همة اشخاص و ادارات باشند. منبع خود يكي از كارمندان وزارت صنايع و در ضمن مدير يكي از بزرگ‌ترين كارخانه‌هاي ايران است. اين موقعيت را او مديون رابطه با فلاحيان است.

در جواب سوال:

مثالي از كارهاي اين منبع براي فلاحيان مي‌توانم بزنم: اگر فلاحيان در يك معامله بخواهد به پولي برسد براي اين منظور از اين منبع استفاده مي‌كند. اين شخص به نام خود قراردادها را امضأ مي‌كند.

مثال ديگر وي به‌جاي فلاحيان به استقبال مهماناني در فرودگاه مي‌رود كه در واقع خود فلاحيان بايد برود.

منبع شمارة 5 در واقعة ميكونوس دست و مساوليت‌هايي، هر چند نه اجرايي داشت. از اين شخص ديروز و پريروز [خط خوردگي] نام بردم ولي نام او را اكنون و در اين رابطه نمي‌خواهم تكرار كنم. اين شخص همة چيزهايي را كه در اين رابطه مي‌دانست برايم تعريف كرد.

در جواب سوال:

اين شخص در مرحلة شناسايي فعال بود.

در جواب سوال:

من در حال حاضر نيز مي‌توانم با همة منابعم تماس بگيرم ولي پس از خروج از كشور اين را درست نمي‌دانم چون هم براي آن‌ها و هم براي من مي‌تواند خطرناك باشد.

در جواب سوال:

آخرين تماس‌هايم با منابع 1 تا 4 تا اواسط مارس 1996 و با منبع 5 تا اواسط ژانوية 1996 بود. پس از آن منبع 5 به آلمان سفر كرده و تا زمان خروج من هنوز به ايران باز نگشته بود.

در جواب سوال:

همة منابع مرد هستند.

در جواب سوال:

همة اين منابع از خروج من خبر دارند و پس از آن بعضي سعي كردند از طريق مدير دفترم در تهران با من تماس بگيرند. در مورد فرار من آن‌ها دو موضع خواهند گرفت:

موضع حقيقي و واقعي آن‌ها مثبت است زيرا با من هم عقيده هستند كه به اين ديوانگي‌ها بايد خاتمه داد. موضع علني آن‌ها عدم اظهار نظر و با احتياط است.

در جواب سوال:

من در ابتدا در اين فكر نبودم كه اطلاعاتي در بارة سؤقصد ميكونوس دريافت كنم چون اهميت خاصي برايم نداشت. از اطلاعاتي كه به هر حال طي گفتگوهايم با منابع به دست مي‌آوردم از اين موضوع نيز اطلاع يافتم. اصولا ما عادت كرده‌ايم كه عمليات تروريستي در خارج تا كنون با سكوت كشورهاي مربوطه مواجهه شوند. در مورد ميكونوس براي اولين بار بود كه چنين واكنشي به‌وجود آمد. اين اطلاعات در طي مدت طولاني و تكه تكه به من رسيد و نه به صورت يك خبر منسجم.

در جواب سوال:

من خودم هيچ نوشته‌يي در بارة ترور ميكونوس نديده‌ام. امكان دارد هيچ نوشته‌يي هم وجود نداشته باشد. چون همة مسايل شفاهي حل و فصل مي‌شوند. تنها نوشته، فرمان قتل از طرف رهبر است و آن را تنها رييس تيم مي‌بيند. چون اين فرمان براي او توجيه قضايي و مذهبي است.

در هر صورت خود من در مورد ديگري چنين فرمان قتلي با امضاي خميني را ديده‌‌ام گرچه من فرماندة تيم نبودم.

اين مورد خسرو هرندي [هادي خرسندي] در لندن بود. در آن زمان محمد موسوي‌زاده معاون ريشهري وزير وقت واواك با يك كپي از فرمان قتل به دوسلدورف آمد. در آن‌جا من در حضور او با فرماندة مساول اين سؤقصد و معاونش ملاقات كردم. چون هردو عرب بودند، فارسي نمي‌‌‌دانستند و فرانسه صحبت مي‌‌كردند، من در مذاكرات آن‌ها با موسوي‌‌زاده مترجم بودم و فرمان قتل را ترجمه كردم. ما به زبان فرانسوي حرف مي‌‌زديم كه من بر آن مسلط بودم.

موسوي‌زاده در اين صحبت اشاره كرد كه فرمان قتل بايد به اجرا درآيد و هر تأخيري گناه است. من بعدا در تداركات ديگر اين سؤقصد شركت داشتم. در اتريش، پول و عكس قرباني كه از طريق سفارت ايران در وين فرستاده شده بود را به تيم دادم. به علاوه من در گرفتن دستور اجراي سؤقصد [كد اجراي عمليات] از واواك در تهران و انتقال آن به تيم همكاري نمودم. به اين صورت كه در اين زمان - بازهم به دليل زبان- به خواست فرماندة تيم كلمه به كلمه به تهران اطلاع دادم كه "ما مي‌‌خواهيم فردا جشن را به راه بياندازيم". من خود پاسخ را از موسوي‌‌زاده دريافت نمودم و به تيم دادم "جشن بگيريد. اميدوارم خوش بگذرد".

در شب اجراي قتل من به‌طور ناشناس به پليس انگلستان تلفن كردم و به صورت زير سؤقصد جاري را اطلاع دادم:

"فردا حدود ساعت شش صبح دو نفر عرب چاق، يكي از آن‌ها بسيار چاق، پياده خياباني كه در آن خانة هرندي قرار دارد را طي خواهند كرد (من آدرس را دادم). آن‌ها مي‌‌خواهند حدود ساعت هشت هرندي را به قتل برسانند".

زمان سؤقصد حدود ساعت هشت تعيين شده بود چون هرندي هميشه تقريبا در اين زمان از خانه خارج مي‌‌شد. در اين عمليات يك زن هم دست داشت.

پليس با مراقبت در ساعت شش به درست بودن اطلاعات پي برد و سپس سؤقصد كنندگان را در ساعت هشت دستگير نمود و اسلحه‌‌ها را نيز پيدا كرد. 

در مجموع هفت نفر دستگير شدند، پنچ نفر به‌طور مستقيم در رابطه با عمليات و دو نفر بعدا از جمله آن خانمي كه گفتم. 

يك ماه بعد من به رييس تيم كه آزاد شده و در سواد بود برخورد كردم. در اين ملاقات او به من گفت كه موضوع از طرف ايراني‌‌ها لو رفته است.

 در جواب سوال:

رييس تيم و معاونش عرب تبعة فرانسه بودند. يكي الجزايري به نام گواسمي و ديگري مراكشي بود كه نام او را به خاطر ندارم.

بازجويي براي استراحت در ساعت 10:30 قطع مي‌شود. از ساعت 10:50 تا 11:55 بقيه صورت‌جلسة بازجويي ديروز براي شاهد دوباره ترجمه شد و پس از آن استراحت براي صرف نهار داده شد.

در طول اين مدت اظهارات امروز شاهد تا اين زمان كه ضبط شده بود صورت‌جلسه گرديد.

بازجويي پس از صرف نهار در ساعت 13:15 ادامه يافت.

سوال:

 دو تصوير تهيه شده بر اساس گفته‌هاي شاهد "ب" در 25/4/1996GBA 2 BJs 295/95-8 (پيوست 4 بازجويي) در مقابل شما گذاشته مي‌شوند. آيا اين اشخاص را مي‌شناسيد؟

جواب:

من هيچ كدام از اين اشخاص را كه تصويرشان در اين‌جا است نمي‌شناسم.

سوال:

آيا اشخاصي به نام‌هاي محمود آهني، سيد علي و رضا ايزديار را مي‌شناسيد؟

جواب:

من يكي را به نام علي آهني مي‌شناسم. او حدود سال‌هاي 1988 تا 1994 در سفارت ايران در پاريس بود. محمود آهني مثل برادرش عضو واواك است، از موقعيتش در واواك اطلاعي ندارم.

من محمود آهني را شخصا نمي‌شناسم. چون او از پاسداران به واواك آمد. من برادر او علي را مي‌شناسم.

علي آهني در آن زمان مي‌خواست برادرش محمود را به عنوان مدير پست اطلاعاتي در فرانسه به پاريس بياورد.

علي آهني از يكي از دوستانم كه در بخش‌هاي بالاي واواك كار مي‌كند در آن زمان خواهش كرد كه براي دادن مديريت اين پست در پاريس به برادرش واسطگي كند. به همين خاطر من از اين موضوع مطلع هستم. اين خبر كه فلاحيان موافقت نكرده را در جواب سوال خود از منشي فلاحيان گرفتم. من به اين جهت سوال كردم چون مي‌دانستم رابطة آهني و فلاحيان خوب نيست و علاقه داشتم بدانم نتيجة تلاش واسطه به كجا رسيد.

يك نفر به نام سد علي مي‌شناسم كه مخفف نام سيد علي است. او حداقل در سال‌هاي 1983 تا 1988 در لبنان فعاليت داشت. همه او را به نام سد علي مي‌شناسند. نام واقعي او را نمي‌دانم.

اين فرد در لبنان در ارتباط مستقيم با گروگان‌هاي غربي بود. من سد علي را فقط يك بار حدود 86/1985 در تهران در وزارت امور خارجه هنگامي كه همراه شيخ فضل‌الله مهمان وزارت امور خارجه بود ديدم. من خودم در آن زمان در وزارت امور خارجه بودم و به مهمانان خوش آمد گفتم و حدود 8 دقيقه با آن‌ها صحبت كردم پيش از آن كه مذاكرات با شيخ الاسلام شروع شود. هنگامي كه سد علي را در تهران ديدم لباس روحاني به تن داشت.

با توجه به عضويت سازماني نيروهاي ايراني مستقر در لبنان - ابتدا به پاسداران سپس به واواك و بالاخره به دفتر جنبش سازمان تبليغات اسلامي IZO - سد علي به ترتيب عضو اين سازمان‌ها بود.

در جواب سوال:

من مي‌توانم سد علي را به صورت زير تشريح كنم:

- لاغر اندام؛

- صورت كشيده، بيني قلمي كشيده؛

- چشمان درشت؛

- ريش كم پشت؛

- حدود 175 سانتي‌متر قد؛

- متولد حدود سال‌هاي 55/1954؛

- نمي‌توانم بگويم عينك مي‌زند. در ملاقات ما او يك عينك در دست داشت كه مي‌تواند آفتابي هم بوده باشد؛

- دست‌هايش و فشار محكم دست‌هايش را به خاطر دارم كه روي هم تناسبي با صورت لاغرش نداشت.

كسي را به نام رضا ايزديار نمي‌شناسم.

ولي يك نفر به نام رضا ايزدپناه مي‌شناسم كه امروز حدود 35 يا 36 ساله است و به دستگاه امنيتي زير نظر ريشهري تعلق دارد و از محافظان شخصي خامنه‌اي است. اين واحد در مقر امام علي اسكان دارد.

رضا ايزدپناه حدود 175 تا 180 سانتي‌متر قد دارد و موهايش را به عقب شانه مي‌زند. او تماس‌هايي با منبع شمارة 1 دارد و از آن‌جا من او را مي‌شناسم.

توضيح مترجم:

اسامي ايزدپناه و ايزديار از يك كلمه يعني ايزد = خدا ريشه مي‌گيرند. اختلاف آن‌ها تنها در پسوندهايشان است.

سوال:

آيا آدرس خيابان كريمخان در تهران براي شما آشنا است؟

جواب:

در آن‌جا يك خانة به اصطلاح امن واواك يعني يكي از مقرهاي مخفي و عملياتي واواك قرار دارد. يك ساختمان چهار طبقه است (با طبقه هم كف) كه از خارج به صورت يك خانة مسكوني معمولي به نظر مي‌رسد و از جمله اطاق‌هايي دارد كه در آن‌ها تيم‌هاي عملياتي مي‌توانند يكديگر را ملاقات كنند.

من خودم حدود 3 سال پيش به اين ساختمان فراخوانده شدم و 6 ساعت در آن‌جا محبوس بودم. اين اتفاق پس از نامه‌يي بود كه در شكايت از فلاحيان به رفسنجاني نوشتم و او اين نامه را به فلاحيان داده بود. در آن زمان عليه من اتهام خيانت اقامه شد چون من اطلاعات داخلي واواك را به اطلاع رييس جمهور رسانده بودم.

بر روي كپي قسمتي از نقشة شهر تهران از دفتر يادداشتم (مقايسه شود با پيوست 1 بازجويي) من خيابان كريمخان را مشخص كردم.

سوال:

آيا اشخاصي به نام‌هاي حاج يدالله اردستاني و برزو كلانتري را مي‌شناسيد؟

جواب:

من فقط يك اردستاني مي‌شناسم. او تاجر فرش درآلمان است. او در مقابل انقلاب اسلامي آدم بازي است و از آن‌جا كه غالبا كمك‌هاي قابل ملاحظه‌يي به مركز اسلامي هامبورگ مي‌كند از تعرفة مخصوص براي صادرات فرش از ايران بهره مي‌برد. با توجه به شرايط حدس مي‌زنم كه در هامبورگ تجارت مي‌كند.

من دو نفر به اسم كلانتري مي‌شناسم. يكي در سال‌هاي 87/1986 در سواد سفير بود و اكنون در نيويورك است. شخص ديگر با اين نام در سال 1984 كارمند سفارت ايران در پاريس بود. وي در آن‌جا آدم اطلاعاتي پاسداران بود. اين كلانتري به خاطر فعاليت تروريستي از فرانسه اخراج شد. وي بلافاصله به اروپا برگشت. از سرنوشت او اطلاع ديگري ندارم.

سوال:

به شما چندين عكس (بزرگ شده) كه توسط رادار در 24/6/92 گرفته شده‌اند (پيوست 5 بازجويي) نشان داده مي‌شود. آيا افرادي را كه در اتومبيل از آن‌ها عكس گرفته شده مي‌شناسيد؟

جواب:

شخصي كه در عقب نشسته است به علت كيفيت بد عكس نمي‌توانم تشخيص بدهم. شخص كنار راننده مي‌تواند حسن زماني باشد (توضيح: مقايسه شود با صفحة 4 بازجويي)، راننده به عقيده من مي‌تواند مصطفوي كه اسم كوچك او را نمي‌دانم باشد. مصطفوي برادر زاده [خواهر زادة] همسر خميني است و پيش از موسويان سفير ايران در بن بود.

سوال:

به شما عكس يك مرد (پيوست 6 بازجويي) نشان داده مي‌شود. آيا مي‌توانيد چيزي در بارة او بگوييد؟

جواب:

اين عكس شخصي است كه ديروز در باره‌اش گفتم كه به احتمال 90% او را مي‌شناسم. با وجودي كه اين شخص در اين عكس قدري لاغرتر است ولي همچنان روي همان دقت 90% مي‌مانم. اين به دليل فاصله زماني است كه من براي آخرين بار وي را ديدم.

بازجويي در ساعت 15:00 قطع شد. براي شاهد تمام اظهاراتش تا ساعت استراحت نهار تا (وسط) صفحة 26 بازجويي به وسيلة مترجم به فارسي ترجمه شد.

هم زمان اظهارات شاهد بين ساعت 13:15 تا 15:00 از روي ياداشت‌هاي مأموران بازجويي صورت‌جلسه شد.

ج- متن بازجويي شاهد "ث" در 01/10/1996
بازجويي شاهد "ث" در 1/10/1996 در مكن‌هايم با حضور اشخاص قيد شده در صفحة 1 بازجويي
 و مترجم آقاي زمانخان در ساعت 8:30 ادامه پيدا كرد.

از ساعت 8:30 تا 10:15 براي شاهد قسمت‌هاي باقي مانده دوباره ترجمه شد. پس از آن شاهد گفت:

براي من تمام اظهارات نوشته شده دوباره به‌طور كامل ترجمه شدند (از صفحة 1 تا 34). تا جايي كه تصحيحات كوچك و يا تكميلي لازم بود توسط مترجم به خواست من با دست در صورت‌جلسه وارد شدند.

به خواست من در صفحات 6، 7، 25، 26 و 27 قسمت‌هايي سياه شدند. اين كار به نظر من لازم بود چون اطلاعات موجود و اظهارات من چنان بودند كه هر يك از افراد مي‌توانست شناسايي شوند و خطر مستقيم براي آن‌ها در پي داشته باشد.

در صفحات 7 و 17 قسمت‌هايي كه با شماره‌هاي 1 و 2 مشخص شده‌اند احتياج به تصحيحات و توضيحات بيش‌تري دارند كه من مي‌خواهم به شرح زير در پي بيايد:

در شمارة 1:

هنگامي كه مسايل اروپا مطرح بود من - در كنار ديگران - از سوي اعضاي شوراي امنيت ملي براي مشاوره به‌طور غير رسمي فرا خوانده شدم.

در شمارة 2:

انشاي صفحة 17 باعث سواتفاهم مي‌شود. مشخص در اين باره مي‌خواهم بگويم:

واواك حق انتخاب دو سركنسول را در آلمان دارد كه يكي از آن‌ها بنا بر قاعده مساول ايستگاه اطلاعاتي است. او مساول تمامي مسايل واواك در آلمان مي‌باشد.

در سال 1992 اين مساولت به عهده سركنسول در فرانكفورت/ماين بود.

در جواب سوال مي‌خواهم براي روشن شدن به مسايل زير اشاره كنم:

تا جايي كه صحبت از اطلاعاتي است كه من از "منابع" خود كسب كرده‌ام اين‌ها دوستان و آشنايان من هستند كه به من اطلاعات داده‌اند و منابع تحت رهبري من به معناي اطلاعاتي نيستند.

تا آن‌جا كه من در چارچوب بازجويي‌ها شماره تلفن و يا فاكس فردي را ارائه كردم (صفحات 13، 14 و 20) آن‌ها را درحين بازجويي مستقيم از دفتر ياداشت همراه خود ذكر كردم.

بازجويي براي صرف نهار از ساعت 12:20 تا 13:20 قطع مي‌شود.

سوال:

آيا تصميم‌گيري براي قتل يك تصميم جمعي "كميتة امور ويژه" يا تنها تصميم رهبر است؟ رييس جمهور چه نقشي در اين كار دارد؟

جواب:

اعضاي اين كميته در وهلة اول وظيفه دارند مشاور رهبر باشند و به او اطلاعات بدهند. تصميم نهايي را رهبر به تنهايي اتخاذ مي‌كند كه در اين‌جا به اصطلاح نقش قاضي را دارد. رييس جمهور، رييس قوة قضايي، رييس قوة مقننه و همچنين شوراي انقلاب مي‌توانند نقش "ناجي" را بازي كنند. يعني خواهش كنند از اجراي حكم قتل صرف نظر شود. به‌طور مشخص در رابطه با حزب دمكرات كردستان ايران مي‌دانم كه:

خميني شخصا فرمان قتل قاسملو را صادر كرده بود. خامنه‌اي با تكيه بر اين فرمان قتل اول، فرمان قتل شرفكندي را صادر كرد. اين فرمان در اين مورد به‌طور مشخص عليه شخص شرفكندي بود.

من نمي‌دانم بقية قربانيان ترور 17/9/1992 تا چه حد به نام مشخص شده بودند.

فرمان قتل صادر شده از سوي رهبر از نظر قضايي صرف، پاية حقوقي و توجيه مذهبي قتل مورد نظر است. ولي از نظر سياسي كل كميته پشتيبان اين تصميم است. اگر چنين نباشد فرمان قتلي هم صادر نمي‌شود، يعني موضوع با رهبر مطرح نمي‌شود.

براي رفسنجاني چنين است كه او هم بايد فرمان قتل مشخص را تأييد كند.

در جواب سوال:

اگر من قبل از اين (صفحة 11 بازجويي)
 گفتم كه رهبر و رييس جمهور معمولا نمايندگان خود را به جلسات مي‌فرستند. بايد تكميل كنم كه اين امر فقط مربوط به جلسات تداركاتي است. هنگام تصميم‌گيري آن‌ها شخصا حضور پيدا مي‌كنند.

سوال:

"كميتة امور ويژه" و "شوراي عمليات ويژه" چه رابطه‌يي باهم دارند؟

جواب:

در چارچوب همكاري بين "كميتة امور ويژه" و "شوراي عمليات ويژه" ابتدا مقدمات تصميم‌گيري در درون كميته انجام مي‌گيرد. در آن‌جا تعيين مي‌شود چه كسي از كميته مساول اجراي تصميم گرفته شده خواهد بود. سپس فرد تعيين شده از "شوراي عمليات ويژه" و به اين وسيله از واواك هم براي اجراي تصميم استفاده مي‌كند. اين فرد مي‌تواند رييس پاسداران باشد. اگر وي براي اجراي عمليات تعيين شود شوراي عمليات ويژه را به كار مي‌گيرد. عضويت همزمان يك شخص در واواك و پاسداران اصلا غير عادي نيست.

سوال:

آيا واژة "ارتش تهاجمي" كه شاهد بني‌صدر در بازپرسي خود در 23/08/96 از آن نام برد را مي‌شناسيد؟

جواب:

در اين‌جا بني‌صدر بايد اساسا حرف من را اشتباه فهميده باشد. هيچ تركيب رسمي به اين نام وجود ندارد. در تماس‌هاي من با بني‌صدر در اين اواخر كه يا تلفني و يا با واسطة شخص ديگري بود من فقط از يك جريان به شدت راديكال در دستگاه دولتي خبر دادم كه رفتار تهاجمي ويژه‌يي در پياده كردن اهداف خود و صدور انقلاب اسلامي تعقيب مي‌كند. از اين رو من به عنوان مثال از ارتش‌هايي كه براي تهاجم و يا تدافع سازماندهي شده‌اند نام بردم.

سوال:

بين شما و بني‌صدر در بارة موضوع ترور ميكونوس چه زماني، چگونه، به چه طريق و به خواست چه كسي تماس برقرار شد؟

جواب:

از طرف من در ابتدا اصولا هيچ تماسي با بني‌صدر برقرار نبود. من پس از ورود به پاكستان دقيقا در 22/4/96 تلفني با همكار تجاريم صحراوي در آلمان تماس گرفتم كه محل اقامتم و چگونگي ارتباط با خودم را به او اطلاع دهم. در اين تماس تمايل خود را براي آمدن به غرب نيز به او اطلاع دادم بدون اين كه از او انتظاري داشته باشم. صحراوي بدون اطلاع من به بني‌صدر خبر داد. او هم صحراوي و هم من را شخصا مي‌شناسد. در 27/4/96 بني‌صدر از طريق واسطة خود تلفني به من اطلاع داد از اقامت من با خبر شده است و تداركاتي ديده كه آمدن من را به غرب تسهيل كند. من فعلا لازم نيست اقدامي بكنم.

تا اين زمان من در پاكستان با سازمان ملل و سفارت سوايس تماس گرفته بودم. به نمايندة بني‌صدر اطلاع دادم تمايل دارم به آلمان بيايم و اگر او مي‌خواهد براي من كاري بكند بهتر است در اين جهت باشد. او گفت آن‌ها در آلمان امكانات خوبي دارند و اين كار عملي است. به اين جهت به سفارت آلمان در پاكستان رفتم و براي زماني كه لازم شود چگونگي دسترسي به خود را به آن‌ها اطلاع دادم.

چند روز بعد من با يك كارمند سفارت آلمان صحبت كردم ولي بعد از آن نه جواب مثبت و نه منفي براي سفر به آلمان نگرفتم. در طي تماس‌هاي تلفني متعددي كه من از پاكستان با بني‌صدر داشتم به‌طور مشخص در 20/7/96 براي اولين بار سوال كرد كه من در مورد ميكونوس چه مي‌دانم. در پي سوال من وي جواب داد كه منظورش مسالة 1992 با كردها در برلن است. در اين زمان تا 15/8/96 در بارة اين موضوع به‌طور مكرر تلفني صحبت و گاهي فاكس شد كه بيش‌تر محتواي كلي داشتند. از تاريخ 15/8/96 از طريق فاكس عملا كاتالوگ‌هاي سوال براي من فرستاد كه من در ابتدا جواب كلي ولي از 17/8/96 به بعد با توجه به موقعيت خطرناكم اصلا به آن‌ها جواب ندادم.

اما با توجه به سفرم به غرب پيشنهاد كردم در آن‌جا اطلاعات بيش‌تري به او بدهم. كمي پس از ورودم به اروپا در 21/8/96 دو نفر از نمايندگان او در (23/8/96) به ملاقات من آمدند. به اين دو نفر اطلاعات ديگري دادم.

بني‌صدر در روز شهادتش در دادگاه شخصا به من در محل اقامتم تلفن زد و فوري اطلاعات تكميلي ديگري خواست. او به من يك شمارة فاكس داد و از من تقاضا كرد اين اطلاعات را فوري و كتبي بفرستم. من هم اين كار را كردم و در همان حال هم تلفني و هم كتبي به بني‌صدر اشاره كردم كه ضروري است اظهارات من را در متن بزرگ‌تري ديد و آن‌ها را مفصل ارائه كرد.

من در حال حاضر نمي‌توانم بگويم تلفن‌ها و تماس‌هاي بني‌صدر براي اين موضوع در چه زماني بود چون مدارك لازم را همراه ندارم. ولي اين كار را فردا خواهم كرد.

سوال:

شما چه نوع رابطه‌يي با بني‌صدر داشتيد كه او به شما براي خروج از پاكستان كمك كرد و شما به او اطلاعاتي در مورد ميكونوس داديد؟

جواب:

هم‌زمان با انقلاب من شخصا چندين بار با بني‌صدر در چارچوب تجمع‌هاي بزرگ تماس داشتم. علاوه بر آن من در 1985 و 1986 با موافقت ماكد خميني با وي در تبعيد در پاريس ملاقات كردم تا او را براي بازگشت به ايران ترغيب كنم. براي اين كار من توانستم به او ضمانت امنيتي بدهم. ابتكار اين ملاقات از طرف خميني نبود، بلكه از طرف گروهي بود كه در دستگاه دولتي به "متمايل به غرب" ملقب بودند. بني‌صدر رد كرد و به من اطلاع داد كه خميني بايستي به‌طور رسمي و علني از او عذرخواهي كند.

ملاقات‌هاي ديگري در ميان نبود. ميان من و بني‌صدر هيچگاه رابطة شخصي وجود نداشته است. 

برداشت من اين است كه بني‌صدر پس از خروج من از ايران اين خيال را داشته كه از من به عنوان "آدم دروني" سيستم، اطلاعات مكفي كسب كند.

سوال:

آيا شما نكات اصلي مسايلي را كه در چهارچوب بازجويي فعلي عنوان كرديد به آقاي بني‌صدر هم اطلاع داده‌ايد؟

جواب:

با اين دقت و جزييات مثل اين بازجويي من به بني‌صدر خبري ندادم. 

من اطلاعات كمي به وي دادم مثلا راجع به بني‌هاشمي در بارة "كميته"، در بارة هادوي، چگونگي تماس با [و.]. 

سوال:

آيا در برابر بني‌صدر نامي از دارابي برديد؟

جواب:

نه. اين به اين صورت بود كه بني‌صدر از من سوال كرد آيا من دارابي را مي‌شناسم. پس از سوال من كه آيا منظور وي آن دارابي كه در وزارت اقتصاد و مالي است و وي توضيح داد منظورش او نيست بلكه كسي كه در ارتباط با سؤقصد ميكونوس است. پس از آن من به بني‌صدر گفتم اين شخص را نمي‌شناسم. 

سوال:

چه توضيحي داريد كه بني‌صدر در مقابل دادگاه اظهار داشته است كه شما دارابي را خوب مي‌شناسيد؟

جواب:

من گمان مي‌كنم سوا تفاهمي پيش آمده است. من با بني‌صدر شخصا راجع به نام دارابي تلفني صحبت نكردم. من هنوز به يادم هست در زماني كه پاكستان بودم يك فاكس دريافت كردم به امضاي جمال كه مي‌دانستم از اطرافيان بني‌صدر است. در اين فاكس يك سوال هم بود كه: "آيا دارابي را مي‌شناسيد؟" چند وقت بعد كه دقيقا يادم نمي‌آيد كي جمال به من تلفن زد و من به او گفتم كه دارابي را مي‌شناسم. كمي پس از آن فاكس ديگري داشتم كه در آن اطلاعات دقيقي راجع به دارابي از من خواسته شده بود. سوال متقابل من تلفني از جمال اين بود كه آيا منظور آن‌ها از دارابي در وزارت اقتصاد و مالي است. هنگامي كه بالاخره مشخص شد كه از جانب بني‌صدر موضوع سوال‌ها فردي به نام دارابي مرتبط با سؤقصد ميكونوس است من اطلاع دادم اين شخص را نمي‌شناسم.

تذكر:

بني‌صدر در برابر دادگاه اشاره كرد كه منبع "ث"ي او مستقيما در واواك است و از ابتدا در جريان وقايع سؤقصد ميكونوس بوده است. آيا توضيحي براي آن داريد؟

جواب:

من اين را قويا رد مي‌كنم. نه اين طور بوده و نه چنين چيزي، نه حتي چيزي نزديك به اين گفته شده است. علاوه بر اين، بني‌صدر خوب مي‌داند كه من حدود هشت سال پيش در زندان بودم و از آن زمان ديگر در دستگاه دولتي كار نمي‌كردم.

بازجويي ساعت 17:30 قطع و اظهارات امروز شاهد توسط مترجم تا ساعت 18:30 دوباره ترجمه شد. 

چ- متن بازجويي شاهد "ث" در 02/10/1996

بازجويي شاهد "ث" در 2/10/96 ساعت 8:25 در مكن‌هايم با حضور مأموران بازجويي كه در صفحة 1 بازجويي
 آمده‌اند و همچنين مترجم آقاي زمانخان ادامه مي‌يابد.

پس از آن كه من در اين ميان مدارك مختلفي را ديدم مي‌توانم اظهارات ديروزم (صفحات 39 و 40) در مورد آخرين تماس‌هايم با بني‌صدر و آدم‌هايش را به صورت زير تصحيح و يا دقيق‌تر كنم:

صبح روز 22/08/96 حدود ساعت 8:30 خود بني‌صدر به من تلفن كرد و از من فورا اطلاعات تكميلي ديگري خواست. به من يك شمارة تلفن سيار فرانسه را داد تا فاكس كردن اطلاعات خواسته شده را با آن به وي خبر دهم. براي اين منظور يك شمارة فاكس در آلمان را به من داد. در همان روز يك ساعت و نيم پس از تلفن وي من به شمارة فوق يك نوشته سه صفحه‌يي حاوي اطلاعات فرستادم. حدود 15 دقيقه بعد از آن از طريق شماره تلفن نامبرده به يك همكار بني‌صدر اطلاع دادم كه فاكس را فرستادم. 

در 23 يا 24 /8/96 من از بني‌صدر فاكس جديدي دريافت كردم، در آن از من خواسته شده بود در پاسخ به سوال‌هايي در بارة مسايل مختلف جزييات بيش‌تري را توضيح دهم، از جمله در مورد "شوراي عمليات ويژه". من به اين فاكس در 24/8/96 توسط فاكس جواب دادم هر چند نه به همة جزييات. در 25/8/96 دو تن از همكاران بني‌صدر به ديدن من آمدند. آن‌ها از من خواستند كه همة اطلاعات خود را روي كاغذ بياورم و به آن‌ها بدهم. من موافقت كردم ولي عملا كاري در اين جهت انجام ندادم. چون بني‌صدر برخلاف خواست ماكد من يك جنجال مطبوعاتي به راه انداخته بود كه وضعيت خطرناكي براي خانواده من به‌وجود مي‌آورد. وقتي كه اين دو مرد در 6/09/96 دوباره به ملاقاتم آمدند كه نوشته‌ها را ببرند به دروغ گفتم كه آن‌ها را تنظيم كرده ولي بعد همه را از بين برده‌ام. آن‌ها از من خواهش كردند كه اين اطلاعات را دوباره تنظيم كنم و همچنين يك مجموعه سوال در سه صفحه به من دادند كه نكات اصلي آن‌ها را يادداشت كردم و اكنون هم مي‌توانم آن‌ها را بگويم.

مسايل اصلي در باره موضوع‌هاي زير بودند: 

-شركت كنندگان احتمالي سؤقصد در برلن؛

- چگونگي تصميم‌گيري در ارگان‌هاي مساول در ايران؛

- روابط حزب دمكرات كردستان ايران با دولت ايران، دلايل دشمني ميان حزب دمكرات و دولت ايران و همچنين تصميم به از بين بردن [رهبران حزب]؛

- فعاليت‌هاي واواك در اروپا؛

- شخص و نقش و روابط احمد خميني؛

من حاضرم يك كپي از يادداشت‌هايم را (پيوست 7) براي پيوست به پرونده بدهم.

چند روزي پس از اين ملاقات از اطرافيان بني‌صدر تلفن ديگري داشتم. آن‌ها مي‌خواستند با من براي بردن مدارك قرار بگذارند. من از انتشار اطلاعاتم توسط بني‌صدر شكايت كردم زيرا وضعيت خانواده مرا به خطر مي‌انداخت. آن‌ها پاسخ دادند مي‌دانند كه چكار مي‌كنند؛ با اين حرف صحبت‌هاي ما قطع شد.

در جواب به تلفن‌هاي بعدي از دفتر بني‌صدر گفتم بگويند كه من نيستم.

در جواب سوال:

در جريان گفتگو با نمايندگان بني‌صدر در 25/8/96 من آمادگي خود را اعلام كردم به عنوان شاهد نزد دادستان عالي و نه در چارچوب يك دادرسي علني حاضر شوم. من از هر دو آن‌ها هم خواهش كردم اين موضوع را به اطلاع دادستاني برسانند. 

همچنين به پليس محل اقامت سابقم نيز اين آمادگي را اعلام كردم.

سوال:

آيا شما اطلاعاتي را كه تاكنون در بازجويي خود راجع به واقعة ميكونوس به معناي وسيع آن اظهار داشتيد پيش از اين كلا و يا جزاا به دستگاه و يا شخص ديگري در داخل و يا خارج (صرف نظر از بني‌صدر) اطلاع داده‌ايد؟

جواب:

در پاكستان كه بودم از 12/6/96 حدود دو ماه با سفارت فرانسه در آن‌جا تماس داشتم و با آدم‌هاي اطلاعاتي فرانسه صحبت كردم. آن‌ها از من سوال كردند و بخش كوچكي از اين سوال‌ها مربوط به ميكونوس بود، تا آن‌جا كه خود آن‌ها از موضوع اطلاع داشتند. من به اين سوال‌ها جواب دادم. پس از آن كه من از سفارت آلمان اطلاع حاصل كردم كه فرانسه مخالف ورود من به يكي از كشورهاي [قرار داد] شنگن Schengen است به ابتكار خودم با سفارت فرانسه تماس گرفتم. يكي از آشنايان من كه در وزارت كشور سوايس كار مي‌كند به من توصيه كرد كه شخصا بايد فرانسوي‌ها را قانع كنم كه از طرف من خطري وجود ندارد. منظور عمدتا بدبيني فرانسوي‌ها نسبت به فعاليت‌هاي اطلاعاتي سابقم در فرانسه بود. سوال و جواب در سفارت فرانسه در مجموع حدود بيست روز طول كشيد.

تمام جزييات اظهاراتم در بارة ميكونوس در سفارت فرانسه را نمي‌توانم به خاطر بياورم ولي در بهترين حالت شامل 15% اظهاراتم در اين‌جا است. اگر در چهارچوب اظهارات ديگرم در برابر سرويس اطلاعاتي فرانسه احيانا چيزهايي را گفته‌ام كه - بدون اطلاع من - ارتباطي با ميكونوس داشته‌اند نمي‌‌توانم چيزي بگويم. به عنوان مثال من در مورد درگير بودن احتمالي مركز اسلامي هامبورگ در سؤقصد ميكونوس اصلا چيزي نمي‌دانم ولي از طرف فرانسوي‌ها در مورد نقش مركز اسلامي در هامبورگ زياد سوال مي‌شد.

سرويس اطلاعاتي آخرين محل اقامتم نيز از من سوال كرد، البته فقط در مورد مسايل آن كشور. در آن‌جا نيز دو بار از طرف سرويس‌هاي فرانسوي از من سوال شد. در اين هنگام عوامل اطلاعاتي كشوري كه من مهمان آن‌ها بودم به عنوان ناظر شركت داشتند. در آن‌جا از جمله دو باره از من در مورد ميكونوس سوال شد و همچنين چندين عكس به من نشان دادند كه احتمالا بني‌هاشمي را شناسايي كردم. ولي كيفيت عكس خيلي بد بود.

در جواب سوال:

پيش از 12/6/96 و غير از تماس‌هاي اطلاعاتي كه شرحش داده شد در بارة سؤقصد ميكونوس به معناي وسيع آن، من نه از ايران و نه از كشور ثالث، هيچ تماسي با دستگاه‌هاي اطلاعاتي و يا ادارات پليس نداشتم و به آن‌هاگزارش ندادم.

بازجويي از 10:10 تا 10:20 براي استراحت قطع شد و پس از آن ادامه پيدا كرد. 

سوال: 

لطفا علاوه بر اطلاعات صفحة 16 و 17 
 اطلاعات تكميلي ديگري در مورد بني‌هاشمي اظهار كنيد، مثل مشخصات شخصي، نام(هاي) مستعار، شغل كنوني و قبلي وي.

آيا اين اطلاعات را به بني‌صدر هم داده‌ايد؟

جواب:

بني‌هاشمي در سركوب مجاهدين بسيار موفق بود و از اين رو سرانجام به بخش عمليات با زمينه اطلاعاتي منتقل شد.

بعد در سؤقصد ژنو به عنوان رييس تيم شركت داشت (توضيح: منظور به روشني ترور مرادي طالبي خلبان سابق در 10/8/88 در ژنو است)، كه مشهور شد و مرتبه‌اش نزد رفسنجاني و خامنه‌اي ارتقا پيدا كرد. به علاوه چون متعصب و موفق بود و كيفيت رهبري داشت به عنوان يكي از روساي داامي تيم منصوب شد.

مشخصات وي: 

-اكنون حدود 38 تا 40 ساله؛

- قوي هيكل؛ عضلاني و ورزيده؛

- گردن كوتاه، انگشتان چاق؛

- صورت گرد؛

- گونه‌هاي تقريبا برجسته؛ 

- ريش كامل، سياه، تك و توك موهاي سفيد، مثل موهاي سرش؛

- لب‌هاي كلفت؛

- موهاي كوتاه، سياه، به طرف بالا و يكطرف شانه شده، فرق راست؛

- ابروهاي پر پشت؛

- چشمان تيره، مژگان تيره؛

- بيني متناسب با صورت، بدون علامت خاص؛

- در هنگام ملاقات عينك نداشت؛

- هنگامي كه باهم بوديم سيگار نمي‌كشيد؛

- در انگشت كوچك دست راست و انگشت دوم دست چپ انگشتر عقيق؛

- با لهجه جنوب تهران حرف مي‌زند ولي نه لاتي؛ 

- در مورد احاطه به زبان خارجي اطلاعي ندارم؛

- حالات رفتار خاصي از او سراغ ندارم، در تنها ملاقاتي كه با او در هتل هيلتون سابق داشتم رفتاري كاملا شايسته داشت؛

- در اندامش علامت خاصي به نظرم نيامد. 

در جواب سوال:

من فقط اسم كوچك او عبدالرحمان را مي‌دانم، در ملاقاتمان در هتل همراهانم او را رحمان خطاب مي‌كردند.

اسامي عبدالوحيد و شريف در اين رابطه برايم ناآشنا هستند، نام شريف را هم در رابطه با سؤقصد ميكونوس نشنيده‌ام.

در جواب سوال:

اين كه عبدالرحمان بني‌هاشمي بايد يك وقتي شهردار اسلام شهر بوده باشد را براي اولين بار اين‌جا مي‌شنوم. شهردار اين شهر را به خاطر روابط تجاري شخصا مي‌شناسم. نام او واقعا بني‌هاشمي است اما اصلا ربطي به عبدالرحمان بني‌هاشمي ندارد. 

بخشي از آن چه در اين‌جا در باره عبدالرحمان بني‌هاشمي گفتم را به بني‌صدر نيز اطلاع دادم. ولي از خروج وي پس از سؤقصد از برلن چيزي نگفتم، روابط فاميلي او را با اين جزييات شرح ندادم، هيچ گونه مشخصات فردي به اين دقت به وي ندادم و از هيچ شهرداري هم صحبت نكردم. من در حين صحبت با همكاران بني‌صدر تذكر دادم كه - بر خلاف تصور آن‌ها - بني‌هاشمي هيچ گونه شباهتي به رفسنجاني ندارد. 

در جواب سوال:

از ورود بني‌هاشمي پيش از عمليات به برلن اصلا صحبتي نبود زيرا من خودم در اين مورد هيچ نمي‌دانم.

من همچنين از طرف خود مي‌توانم بگويم:

بني‌هاشمي در معامله‌يي كه در سال 1991 شروع و در 1993 به انجام رسيد براي صدور تلفن‌هاي سيار شركت نوكيا NOKIA به ايران شركت داشت. مذاكرات در اين باره در آلمان و فنلاند انجام پذيرفتند و تحويل كالا نيز از سوي اين كشورها بود.

به نظر من بني‌هاشمي بايد در 1991 و 1993 براي اين كار به آلمان سفر كرده باشد. اين معامله با مشاركت وزارت پست ايران انجام پذيرفت كه غرضي رييس آن معمولا كارهاي خدماتي براي واواك انجام مي‌دهد و به فعاليت‌هاي واواك پوشش مي‌دهد. اطلاعاتم را در اين مورد در هنگام ملاقات ذكر شده با بني‌هاشمي در هتلي در تهران زماني كه همراهانم از او سوال مي‌كردند كسب كردم.

بازجويي از 12:10 تا 12:50 براي صرف نهار قطع شد. 

در پي آن ترجمة مجدد اظهارات امروز شاهد انجام پذيرفت. ادامة بازجويي در 14:15.

سوال :

در صفحة 15 بازجويي
 شما توضيح داديد كه كمالي سه سال پيش از مرسدس بنز 300 دستگاه اتومبيل مدل 230E براي بازار خصوصي در ايران خريداري كرده، آيا مي‌توانيد اطلاعات بيش‌تري در اين زمينه بدهيد؟

جواب:

نمايندگي مرسدس بنز در ايران در 1992 به بنياد مستضعفان تعلق داشت. اين‌ها مي‌خواستند امتياز مونتاژ اتومبيل دايملر بنز را كسب كنند. شرط اين بود كه تعداد معيني اتومبيل خريده شود. 300 دستگاه اتومبيل نوع 230 E خريداري شد. از آن‌جايي كه بنياد پول كافي براي خريد اين اتومبيل‌ها نداشت واواك اين معامله را از نظر مالي تأمين كرد و انجام داد.

من خودم در اواخر سال 1992 يك اتومبيل از اين سهميه را خريدم. اين اتومبيل داراي تجهيزات كاملا ساده‌يي بود، يعني بدون باطري اصل، بدون قفل مركزي، بدون كولر، بدون راديو و بدون آيينه خارجي سمت راست، بدون شيشه بالابر اتوماتيك. اين اتومبيل‌ها مي‌توانستند در ايران تكميل وند.

سوال:

ايا اسامي موسوي و اميري در رابطه با اين بنياد يا در رابطه با دايملر بنز براي شما آشنايند؟

جواب:

 موسوي خراساني دوست نزديك رفيق دوست مساول بنياد است و واسطه اين نوع معاملات است.

اميري با توجه به اطلاعات من نيز در معامله مرسدس شركت داشت ولي نه براي بنياد مستضفان بلكه به عنوان همكار يكي از مشاورين رفسنجاني.

سوال:

شاهد بني‌صدر در برابر دادگاه از باقريان به عنوان يكي ديگر از افراد شركت كننده در تدارك و يا انجام سؤقصد ميكونوس نام برد. آيا اين نام براي شما آشنا است؟

جواب:

باقريان معاون فلاحيان است. پس از سوال بني‌صدر كه چه كسي رييس هادوي مي‌باشد من اين اسم را به او دادم. من از شركت باقريان در ترور ميكونوس صحبتي نكردم. 

سوال:

شاهد بني‌صدر در مقابل دادگاه اظهار داشت هادوي مقدم مساول كل عمليات ميكونوس در تهران بوده و عمليات را از تهران هدايت كرده است. آيا از اين مساله اطلاعي داريد و به بني‌صدر چنين گفته‌ايد؟

جواب:

 مساول كل عمليات خود فلاحيان بود. اگر تمامي عمليات به اجزاي شناسايي‌هاي "مقدماتي" و "نهايي" و "اجرا" تقسيم بندي شوند، هادوي مساول "شناسايي مقدماتي" بود. من هم همين طور به بني‌صدر گفتم. 

اكنون ساعت 14:55 دقيقه است. به من اطلاع داده مي‌شود با وجود آن كه بازجويي در اين مورد به هيچ وجه تمام نشده و هنوز يك سري از توضيحات و سوال‌هاي مجدد ضرورت دارند، به علت تنگي وقت بايستي به آن پايان داده شود.

من حاضرم در زمان ديگري اظهارات تكميلي ديگري انجام دهم. 

تمام نوشته‌هاي بازجويي از 25/9/96 براي من - آن طور كه جداگانه در پروتكل آمده‌اند- كامل و جمله به جمله ترجمة مجدد شد. من در اين ميان هر وقت كه مي‌خواستم مي‌توانستم نوشته را تغيير دهم، تكميل و تصحيح كنم. از اين فرصت چندين بار استفاده كردم.

همه چيز آن طوري نوشته شده است كه من اظهار داشتم و منظورم بود. مترجم را بدون مشكل مي‌فهميدم.

پايان:

توضيح: متن اصلي را شاهد به دست خودش امضأ كرد؛ متن اصلي در دادستاني كل موجود است.

امضأ فان ترك كميسر ارشد پليس

امضأ هوفمن كميسر ارشد پليس

امضأ يوست دادستان عالي در ديوان فدرال

 امضأ زمان‌خان مترجم رسمي براي صحت ترجمه‌ها

[ضميمه‌ها: 

- سه صفحه يادداشت در مورد سوال‌هاي بني‌صدر

- يك صفحه نقشة بخشي از شهر تهران

- 18 صفحه نامة شخصي ابوالقاسم مصباحي (فرهاد) به همسرش در تهران.]

ح- گزارش پليس در بارة ورود مصباحي به آلمان 29/07/1988

 گروه كار حمادي TE 14 -
ويسبادن Wiesbaden11/08/88

يادداشت
1        پليس مرزي فرودگاه اشتوتگارت در تاريخ 29/07/1988 توسط تلكس اطلاع داد

ابوالقاسم مصباحي

تبعة ايران

متولد 1957 در تهران

و

سعيد امامي

ديپلمات ايراني

متولد 1958 در شيراز

حدود ساعت 13:00 در كنترل فرودگاه شناسايي شدند.

از اين دو نفر

دكتر عبدالقادر صحراوي
متولد 12 آوريل 1935 در سنت اويگن/ الجزاير

تبعة آلمان استقبال كرد.

اين فرد اظهار داشت مصباحي و امامي گفتگوي مهمي با دكتر فوگل Vogel دبير كل حزب سوسيال دمكرات آلمان (SZD) دارند و دكتر اپلرEzzler (حزب سوسيال دمكرات آلمان) در هتل فرودگاه در انتظار آن‌ها است.

2       در 03/08/1988 هوپنر Hoezzner كميسر ارشد پليس،ST33، طبق قرار قبلي با [مقامات] حزب سوسيال دمكرات آلمان گفتگو نمود كه آيا واقعا دكتر صحراوي با دكتر فوگل و دكتر اپل صحبت كرده است.

دكتر اپلر گفتة دكتر صحراوي را تأييد كرد و علاوه بر آن بدون سوال اضافه نمود كه اين ملاقات براي دادن نامة رودلف كردس گروگان آلماني (همان طور كه خبر گزاري آلمان در 31/07/1988 گزارش كرد) بود.

امضأ هويزله Hausele
2- دومين دور بازجويي ابوالقاسم مصباحي، شاهد "ث"

آ- متن بازجويي 12/12/ 1996

دادستان كل 

در ديوان عالي كشور
AZ. :2Bjs 295/95-8
مكن‌هايم 12/12/1996
بازجويي شاهد

ادامة بازجويي 23/10/1996

شروع: 08:10
پايان: 18:00

حاضرين:
يوست، دادستان عالي آلمان

فان ترك، كميسر ارشد پليس 

هوفمن، كميسر ارشد پليس ؛ هر دو مأمور بازجوي BKA مكن‌هايم

آقاي زمانخان از برلن، مترجم

خانم مالبرگ Mahlberg، پروتكل نويس

منبع "ث" طبق قرار قبلي حضور يافت. موضوع بازجويي به او توضيح و دوباره به‌طور مشروح در بارة وظيفة او براي گفتن حقيقت تذكر داده شد. وي اظهار داشت:

در يك گفتگو مقدماتي اين سوال مورد بحث قرار گرفت كه با توجه به گزارش‌هاي اخير مطبوعات آيا حاضرم اظهارات امروز خود را پس از ذكر مشخصات كامل، اما بدون ذكر محل سكونت فعلي خود، بيان كنم. اكنون، پس از اين كه نام من بر اساس اطلاعيه‌هاي ايران در يك سري از مطبوعات علني شده است ديگر نگراني ندارم كه مشخصات كامل من در پروتكل بازجويي هم ثبت شود.

دربارة موضوع بازجويي به من اطلاع داده شده كه عمدتا بايد در بارة محتواي مداركي توضيح دهم كه طرف ايراني از طريق سفارت آلمان در ايران به دادستاني كل فرستاده است. در اين مورد آماده هستم.

ابتدا مشخصات من:

من ابوالقاسم مصباحي متولد 17/12/1957 در تهران هستم.

آخرين آدرس من در تهران: خيابان پاسداران، خيابان كوهستان 9 پلاك 10

علاوه بر اين، نام به اصطلاح غير رسمي من فرهاد است كه نام پدر بزرگ مادريم بود.

سوال:

دربارة مداركي كه مقامات رسمي ايران دربارة شما به مساولين رسمي آلمان تحويل داده‌اند از چه هنگام، از كجا و چه مي‌دانيد؟

جواب:

من از هفته‌نامة اشپيگل، روزنامة ايراني "نيمروز" (لندن) و از راديو ايران خبردار شدم. به علاوه از طريق تلفن به ايران مطلع شدم كه روزنامه كيهان نيز در اين باره خبر داده و واعظي جانشين وزير خارجه و همچنين يزدي رييس قوه قضايي در مورد آن سخن گفته‌اند. مضمون تمام اين گزارش‌ها و گفته‌ها بايد اين باشد كه من يك كلاهبردار هستم و هيچگاه در دستگاه دولتي ايران شاغل نبوده‌ام. از جزايات اتهامات عليه خود اطلاعي ندارم.

سوال:

ما اكنون تمام محتواي "دوسية" ايران را نكته به نكته طرح مي‌كنيم. لطفا شما بعد از طرح هر نكته دربارة آن سخن بگوييد. ابتدا دربارة دوران تحصيل و شغلي شما:

جواب:

از حدود اوت/ سپتامبر 1977 دوره نظام وظيفه را در ارتش ايران گذراندم. مطابق فراخوان آيت‌الله خميني از نوفل لوشاتو به ارتشيان، در اوت/سپتامبر 1978 ارتش را به ميل خود ترك كردم و به مدرسة رفاه كه در آن زمان دفتر خميني در تهران بود رفتم. به اصطلاح سرباز فراري شدم. تا بازگشت خميني به ايران در فورية 1979 در آن‌جا ماندم و حتي در يك بخش از مسير حركت خميني مساول امنيت او بودم. سه روز بعد از انقلاب همان طور كه قبلا هم گفتم فرماندة يك پادگان شدم. دوره نظام وظيفة من اسما تا فوريه/مارس 1979 طي شد بدون آن كه يك بار به واحدم بازگردم.

در مه/ ژوان 1977 ديپلم گرفتم. دورة آموزشي در قم را كه در بازجويي قبلي مطرح كردم در تعطيلات سه ماهه تابستان‌ها از 1971 تا 1977 نزد معلم Sebt گذراندم.

از ژانوية 1980 براي تحصيل در پاريس بودم. در كنار تحصيل در CMD (مدرسة مهندسي)، در سوربن علوم سياسي خواندم. محل اقامتم در پاريس 7 خيابان مون‌ماتر Rue Montmatre شمارة 2 بود. هدف اصلي اقامت من حداقل در آغاز، تحصيل بود. با وجود اين همان گونه كه قبلا تشريح كردم بدون شغل رسمي براي امر انقلاب اسلامي فعال بودم.

در تابستان 1981 براي ديدار به ايران رفتم و در آن‌جا با "حكم مأموريت" به عنوان كارمند به استخدام دفتر نخست وزير سابق موسوي در آمدم. در اين مقام حقوق مي‌گرفتم. رييس بي‌واسطه من خسرو تهراني جانشين نخست وزير و مساول آن زمان اطلاعات و امنيت بود. به من يك كارت شناسايي به شمارة 1163 داده شد؛ اسم مستعارم در دفتر نخست وزير رضا عميدي بود. با حكم مأموريت مساول ايستگاه اطلاعاتي فرانسه، در اوت 1981 به پاريس بازگشتم. در آن‌جا اطاق‌هاي سابق ساواك در طبقه سوم در سفارت در اختيار من گذارده شد. در سال 1982 پاسپورت ديپلماتيك گرفتم. ولي آن را به مقامات مساول فرانسه نشان ندادم تا موقعيت دانشجويي خود را از دست ندهم. از اين گذشته سفارت يك كارت شناسايي مخصوص به من داده بود كه نشان مي‌داد من از كاركنان سفارت هستم و آن را براي مواقع ضروري همراه داشتم. من خود در عمليات فعال نبودم بلكه مساول ايستگاه اطلاعاتي بودم. از جمله همكاران من سعيد دشتي مأمور اطلاعات تحت پوشش مشاور اقتصادي و احمد دستمالچي سفير فعلي در اردن بودند.

اكنون "دوسيه" و همچنين نوشته 28/11/1996 سفارت ايران در بن (پيوست 2) برايم خوانده شد كه بر اساس آن من تازه در سال 84/1983 به استخدام سفارت ايران در پاريس درآمده‌ام و آن هم به خواست يك سازمان امنيت غربي، فقط مي‌توانم بگويم همه مزخرف است. اولا در آن زمان ارتباطي با سازمان‌هاي اطلاعاتي غربي نداشتم. ثانيا از سال 1981 در پست تشريح شده شاغل بودم و ثالثا همة دست اندركاران مي‌دانند كه من توسط زماني مساول سفارت آن زمان استخدام نشدم بلكه او به پيشنهاد من در اين پست قرار گرفت.

سوال:

چه زمان، چرا و به مقصد كجا از فرانسه خارج شديد؟

جواب:

آخر دسامبر 1983 از سوي مقامات فرانسوي به خاطر به خطر انداختن امنيت داخلي فرانسه از اين كشور اخراج شدم. آپارتمان من در آن زمان مورد حمله قرار گرفت و همسر پابه‌زاي من چنان زخمي شد كه شش هفته در بيمارستاني در پاريس (كلينيك بوسي‌كو Bussico در پاريس 15) بستري بود. وي بعد از زايمان دختر بزرگمان در 30/1/1984 از بيمارستان مرخص شد. من خود در 1/1/1984 از فرانسه به ايران بازگشتم. پس از ده روز زندان در فرانسه، مستقيما به فرودگاه شارل دوگل برده شدم و توسط يك هواپيماي ايران اير به تهران پرواز كردم. در آن‌جا تا 19 يا 20 ژانوية 1984 ماندم و سپس با يك پاسپورت ديپلماتيك كه داراي يك ويزاي بلژيكي از سفارت بلژيك در ايران بود به بلژيك سفر كردم كه تا حدود اول مارس 1984 مركز زندگيم بود. از آن‌جا من سفرهاي بي‌شماري به سواد، اتريش، سوايس و آلمان كردم تا 5 يا 6/3/1984 كه به ايران بازگشتم. 

وظيفه و هدف اقامت من در اروپا ادامة فعاليت‌هاي اطلاعاتي قطع شده‌ام در فرانسه بود. به همين دليل اولين بار در اوايل 1984 به آلمان و از طريق فرانكفورت به هامبورگ آمدم. من يك پاسپورت مأموريت آبي داشتم و به عنوان ديپلمات ايراني سفر مي‌‌كردم. سركنسول هامبورگ فرهادنيا قبل از سفرم گفت بايد در هنگام ورود به فرانكفورت تقاضاي ويزاي بكنم كه سفارت ايران مقدمات آن را انجام داده بود. 

درجواب سوال:

در آن زمان رفسنجاني رييس جمهور فعلي در يكي از نماز جمعه‌ها با تاكيد از اخراج من از فرانسه سخن گفت و مقابله با آن منجر به اين شد كه پنج وابستة سفارت فرانسه در تهران "عناصر نامطلوب" اعلام شوند.

بازجويي جهت تنفس از ساعت 9:55 تا 10:35 قطع گرديد. در اين مدت اظهارات شاهد تحرير شد.

سوال: 

آيا شما شخصي به نام لواساني را مي‌‌شناسيد؟

جواب:

بله من دو نفر را به اين نام مي‌شناسم. يكي از آن‌ها معاون وزير امور خارجه بود، ديگري جانشين سركنسول در هامبورگ بود و هست. اين شخص دوم در سركنسولگري ايران مساول رسيدگي به امور من بود. او حدود 45 ساله و كوچك اندام است و مي‌لنگد. در پيوست 3 فتوكپي پاسپورت پيوست 3 فتوكپي پاسپورت ماموريت خود را در آن زمان به روشني تشخيص مي‌دهم.

سوال: 

 در باره ادعاي دوسيه مذكور كه شما پس از بازگشت از فرانسه به ايران به دنبال پستي در وزارت اطلاعات يا وزارت امور خارجه بوديد چه مي‌گوييد؟

جواب:
اين ادعا مزخرف است. در زمان بازگشتم در ژانوية 1984 وزارت اطلاعات اصلا وجود نداشت بلكه من در فعاليت اطلاعاتي خود عضو دفتر نخست وزير بودم و پس از پايه گذاري واواك، در اين نقش مثل تمام همكارانم جملگي به واواك منتقل شديم، در نتيجه براي گرفتن اين پست احتياج نبود زحمتي بكشم. در آن‌جا يك كارت خدمت به شمارة 1132 دريافت كردم كه تا پايان پائيز 1995 در اختيارم بود. من آن را در اين زمان با مدارك ديگر به واواك به مساول اين كار آقاي نجمي تلفن: 233041 دستگاه 2217 پس دادم. تا اين زمان يعني به خصوص بعد از آزادي از زندان و در زمان تحت نظر بودنم در خانه - به غير از كار در وزارت امور خارجه كه بعدا به آن مي‌پردازم- عضو واواك بودم و تا 1990 از آن‌جا حقوق مي‌گرفتم. تا 1990 براي واواك در بارة فعاليت‌هاي ايران در لبنان كتاب از فرانسه به فارسي ترجمه مي‌كردم.

آنچه به تغيير پست من به وزارت امور خارجه مربوط مي‌شود مي‌توانم در ابتدا به اظهارات قبلي خود در 25/9/1996 صفحة 5
 اشاره كنم. به هر صورت بايد اظهارات آن زمان را به اين صورت دقيق كنم كه من در ژانوية 1987 به‌طور موقت به سوايس سفر كردم تا شرايط پذيرش در دانشگاه را روشن كنم. از مارس 1987 - همان‌طور كه تشريح كردم- در يك مأموريت مخفي براي امور ايران فعال بودم. به‌طور رسمي عضو واواك بودم؛ رييس واواك در آن زمان ريشهري بود. رييس بي‌واسطه من محمد هاشمي معاون وزير بود كه در وزارتخانه موسوي‌زاده ناميده مي‌شد.

سوال:

شما در بارة ادعاي ديگر دوسيه كه تقاضاي شما براي شغل در واواك يا وزارت امور خارجه در فوريه يا مارس 1987 رد شد چه مي‌گوييد؟

جواب:

اين هم بي‌معني است. همان طور كه گفتم تا آخر پاييز 1995 هنوز به‌طور رسمي عضو واواك بودم. تا 1984 سفرهاي رسمي بي‌شماري به خارج كردم كه در موارد متعددي مقام رسمي و مدارك ديپلماتيك داشتم.

سوال:

پس ظني كه دوسيه به‌وجود مي‌آورد درست نيست كه شما پس از بازگشت به ايران در اوايل 1984 تا رد تقاضايتان و به خصوص بعد از آن به هيچ وجه پست دولتي نداشتيد؟

جواب:

بله، درست نيست. همان طور كه گفتم من بدون هيچ تغييري در پست دولتي شاغل بودم و براي مأموريت‌هاي دولتي سفرهاي متعددي به خارج داشتم. من سعي مي‌كنم اين سفرهاي به خارج را به طور خلاصه بشمارم با توجه به اين كه بدون مدارك مربوطه، از ترتيب تاريخي سفرهاي منفرد كاملا مطمان نيستم. در ابتدا سفرهايي را برمي‌شمرم كه در آن‌ها مأموريت رسمي داشتم و با نام اصلي خود آن‌ها را به انجام رساندم:

- 
حدود اواخر ژانوية 1984 سفر ذكر شده به بلژيك. در اين سفر پاسپورت مأموريت داشتم. هدف رسمي اين سفر انجام گفتگوهايي در سفارت بود.

- 
در همين زمان، منظورم سفر اول، همان طور كه قبلا ذكر كردم از طريق فرانكفورت به هامبورگ سفر كردم.

- 
حدود دو ماه بعد يك اقامت تقريبا شش هفته‌يي در سفارت ايران در استكهلم با همان پوشش شغلي بروكسل.

- 
حدود آوريل يا مه 1984 شركت در مذاكرات در دفتر ايران در سازمان ملل در ژنو.

- 
در اوت 1984 سفر رسمي به فرانسه با صورت‌جلسه و اسكورت با هدف ملاقات با بني‌صدر رييس جمهور سابق ايران در پاريس.

- 
يك بار كه ديگر زمان دقيق آن را به خاطر ندارم يك اقامت دو ماهه در وين. در اين زمان نزد شمخاني ديپلمات ايران زندگي مي‌كردم. او بعد برايم تعريف كرد كه پليس اتريش قصد داشته من را در رابطه با طرح ترور ‌هادي خرسندي دستگير كند.

-
شركت در كنفرانس كشورهاي غير متعهد در كوبا به عنوان نمايندة رسمي وزارت امور خارجه با سمت مدير كل. رييس هيأت ايراني را دكتر فرهادي وزير علوم بر عهده داشت.

- 
شركت در يك كنفرانس سازمان بين‌الملي خوار و بار FAO در رم. مقامات مساول ايتاليايي مي‌خواستند از ورود من به علت اخراج از فرانسه در دسامبر 1983 جلوگيري كنند كه موجب تماس‌هاي متعدد بين سفارت ايران در رم و وزارت امور خارجة ايتاليا گرديد. دولت ايتاليا اعتراض داشت كه چرا با وجود اخراج از فرانسه حالا بايد براي يك مأموريت رسمي به ايتاليا سفر كنم. بالاخره اجازه يافتم هر چند با يك اجازه نامة مخصوص براي يك بار وارد كشور شوم.

- 
شركت در يك كنفرانس خلع سلاح سازمان ملل در ژنو به عنوان يكي از دو عضو هيأت ايراني. عضو ديگر هيأت اسدي نام داشت و تا حدود دو سال قبل هنوز در ژنو اشتغال داشت.

- 
ملاقات با دوما وزير امور خارجة فرانسه در پاريس در يك گفتگوي رسمي با وزارت امور خارجه كه در آن من به عنوان فرستادة مخصوص دولت ايران شركت داشتم. موضوع گفتگو رسما رفع اختلافات دو جانبه بود؛ اما واقعا مسالة گروگان‌هاي فرانسوي در لبنان مطرح بود.

در كنار اين سفرهاي رسمي، سفرهاي "غير رسمي رسمي" متعددي براي مأموريت‌هاي دولتي انجام دادم، بخشي با نام حقيقي و بخشي با نام مستعار. در چنين سفرهايي مشروعيت خود را به عنوان مأمور دولتي به طرف مذاكره با يك جملة مشخص از يك سخنراني رسمي قريب الوقوع چند روز يا هفتة قبل از هر ملاقات اثبات مي‌كردم. براي مثال، كلمه به كلمه مي‌گفتم رفسنجاني در خطبة نماز جمعه چنين خواهد گفت و رفسنجاني واقعا نيز همان را مي‌گفت. براي طرف مذاكره اين مدرك مشروعيت رسمي من جهت مذاكرات بود.

بازجويي براي صرف نهار در ساعت 12:30 تا 13:25 قطع گرديد. در اين زمان اظهارات قبل از استراحت ظهر شاهد تحرير شد.
در اين گونه مأموريت‌هاي مخفي سفرها و ملاقات‌هاي زير را انجام دادم:

-
در سوايس دو بار به خاطر گروگان‌هاي فرانسوي در لبنان با دوما وزير امور خارجة فرانسه ملاقات كردم. اولين ملاقات در هتل "ريچموند" Richmond در ژنو انجام گرفت، دومي در يك هتل ديگر ژنو. در ملاقات اول من تنها نمايندة ايران بودم و در ملاقات دوم در طرف ايران سعيد امامي با نام سعيد اسلامي شركت داشت. وي در حال حاضر معاون فلاحيان است اما درآن زمان پست ديگري داشت. هر دو ملاقات با يك فاصلة زماني حدود يك ماه در آخر سال 1987 انجام گرفتند.

- 
در رابطه با گروگان‌گيري كردس آلماني در لبنان به فواصل دو تا سه ماه چندين بار در آلمان بودم و در اين‌جا با شخصيت‌هاي دولتي ملاقات كردم. زمان اين ملاقات‌ها را نمي‌توانم امروز ديگر بگويم، ولي هنوز مي‌دانم در كجا و با چه كسي ملاقات كردم. يك بار با آقاي كشنيك در برمن Bremen ملاقات كردم كه گفتگو به انگليسي بود. ملاقات ديگر با آقاي كشنيك در دفتر كارش در بن بود. همچنين در بن با آقاي فوگل در مجلس ملاقات داشتم كه سعيد امامي ذكر شده همراهم بود. بالاخره در جنوب آلمان منظورم اشتوتگارت است با آقاي اپلر ملاقات كردم. براي اين مذاكره در ورود به آلمان ابتدا مشكلاتي پيش آمد. زيرا مقامات مرزي آلمان به علت ممنوعيت ورود من نمي‌خواستند اجازه ورود به من بدهند. توسط دكتر صحراوي كه براي استقبال از من آمده بود ارتباط با آقاي اپلر امكان پذير شد كه وي نيز ترتيبي داد تا من بتوانم وارد كشور شوم. حال كه بر اساس مدارك شناسايي موجود به من گفته مي‌شود كه اين سفر بايد در 29/07/1988 بوده باشد، مي‌توانم آن را تأييد كنم.

حدود 14 روز بعد دوباره در آلمان بودم تا نامة كردس را به همسرش بدهم. براي اين كار ابتدا با آقاي متس از شركت هوخست در گراند هتل Grand Hotel در فرودگاه فرانكفورت ملاقات كردم و روز بعد را در سفارت ايران در بن گذراندم، در آن‌جا نامة ذكر شده را شخصا از مصطفوي سفير آن موقع دريافت كردم. نامه قبلا از ايستگاه واواك در لبنان به ايران و از آن‌جا به بن فرستاده شده بود. به خاطر مسايل امنيتي نامه را به صحراوي تحويل دادم، وي آن را احتمالا براي تشخيص اصالت به پليس داد. سپس با صحراوي به خانة كردس رفتم، وي من را به خانم كردس "دوست ايراني" معرفي كرد كه براي شوهرش بسيار كوشش نموده است. خانم كردس خيلي هيجان زده و نا آرام بود ولي براي زحماتم از من تشكر كرد. من بعدا براي اين كار سفرهايي به آلمان كردم.

-
به موازات اين فعاليت‌ها در سوايس مذاكراتي به خاطر گروگان‌هاي آمريكايي در لبنان با نمايندگان دولت آمريكا داشتم. رييس هيأت آمريكا در مذاكرات سرهنگ بيل اليس‌كو Bill Eliscue بود.

-
در همين دوره مجددا در رابطه با گروگان‌گيري اتباع فرانسه در لبنان با دوما وزير امور خارجة فرانسه در خانه‌اش در پاريس ملاقات داشتم.

-
از اوت 1988 بالاخره در تلاش‌هاي كارتر رييس جمهور سابق آمريكا براي آزادي ربهام Rebham  (به املاا اطمينان ندارم) زنداني آمريكايي در ايران مشاركت داشتم. ابتدا دو نامه از كارتر به خميني و رفسنجاني تحويل دادم كه به آن ايراد گرفته شد كه به اندازه كافي محترمانه نيستند. مطبوعات نيز از اين دو نامه خبر دادند. به اين جهت كارتر توسط من نامة سومي براي رفسنجاني فرستاد كه از آن در مطبوعات خبري چاپ نشد و من آن را در زمان ورودم به تهران در نوامبر 1988 همراه داشتم. حدود چهارده روز قبل از آن با كارتر در آتلانتا ملاقات داشتم. پس از آن دستگير شدم و تا زمان فرارم از ايران سفري به خارج نكردم.

سوال:

چه كسي به شما مأموريت داد در بارة مسالة كردس مذاكره كنيد؟

جواب:

در مارس 1987 از سوي هاشمي رييس خود در آن زمان مأموريت كلي يافتم به گروگان‌هاي اروپايي در لبنان بپردازم. بعد آمريكايي‌ها بدون اين كه من كاري كنم در زوريخ با من ارتباط برقرار كردند تا به كار گروگان‌هاي آمريكايي نيز بپردازم.

سوال:

هاشمي دقيقا به شما چه مأموريتي داد؟

جواب:

دقيقا اين بود: "انجام مذاكرات جهت حل مسالة گروگان‌هاي اروپايي در چارچوب حفظ منافع ايران".

سوال:

مخارجي كه پيش مي‌آمد را كي تأمين كرد؟

جواب:

واواك.

سوال:

در سفر به اشتوتگارت سعيد امامي بر حسب تصادف همراه شما بود يا در مذاكرات دخالت داشت؟

جواب:

او در اين ملاقات و ملاقات‌هاي متعدد ديگر در اين امر و امور ديگر مستقيم دخالت داشت. او در واقع همان امامي است كه من قبلا در بازجويي اول خود در 25/09/1996 در صفحة 9 
نام بردم.

سوال:

شما و امامي چه نوع پاسپورتي همراه داشتيد؟

جواب:

در زمان ورود به آلمان در اشتوتگارت من پاسپورت عادي با نام خودم داشتم. به هر حال در آن زمان پاسپورت‌هاي خود را معمولا عوض مي‌كردم، به خصوص وقتي مهر ورود معين و يا يادداشت توضيحي سفرهاي مأموريتي قبلي پاسپورتم، براي سفر بعدي نامناسب بود. امامي علاوه بر پاسپورت عاـدي يك پاسـپورت ديپلماتيك داشـت. از روي فتوكپـي پيوسـت 4 عكس و هم‌چنين پاسـپورت 

ديپلماتيك امامي را تشخيص مي‌دهم.

سوال:

اصولا چرا امامي شما را همراهي مي‌كرد؟

جواب:

از يك طرف اين يك اصل عام است كه چنين مذاكراتي تا حد امكان دو نفره انجام گيرند. از طرف ديگر امامي مورد اعتماد زياد پاسداران بود.

سوال:

از جملة اول شمارة 4 دوسية ايران چنين برداشت مي‌شود كه فعاليت شما در رابطه با گروگان‌ها "علاقه شخصي" شما بوده و ربطي به مأموريت دولتي نداشته است. در اين باره چه مي‌گوييد؟

جواب:

اين درست نيست. من در آن زمان عضو واواك بودم، مأموريت آن را انجام مي‌دادم و از آن‌جا حقوق دريافت مي‌كردم.

استراحت از ساعت 14:50 تا 15:00
سوال:

در رابطه با كارتان در دستگاه دولتي آيا شما در جلسات يا مراسم رسمي‌ در ايران شركت مي‌كرديد؟

جواب:

من در قبل و بعد از دستگيريم بارها در جلسات و مراسم رسمي شركت كردم كه در زير شرح كوتاهي از آن‌ها مي‌دهم:

-
احتمالا در تابستان 1986 در ملاقات يك هيأت از مجلس آلمان به سر پرستي نايب رييس مجلس با رفسنجاني. من در آن زمان نمايندة وزارت امور خارجه بودم و چون گفتگو به فرانسه بود ترجمه نيز مي‌كردم.

-
همان سال 1986 در ملاقات معاونين وزير امور خارجة پاكستان و چين در تهران.

-
استقبال از يك هيأت دولتي آلمان در زمينه مسايل اقتصادي در سفارت آلمان در تهران.

-
در 14/07/1986 در ميهماني سفير فرانسه به مناسبت روز ملي فرانسه به عنوان عضو وزارت امور خارجه شركت كردم. نام خود را در دفتر ميهمانان ثبت كردم.

-
در ملاقات گنشر Genscher وزير امور خارجة سابق كه شخصا از سوي دفتر وزير امور خارجة ايران بدون توجه به مشكلات بين وزارت امور خارجه و واواك كه قبلا شرح دادم دعوت شدم.

-
به عنوان نمايندة وزارت امور خارجة ايران، سفراي آلمان، بلژيك و فرانسه در ايران را در رابطه با قطعنامة سازمان ملل 598 (مربوط به جنگ ايران و عراق) در ساختمان وزارتخانه پذيرفتم و برخورد رسمي ايران به اين قطعنامه را توضيح دادم.

-
اوايل 1994 به دعوت سفارت روماني در جشن روز ملي روماني در سفارت شركت كردم.

-
در ديدار شواردنازه Schewardnase رييس جمهور گرجستان در كاخ رياست جمهوري در تابستان 1993 از سوي ايران در گفتگوها شركت كردم.

-
به ابتكار وزارت نفت ايران در سال 1992 آقاي شرايبر‌ Schreiber مدير شركت بين‌المللي "مابا نفت Mabanaft" را به تهران دعوت كردم و همراه غني فرد معاون وزير در امور نفتي در وزارتخانه مربوطه با وي گفتگو كردم. من او را به خانة شخصي خود نيز دعوت كردم، در آن‌جا واعظي معاون وزير امور خارجه و همچنين ديگر افراد بالاي دولتي حضور داشتند. آقاي شرايبر كارت ويزيت من و آنان را دريافت كرد.

بازجويي قطع در ساعت 15:40. اظهارات شاهد تا ساعت 15:00 كه تحرير شده بودند براي وي دوباره ترجمه شد. در همين زمان، اظهارات وي از ساعت 15:00 تا 15:40 تحرير شد و بعد براي شاهد دوباره ترجمه گرديد.

ساعت 18:00 ترجمة دوبارة بازجويي تحرير شده پايان يافت. بازجويي براي امروز قطع شد. شاهد توضيح داد: براي من ترجمة مجدد تمام پروتكل خوانده شد. من امكان داشتم نكات تكميلي و تصحيحي را متذكر شوم و هر جا ضرورت داشت به اين كار مبادرت نمودم. اين را با امضاي خود تأييد مي‌كنم.

ابوالقاسم مصباحي امضأ



           هوفمن، كميسر ارشدپليس امضأ

يوست، دادستان عالي در ديوان عالي كشور  امضأ     
   فان ترك،  امضأ

مالبرگ  Malberg  امضأ


                   زمانخان، براي درستي ترجمه   امضأ

ب- متن بازجويي 13 دسامبر 1996

ادامة بازجويي شاهد ابوالقاسم مصباحي متولد 17/12/1957 در تهران به تاريخ 12/12/96 در 13/12/96 در مكن‌هايم در تحقيقات دادستان عالي در ديوان عالي كشور AZ. :2Bjs 295/95-8:

حاضران:
يوست دادستان عالي در ديوان عالي كشور

فان ترك كميسر ارشد پليس؛ هوفمن كميسر ارشد پليس؛ هر دو مأمور بازجوي 


BKA مكن‌هايم



آقاي زمانخان از برلن مترجم

به شاهد مجددا حقوق و وظايفش به خصوص گفتن حقيقت تذكر داده شد و او سپس اظهار داشت:

شروع بازجويي: 09:45 

ابتدا يك سوال تكميلي در بارة بازجويي قبل:

سعيد امامي در 1988 چه پست و مقامي داشت؟

جواب:

او مدير كل واواك بود. يعني زير دست معاون وزير در حوزه "امور خارجي" كار مي‌كرد. رييس بي‌واسطة او محمد هاشمي بود. در آن زمان ريشهري وزير بود.

سوال:

چه زماني فعاليت‌هاي تجاري شما آغاز شد و موضوع اين فعاليت‌ها چه بود؟

جواب:

اين كمي پيچيده است و احتياج به توضيح دارد. در شروع "ديپلماسي مخفي" خود در مارس 1987 در داخل و خارج از كشور احتياج به يك پوشش قابل قبول داشتم. به اين جهت مطابق پراتيك جاري با موافقت هاشمي در اوايل سال 1987 شركت تجاري مهتاب (نور ماه) را تأسيس كردم كه شكل يك شركت با مساوليت محدود را داشت و در ظاهر من و دو فرزند ارشدم صاحب آن بوديم. در واقع شركت متعلق به واواك بود. زيرا تمام 000،200 دلار سرماية اوليه را هاشمي نقدا به من داد و من يك رسيد بدون تاريخ امضأ كردم كه بر اساس آن من فروش شركت به واواك و دريافت مبلغ فروش را تأييد كرده بودم. براي تضمين سرماية اوليه پنج چك هر كدام به مبلغ 5 ميليون تومان در مجموع به ارزش 000،250 دلار تحويل دادم.

تذكر مترجم: پول رايج ايران ريال است اما در استفادة روزمره تومان گفته مي‌شود كه برابر 10 ريال است.

از سرمايه اوليه - ابتدا همان طور كه در ايران معمول و ضروري است- از بنياد نبوت 60 اتومبيل سواري رنو 5 كه در ايران با امتياز ساخته مي‌شوند خريداري كردم. سهمية اين بنياد در مجموع 200 اتومبيل از اين مدل و قيمت هر يك براي بنياد 000،65 تومان است. قيمت فروش به من 000،400 تومان بود.

چنين معاملاتي در ايران براي تأمين بودجة بنيادها معمول است. من يك قرارداد با يك شخص حقيقي براي فروش 5 اتومبيل سفارشي امضأ كردم كه قيمت هر كدام 000،415 تومان بود.

در انجام معامله اما مشكالاتي پديد آمد، زيرا موسوي قمي رييس بنياد در اكتبر 1987 دستگير شد؛ اتومبيل‌ها كه تا اين زمان هنوز تحويل داده نشده بودند و در جريان دادگاه موسوي قمي مصادره شدند.

در يك دعواي حقوقي طولاني در چندين دادگاه كه سرانجام در 1993 خاتمه يافت، من امتياز دريافت 60 اتومبيل را به دست آوردم، اما از آن استفاده نكردم، زيرا بعد از دستگيري در سال 1988 ديگر علاقه‌يي به همكاري با واواك نداشتم. اين امتياز را براي اجرا به واواك منتقل كردم.

در جواب:

من به هيچ وجه از خريداران اتومبيل‌ها پولي دريافت نكردم.

در جواب سوال:

تفاوت قيمت بين 00،200 دلار سرمايه اوليه كه من در دست داشتم و 000،240 دلار قيمت خريد را من بايد در زمان تحويل اتومبيل‌ها پرداخت مي‌كردم كه اواخر پاييز 1987 در نظر گرفته شده بود. من شخصا 000،200 دلار را به تومان تبديل كردم و در زمان امضاي قرارداد به بنياد پرداخت كردم.

در جواب سوال:

در معاملة اتومبيل ديگري، 15 اتومبيل بيوك ساخت ايران شركت داشتم. اين معامله بدون هيچ مشكلي انجام گرفت.

با اتومبيل پيكان هيچ معامله‌يي انجام ندادم، از آن نه خريدم و نه فروختم. روي اين حرف مي‌مانم حتي حالا كه از دوسية ايران تمام پارگراف 6 به فارسي خوانده شد.

بازجويي به علت كمبود وقت بايد قطع شود. من آماده‌ام در يك وقت ديگر در بارة محتواي دوسيه صحبت كنم.

اظهارات امروز من برايم به‌طور كامل دوباره ترجمه شد. من امكان تصحيح و تكميل داشتم و هر جا لازم بود اين كار را انجام دادم.

پايان بازجويي: ساعت 12:20

ابوالقاسم مصباحي امضأ

يوست دادستان عالي در ديوان عالي كشور آلمان امضأ


فان ترك كميسر ارشد پليس امضأ

هوفمن كميسر ارشد پليس امضأ

زمانخان، براي درستي ترجمه امضأ

پ- متن بازجويي 14 دسامبر 1996

ادامة بازجويي شاهد ابوالقاسم مصباحي متولد 17/12/1957 در تهران درتاريخ 13-12/12/96 در 14/12/96 در مكن‌هايم در تحقيقات دادستان عالي در ديوان عالي كشورAZ. :2Bjs 295/95-8:

حاضرين:
يوست، دادستان عالي در ديوان عالي كشور

فان ترك كميسر ارشد پليس؛ هوفمن كميسر ارشد پليس؛ هر دو مأمور بازجوي 


BKA 
مكن‌هايم



آقاي زمانخان از برلن مترجم

به شاهد مجددا حقوق و وظايفش به خصوص گفتن حقيقت تذكر داده شد و او سپس اظهار داشت:

شروع بازجويي: 09:00 

قبل از اينكه به اتهامات از سوي ايران بپردازيم از شما خواهش مي‌كنم در بارة چند نام، فرد و عكس صحبت كنيد.

ابتدا من چند نام را مي‌خوانم، از شما خواهش مي‌كنم توضيح دهيد كه آيا در بارة اين نام‌ها چيزي مي‌توانيد بگوييد.

ناصر حسيني، اكبر خوشكوش، اكبر رضايي و كوما سينيسي Cuma CINICI.

جواب:

نام آخري، سينيسي را نمي‌شناسم.

يك ناصر حسيني از سپاه پاسداران مي‌شناسم. او مأمور محافظ خامنه‌اي بود و كمربند قرمز و سياه كونگ‌فو داشت. وقتي خامنه‌اي رييس جمهور بود حسيني رييس گارد محافظ او و مشغول تحقيق در بارة يك هواپيما ربايي بود. كمي قبل از خروج من از ايران او فرماندة قرارگاه امام علي در تهران بود. او نسبت به ايرانيان بلند قد و حدود 38 تا 40 ساله، ورزيده و جوان‌تر به نظر مي‌آيد. او بيش‌تر در خارج از كشور به سر مي‌برد.

يك خوشكوش را از سال‌هاي 80 در دفتر آن موقع نخست وزير مي‌شناسم. او هم مثل من سپس به واواك منتقل شد. او در قسمت امنيتي كه رابطة نزديك با قوة قضاييه دارد كار مي‌كرد يا مي‌كند. رييس اين قسمت دادستان امنيت ميرمحمدي است كه در عين حال معاون فلاحيان مي‌باشد. او كمي بلندتر از من است، حدود 40 ساله است و صورت درازي دارد.

اكبر رضايي در ايران نام رايجي است. من سه تا چهار نفر به اين نام را در ارتباط با واواك و پاسداران مي‌شناسم.

يكي از آنان بيش‌تر با خارج از كشور روابط دارد. حوزه وظايف اصلي او آلمان و به خصوص اتحادية انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايران در اروپا و رابطه با "شبكه‌هاي فعاليت‌هاي غير قانوني" مثلا تهيه اسلحه بود. با ريش شبيه من است هر چند رنگ تيره‌تري دارد.

سوال:

شما اشخاصي به نام‌هاي مسعود صادق نوبري و الاحمد المحمود ندال را مي‌شناسيد؟

جواب:

نوبري را نمي‌شناسم.

ندال از خانواده معروف ابوندال، لبناني و در اصل ليبيايي است و در ايران در منطقة قصر فيروزه زندگي مي‌كند. او از آشنايان شوهر خواهر من است. او از شخصيت‌هاي نسبتا بلند مرتبه است و محافظ شخصي دارد. فرماندة يك قرارگاه آموزشي سپاه پاسداران در درة بقاع در لبنان است. ندال رابط ايران در سطح فرماندهان در لبنان است. مقام او در سطح بني‌هاشمي است. زيرا حوزه وظايفش انجام عمليات مثلا عمليات تروريستي در اسراايل است. مي‌دانم از نزديكان فلاحيان است.

سوال:

نام‌هاي محمود عنايت‌الهي و وثيق المنصوري چيزي به خاطر شما مي‌آورند؟

جواب:

من شخصي به نام عنايت‌الهي را مي‌شناسم كه مساول شركت‌هاي پوششي سپاه پاسداران در خارج از كشور است. اين شخص تقريبا 55 ساله است.

المنصوري لبناني است و همچون ندال فرمانده يك قرارگاه سپاه پاسداران در منطقة بقاع مي‌باشد. احد نيز خوانده مي‌شود. او را 3 تا 4 سال پيش در دفتر رفسنجاني ديدم. فارسي- عربي حرف مي‌زند. او را بايد از افراد بالا ارزيابي كرد كه اكثرا در اروپا است. او به ديگران خود را شيعة عراقي كه از عراق اخراج شده معرفي مي‌كند.

سوال:

اكنون به شما فتوكپي  دو عكس (پيوست 1 و 2) نشان داده مي‌شود. اين افراد را مي‌شناسيد؟

جواب:

عكس پيوست 1 متعلق به ندال و ديگري المنصوري است. براي اين كه در شناسايي مطمان‌تر شوم در پيوست 1 الف و 2 الف براي هر دو نفر ريش كشيدم. چون هر دو را من از ايران با ريش مي‌شناسم. علاوه بر اين در عكس‌هاي تغيير داده شده نام آن‌ها را به فارسي و لاتين نوشتم.

سوال:

اگر اين دو نفر در حال حاضر در آلمان به سر ببرند به نظر شما به چه منظوري است؟

جواب:

براي من نشان آن است كه عمليات بزرگي در پيش دارند، با وجود ندال بيش‌تر بايد مواظب هواپيماها بود. با وجود منصوري فكر مي‌كنم جهت اجراي يك مأموريت قتل در اين‌جا است.

اصولا فكر مي‌كنم كه در زمان شور دادگاه احتمالا سؤقصدي انجام مي‌شود تا بر دادگاه تأثير گذاشته شود.

وقتي به من گفته شد چهار نفر نام برده شده در ابتداي بازجويي احتمالا يك نفر بايد باشند و اين شخص احتمالا فردي است كه در عكس پيوست 1 نشان داده مي‌شود در اين باره تنها مي‌توانم بگويم:

من سه نفر تشريح شده در بالا را به عنوان افراد منفرد مي‌شناسم و عكس پيوست 1 متعلق به هيچ كدام از آن‌ها نمي‌باشد. به هر حال قابل تصور است كه صاحب عكس پيوست 1 با مشخصات افراد نام برده مسافرت كند.

بازجويي از ساعت 10:50 تا 11:10 براي استراحت قطع شد. در اين فاصله اظهارات شاهد تا آن ساعت تحرير شدند. بعد تا ساعت 12:00 توسط مترجم براي وي دوباره ترجمه شد.

پس از استراحت نهار در ساعت 12:50 بازجويي ادامه يافت.

به من اطلاع داده شد كه در ادامة بازجويي مجددا به اتهامات ايران عليه من پرداخته مي‌شود.

براي تكميل و توضيح اظهارات خود در 13/12/1996 صفحة 2
 كه مربوط به خريد 60 اتومبيل رنو 5 مي‌شد و قيمت هر يك بالغ بر 000،400 تومان بود و كل قيمت خريد 000،240 دلار بود، بايد بگويم در آن زمان يك دلار تقريبا 100 تومان بود.

حالا براي من از دوسية ايران شمارة 5 (ص 3 از ترجمة آلماني) اتهام (كلاهبرداري در ذوب آهن اصفهان) خوانده مي‌شود.

اين موضوع نسبتا پيچيده است. بعد از دوران زندان و تحت نظر بودن در خانه با توصية بازجويم كه روي پرونده من كار مي‌كرد با شركت ايران توسعه تماس گرفتم كه مديران آن محمد هاشمي و احمد موسوي خراساني بودند كه پيش از اين از آن‌ها نام برده شد. اين شركت در واقع يك مجموعه شركت بود كه از جمله شركت تجاري پرديس آرا به آن تعلق داشت. در آن‌جا از حدود ژانوية 1990 كار مي‌كردم. همان طور كه با هاشمي قرار گذاشته بودم من در معاملاتي كه انجام مي‌دادم 51 در صد و او 49 در صد سهم داشت. براي مثال، يكي از اين معاملات واردات 500 دستگاه تلويزيون از دوبي به ايران و فروش آن‌ها در اين‌جا بود. در كارهاي تجاري با باري كوك Barry COOK انگليسي آشنا شدم كه با توجه به روابط متعدد تجاريم به من پيشنهاد همكاري داد. او در آن زمان به دنبال يك نمايندة فعال براي شركت ميتاگ بود كه هشت شركت ديگر از جمله شركت هوور متعلق به آن بودند. من بايد نمايندگي اين شركت آخري را به عهده مي‌گرفتم. اين را براي محمد هاشمي تعريف كردم با اين قصد كه او در تهيه سرمايه كمك كند، زيرا من به اندازة كافي پول نداشتم. با او و دو آشناي ديگر شركت بين‌المللي آفتاب را تأسيس كردم كه سهم من70% و دو آشناي ديگر با هم 30% بود. در سهم من هاشمي با 49% شريك پنهاني بود. به اين ترتيب آفتاب نمايندگي هوور را به عهده گرفت.

اولين معامله دريافت حدود 1000 عدد جارو برقي بود. اين معامله بدون مشكل انجام گرفت.

از طريق برادر هاشمي به نام مجتبي كه معاون ذوب آهن اصفهان و قبل از آن كارمند سفارت ايران در رياض بود بين شركت آفتاب و شركت تعاوني مصرف ذوب آهن كه كاركنانش تشكيل داده بودند رابطة تجاري بر قرار گرديد. مدير اين شركت رفيعي  نام داشت كه با او قرارداد تحويل 3270 عدد جاروبرقي از شركت هوور را بستم. به خواست او و مجتبي هاشمي به قيمت به اصطلاح دوستانه دستگاهي 15300 تومان (تقريبا 100 دلار) بايد تحويل داده مي‌شد. اين قيمت عملا قيمت تمام شده براي خودمان بود اما بايد راه را براي معامله‌هاي بزرگ‌تر باز مي‌كرد.

بعد از آن كه مجتبي هاشمي خبردار شد آفتاب در جاهاي ديگر معامله‌هاي خيلي خوبي انجام داده چانه زد كه قيمت را تا 13500 پايين بياوريم كه در قرارداد چنين هم شد. به‌طور معمول مي‌شد آن‌ها را به قيمت دستگاهي 20000 تومان در بازار فروخت.

وقتي از من سوال مي‌شود كه چرا محمد هاشمي به عنوان شريك پنهاني اين معامله نامناسب را قبول كرد. بايد بگويم كه هر دو برادر ظاهرا قصد داشتند با اين كار وزارت صنايع را تحت تأثير قرار دهند. اين ضرر را من و او بايد تحمل مي‌كرديم تا در معاملات بعدي جبران شوند.

با توجـه به اين شرايط من از شركت تعاوني خواستم كه هزينةخريد دستگاه‌هاي سفارش شده (47 ميليون تومان = 13500×3500) را پيش پرداخت كند. بنا بر قرارداد من بايد اين پول را به شركت هوور منتقل مي‌كردم. اما معلوم شد شركت تعاوني به اندازه كافي پول ندارد، چنان كه من حدود يك ماه بعد از بستن قرارداد طي نامه‌يي از رفيعي خواستم قرارداد لغو شود. درست روزي كه نامه در اصفهان تحويل داده شد نمايندة شركت تعاوني در تهران چكي به مبلغ 5،19 ميليون تومان به دفتر آفتاب آورد تا لغو قرارداد منتفي شود. من فورا معادل اين مبلغ را به دلار به لندن از طريق بانك منتقل كردم.

در مقابل اين مبلغ بايد در واقع معادل1440 عدد جارو برقي فرستاده مي‌شد. اما عملا فقط يك كانتينر پر، 1090 عدد تحويل داده شد. شركت هوور بقيه پول يعني حدود 5 ميليون تومان را بعد از مدتي به دلار به من پس داد كه من با آن از جزيرةكيش (منطقة آزاد تجاري در خليج فارس) 350 جارو برقي به قيمت هر دستگاه 17500 تومان خريداري كردم و به تعاوني اصفهان فرستادم (همان گونه كه قرار گذاشته شده بود).

به علت افزايش قيمت دلار در زمان پس گرفتن بقيه پول از هوور ضرر محاسباتي من از دستگاهي 4000 تومان به 800 تومان نزول يافت.

بعد از خاتمةاين معامله بايد يك معامله بزرگ‌تر با شركت تعاوني ذوب آهن در اصفهان انجام مي‌گرفت و به تصور من در مذاكره باري كوك بايد مرا همراهي مي‌كرد. در تماس با رييس دفتر ايران در لندن براي او يك ويزاي ايران تهيه كردم و ما با تعاوني در اصفهان قرارداد تحويل وسايل خانگي معادل 6 ميليون دلار را بستيم.

از آن‌جا كه تعاوني اين پول را نداشت پرداخت بايد به تدريج انجام مي‌گرفت.

پس از خاتمة مقدمات معامله در اصفهان من يك "چك ضمانتي" معادل 1 ميليون دلار تحويل دادم و در مقابل از نمايندگي تعاوني در تهران يك چك به همان مبلغ گرفتم كه معادل آن را بايد به دلار براي هوور در لندن مي‌فرستادم. در اين‌جا معلوم شد كه چك محل ندارد يا حداقل به اندازه كافي محل ندارد. در نتيجه يك چك جديد معادل 750000 دلار صادر گرديد كه من فوري به لندن فرستادم. از سوي تعاوني رفيعي و اصغري و مساول نمايندگي تهران در اين جريان حضور داشتند.

در پاسخ سوال در بارة معني و مقصود از "چك ضمانتي" مطرح شده از سوي من و به علاوه اين سوال كه چرا به‌طور ساده يك رسيد ندادم مي‌توانم توضيح زير را بدهم:

بنا بر فهم ايراني،رسيد فقط يك مدرك مربوط به حقوق مدني است. در حالي كه چك از كيفيت بهتري برخوردار است و در حوزه حقوق جنحه مطرح مي‌شود. به علاوه چك داراي توضيحي در بارة هدف پرداخت است و به تنهايي قابل نقد شدن نيست. اين همه فقط براي ضمانت سفارش كنندة كالاها است وقتي كه تاجر پول خريد را بالا بكشد.

هوور رسيدن پول را با فرستادن فاكس به شركت تعاوني تأييد كرد. "چك ضمانتي" من به مبلغ معادل يك ميليون دلار براي انجام بقية معامله با تعاوني مصرف آن‌جا ماند،اگر چه مبلغ آن 250000 دلار بيش‌تر از مبلغ دريافت شده بود.

در پاسخ سوال مطرح شده مي‌توانم بگويم كه "چك ضمانتي" تنها يك چك با اين مبلغ بود.

ريچاردسون RICHARDSON مدير فروش ميتاگ در طول سال 1991 نمايندگي تمام هشت شركت ميتاگ را به من پيشنهاد كرد و من بايد در نمايشگاه بين‌المللي در اكتبر 1991 به‌طور رسمي ميتاگ را نمايندگي مي‌كردم. در اين موقعيت بايد قرارداد مناسبي با ميتاگ امضأ مي‌شد.

از اين موضوع محمد هاشمي مطلع شد و به من مشكلات سابقم مخصوصا زندان را گوشزد كرد و توضيح داد در اين سطح نبايد فعال شوم. من بايد پيشنهاد نمايندگي را به او و برادرش واگذار كنم.

اين را من رد كردم، به اين جهت مجتبي تهديد كرد كه با من كاري خواهد كرد كه در ايران ديگر اصلا امكان انجام هيچ معامله‌يي نداشته باشم.

ريچاردسون و باري كوك براي نمايشگاه به تهران آمدند. من در آن‌جا يك غرفةبزرگ داشتم و تنها كسي بودم كه كالاهاي آمريكايي با علامت آمريكا داشت، در حالي كه معمولا اين كالاها با "ساخت كانادا" يا "ساخت ژاپن" علامت گذاري مي‌شدند. با حكم دادستاني انقلاب غرفه من پس از دو روز با اين عنوان كه من اصلا حق نمايندگي هوور را ندارم بسته شد.

در اين ميان مجتبي هاشمي از حسن‌شاهي نمايندة سابق هوور - بر خلاف حقيقت- تأييديه گرفت كه من نمايندة هوور نيستم. عليه بستن غرفه، من و وكيلم با موفقيت اقدام كرديم چنان كه پس از دو روز غرفه دوباره باز شد.

كار من در غرفه چنان موفق بود كه مجلة شركت ميتاگ در ماه بعد اين را موكدا با ستايش اعلام كرد.* در صفحة اول يك عكس از غرفه من در نمايشگاه بين‌المللي تهران بود. تابلو غرفه همان‌طور كه در عكس ديده مي‌شود "شركت بين‌المللي آفتاب تنها نمايندة ميتاگ در ايران" قابل خواندن بود. در عكس منشي من با روسري اسلامي جلو غرفه ديده مي‌شود.*

در اين زمان ريچاردسون و باري كوك به دعوت تعاوني مصرف ذوب آهن بدون من به اصفهان رفتند و از جمله با برادران هاشمي ديدار كردند. اين دو به ريچاردسون و باري كوك پيشنهاد كردند كه نمايندگي منحصر به فرد ميتاگ را به يك شركت كه تأسيس خواهد شد بدهند. 51% سهم اين شركت متعلق به برادران هاشمي و 49% به يكي از سهام داران تعاوني مصرف به نام تاكادو TAKADO خواهد بود.

به ريچاردسون و باري كوك منافع فراوان در معاملات قول داده شد. ريچاردسون آن طور كه بعدا برايم گفت پيشنهاد را به شدت رد كرد. اما مجتبي با اين خط و نشان او را تحت فشار قرار داد كه در ايران در تجارت تنها مي‌توان با همكاري با شركت‌هاي پوششي واواك موفقيت كسب كرد. مصباحي دستش از همه چيز كوتاه شده و اگر ريچاردسون اين پيشنهاد را نپذيرد بايد معاملات با ايران را فراموش كند.

بعد از اين ريچاردسون عصباني شد و هاشمي را از اطاقش در هتل بيرون انداخت. كمي بعد او و كوك به اتهام جاسوسي براي چهار ساعت بازداشت شدند. شرط آزادي او را يك توضيح كتبي گذاشتند كه در آن تاكيد شده باشد كه مصباحي نمايندة ميتاگ نيست. ريچاردسون بعدا برايم تعريف كرد آگاهانه محتواي توضيح را ناروشن انشاا كرده كه هنوز بين ميتاگ و مصباحي قراردادي وجود ندارد. من خودم اين توضيح را نديده‌ام. در حين اقامت ريچاردسون در ايران با او از سرمايه‌گذاري زياد خود در چهارچوب نمايشگاه (حدود 530000 دلار) و همچنين عواقب حقوقي ممكن در صورت عدم وجود امتياز ميتاگ صحبت كردم. من از او خواستم يك توضيح بنويسد كه بنا بر آن من به عنوان نمايندة بر حق ميتاگ عمل كرده‌ام و همچنين جبران خرج‌هايي كه كرده بودم را طلب كردم. او با اين‌ها موافق بود و فوري يك توضيح كتبي در بارة امتياز به من داد. پرداخت جبران خسارت در پي نيآمد. اين جبران بايد به شكل كالا انجام مي‌گرفت. اما تنها بخشي از آن يعني 120000 يا 140000 دلار پرداخت شد و بقيه بعدا با بسته شدن شركت منتفي گرديد.

ريچاردسون ايران را ترك كرد اما كوك ماند. براي اين كه او را تحت تأثير روابط خود قرار دهم، جلسه‌يي با حضور او و شخصيت‌هاي مختلف بالاي حكومتي ترتيب دادم. او هم براي ريچاردسون تعريف كرد. ريچاردسون  به كوك پيشنهاد كرد به ظاهر نمايندگي هوور را بگيرد ولي من در اصل اين كار را انجام دهم تا مسايل فراموش شوند. اين چنين نيز شد.

براي گسترش فعاليت اقتصادي خود با كوك توافق كردم معاملات آينده آن گونه كه در زير مي‌آيد انجام شوند:

او تحويل كالا از شركت هوور تا مبلغ يك ميليون دلار را براي من ممكن كند و ترتيب باز كردن يك حساب جاري اعتباري به اين مبلغ را نزد هوور بدهد. براي ضمانت من پنج چك جمعا به مبلغ 1 ميليون به او بدهم. پس از تحويل كالاها من بايد آن‌ها را مي‌فروختم و بعد از برداشت سود بقيه را به او مي‌دادم. اين معامله بايد تحت نام شركت آفتاب انجام مي‌گرفت. بايد در پاسخ سوال بگويم كه من سعي كردم هاشمي، شريك پنهان خود را با پرداخت خسارت از شركت بيرون كنم.

كوك بعد از اين به لندن بازگشت و من كمي بعد از سوي دادستاني اصفهان به اتهام كلاهبرداري از تعاوني مصرف اصفهان به مبلغ 1 ميليون دلار بازداشت شدم.

اين اتهام كلاهبرداري براي چه معامله‌يي است تا امروز برايم روشن نشده است. من به زندان فرستاده شدم اما قبل از آن منسوبان به خصوص انصاري شوهر خواهرم را بسيج كردم؛ او در گفتگو با دادستان كل اصفهان موفق شد ترتيب آزادي من را با ضمانت 20 ميليون تومان بدهد، خانة پدرم وثيقة اين ضمانت شد.

سه روز پس از آزادي متوجه شدم روزنامه سلام يك مقاله در صفحة اول منتشر كرده است و در آن از دستگيري من به عنوان نمايندة شركت آمريكايي هوور به خاطر كلاهبرداري از تعاوني اصفهان گزارش داده است. پس از اين تصميم گرفتم شركت آفتاب را منحل كنم و از كوك خواهش كردم براي اين كار به ايران بيايد. او اين كار را كرد ولي اسناد لازم را با خود نداشت و توضيح داد كه آن‌ها را از او گرفته‌اند. من خوب مي‌دانم وضع كشورم چگونه است. پنج فقره چكي كه به او تحويل داده بودم در تعاوني مصرف در اصفهان است.

توسط رجااي جانشينم در ميتاگ سعي كردم از كوك يك توضيح كتبي بگيرم كه اسناد به خصوص چك‌ها را از او گرفته‌اند يا آن‌ها را به من پس دهد. اين كوشش بي‌نتيجه ماند. همچنين كوشش چند سالة من براي اين كه يك دادگاه مدني در اصفهان اين موضوع را روشن كند بي‌نتيجه ماند.

از شكايت از مجتبي هاشمي، روزنامه سلام و تعاوني مصرف به توصيه شوهر خواهرم صرف نظر كردم. از دفتر حسابداري تعاوني مصرف يك نوشته برايم فرستاده شد كه تأييد مي‌كرد به من بابت تحويل كالاها 5،3 ميليون تومان بدهكار است.

در پاسخ سوال كه چه بر سر پنج چك مذكور آمد، مي‌توانم بگويم تا زماني كه در ايران بودم به اجرا گذاشته نشدند. اين كار ساده هم نيست زيرا هنوز كامل پر نشده‌اند، يعني هنوز بايد تكميل شوند مثلا تاريخ‌ آن‌ها درج شود.

با توضيحي كه به من داده شد، در مقابل اين تصور كه مي‌تواند از گفته‌هاي من به‌وجود بياورد، بايد شرح دهم كه همكاري آفتاب با ميتاگ و شركت‌هاي ديگر خيلي موفق و پر سود بود.

من تنها مشكلات را تشريح كردم.

بازجويي در ساعت 16:15 براي تحرير اظهارات از ساعت 12:50 قطع شد. هر صفحه پس از چاپ بلافاصله دوباره ترجمه شد.

اظهارات امروز من به‌طور كامل از آلماني ترجمه شد. من امكان داشتم نوشته را تصحيح و يا تكميل كنم و جايي كه لازم بود اين كار را كردم.

به خصوص در گفته‌هاي صفحة 7 در قسمتي كه علامت * را گذاشتم مي‌خواهم جملة زير اضافه شود:

در صفحة اول يك عكس از غرفه من در نمايشگاه بين‌المللي تهران بود. تابلو غرفه همان‌طور كه در عكس ديده مي‌شود "شركت بين‌المللي آفتاب تنها نمايندة ميتاگ در ايران" قابل خواندن بود. در عكس منشي من با روسري اسلامي جلو غرفه ديده مي‌شود.

پايان بازجويي ساعت 19:00

ابوالقاسم مصباحي امضأ

يوست دادستان عالي در ديوان عالي كشور امضأ


فان ترك كميسر ارشد پليس  امضأ

هوفمن كميسر ارشد پليس امضأ

زمانخان، براي درستي ترجمه امضأ

[پيوست سه فتوكپي سه عكس]

ت- متن بازجويي 15 ژانوية 1997

ادامة بازجويي شاهد ابوالقاسم مصباحي متولد 17/12/1957 در تهران به تاريخ 14/01/97 در 15/01/97 در مكن‌هايم در تحقيقات دادستان عالي در ديوان عالي كشورAZ.:2Bjs 295/95-8:

حاضرين:
يوست، دادستان عالي در ديوان عالي كشور

فان ترك كميسر ارشد پليس؛ هوفمن كميسر ارشد پليس؛ هر دو مأمور بازجوي 


BKA 
مكن‌هايم



آقاي زمانخان از برلن مترجم

به شاهد مجددا حقوق و وظايفش به خصوص گفتن حقيقت تذكر داده شد و او سپس اظهار داشت:

شروع بازجويي: ساعت 08:30

قبل از شروع توضيحات در بارة اتهامات ايران طبق مادة 55 قانون جزايي به من تذكر داده مي‌شود. من حاضر هستم بدون محدوديت شهادت دهم.

ابتدا در بارة اتهام تقلب در مدارك مالي و جعل اسناد (شمارة 5 دوسيه صفحة 4 ترجمة آلماني).

جواب:

با اين اتهام نمي‌توانم كاري بكنم. من هيچ مدرك مالي را دست‌كاري يا جعل نكردم، اين كار كاملا بي‌معني بود زيرا مبلغ در همة مدارك قرارداد معادل 750000 دلار بود. اگر اين اتهام مربوط به يك چك باشد جعل كردن به آن سادگي كه دوسيه طرح شده اصلا امكان پذير نيست. زيرا مبلغ چك نه دلار بلكه ريال است. تقلب بايد نه تنها در اعداد بلكه در مبلغ نوشته شده به حروف نيز انجام مي‌گرفت. به علاوه براي پرداخت يك چك كه از سوي ادارات دولتي صادر شده، بانك معمولا به مبلغي توجه مي‌كند كه در وسط چك با ماشين نوشته و روي آن با نوار چسب پوشيده شده است.

سوال:

دادرسي عليه شما كه ظاهرا در پايان 1991 و آغاز 1992 شروع شده بود به چه نتيجه‌يي انجاميد؟

جواب:

تا موقعي كه من در ايران بودم هيچ اتفاقي نيافتاد. هيچ دادگاهي عليه من شروع نشد و محكوم هم نشدم. يادداشت مسدود بودن سندي كه براي ضمانت داده شد، نوعي "دفتر مالكيت زمين" [سند مالكيت] كه در مالكيت صاحب زمين باقي مي‌ماند، نه برداشته شد و نه دادستان و يا دادگاه آن را به اجرا گذاشت، يعني خانه حراج نشد.

سوال:

لطفا چك‌هايي كه ديروز گفتيد به شركت هوور داديد را تشريح كنيد.

جواب:

پنج چك هر يك به مبلغ 000 200 دلار به حساب ارزي من در بانك ملي شعبة بازار بودند. چك‌ها به نام من صادر شده بودند. اين چك‌ها از يك دفترچة 50 برگي به زبان انگليسي بودند. چنين چك‌هايي در ايران فقط به مشتريان معتبر داده مي‌شود. حدس مي‌زنم صاحب چك را "هوور پ ال ث HOOVER ZLC" نوشتم. اما اكنون ديگر دقيقا به ياد نمي‌‌آورم. همان طور كه ديروز شرح دادم تسليم چك‌ها به دنبال بستن قرارداد با هوور بود، اما نه براي يك معامله با مقدار و مهلت مشخص. به همين علت هدف استفاده و تاريخ در آن‌ها درج نشده بود.

در پاسخ سوال مي‌توانم تأييد كنم علي‌رغم ثبت احتمالي نام دارندة چك، انتقال آن به ديگري اصولا امكان پذير بود و بودن چك در دست شخص سوم حداقل در ظاهر مي‌تواند ادعاي مقتضي عليه من بر انگيزد.

به من فتوكپي پنج چك هر يك با مبلغ 000 200 دلار با شماره‌هاي 427945 تا 427949 (پيوست 3) نشان داده شد.

اين چك‌ها اصلا به معامله با هوور ربطي ندارند. اما درست مانند آن‌هايي هستند كه به هوور داده شدند زيرا از همان دفترچه هستند. آن‌ها در رابطه با يك معامله نفت كه بالاخره انجام نگرفت پر شدند و تا زمان خارج شدن من از ايران در دفتر حسابداري شركت من بودند و آشكارا از آن‌جا دزديده يا مصادره شده‌اند. اين چك‌ها به هيچ بانكي ارائه نشدند. اين را از اين تشخيص مي‌دهم كه مهر "پرداخت نشد" كه بايد روي آن‌ها زده شود وجود ندارد.

در جواب سوال:

اتهام به من در شمارة 7 ث) دوسيه (صفحة 5 ترجمة آلماني) مبني بر صدور پنج چك بي‌محل با چك‌هايي كه كپي آن‌ها به من نشان داده شدند مطمانا ربطي ندارد. دليلش هم اين است همان طور كه تذكر دادم آن‌ها را به بانك نداده‌اند. به علاوه در بارة اين اتهام كه نقل شد حرفي نمي‌توانم بزنم.

در بارة چك شمارة 997390 (اتهام 7 الف صفحة 4 دوسية پيوست 4) كه كپي فارسي آن نيز به من نشان داده شد بايد بگويم:

من يك حساب در اين بانك داشتم، شماره حساب هم درست است. ابتدا اولين چيزي كه جلب نظر مي‌كند گواهي عدم پرداخت اين چك به تاريخ 18/11/96 است يعني زماني كه من مدت‌ها بود ايران را ترك كرده و در مقابل دادگاه در برلن شهادت داده بودم. خود چك هم به تاريخ 30/01/96 است و - در هر حال تا زمان خروج من - در شركتم بود. اين چك به نام عباسقلي‌نژاد شريكم در شركت كمپاني نفت ساره SAREH Oil Comzany بود كه بعد از سفرم او را با كتك مجبور كردند آن را براي پرداخت به بانك بدهد.

توضيح:

مترجم توضيح مي‌دهد كه در ترجمة چك و گواهي عدم پرداخت توسط او نام عباسقلي‌زاده ذكر شده است. اين ترجمه از فتوكپي كه سخت قابل خواندن است انجام گرفته است. نام نوشته شده مي‌تواند عباسقلي‌نژاد باشد.

در پاسخ سوال در بارة علت تجاري صدور اين چك تنها مي‌توانم بگويم كه مبلغ چك زياد نيست و در حال حاضر نمي‌دانم در چه رابطه‌يي اين چك صادر شده است.

اين گونه چك‌ها در شركت براي كارهاي داخلي صادر مي‌شد. در اين باره توضيح زير را بايد بدهم:

موضوع معامله شركت ما، نفت و فرآورده‌هاي نفتي بود. اگر معامله سود آوري پيش مي‌آمد كه به موضوع شركت نمي‌خورد براي مثال پارچه از دوبي، من و شريكم چنين معامله‌يي را نه به نام شركت بلكه شخصي انجام مي‌داديم و هر بار هر كس با سرمايه خود. براي ضمانت اين سهميه به او يك "چك ضمانتي" به همان مبلغ داده مي‌شد.

وقتي از من سوال مي‌شود در مناسبات داخلي چه كسي به ديگري بدهكار است بايد مطلب زير را بگويم:

قبل از خروج از كشور من مقداري زيادي چك بابت طلب از ديگران داشتم. اين چك‌ها را به شريكم دادم كه آن‌ها را نقد كند. اگر او موفق شده باشد اكنون حدود 000،400 تا 000،500 دلار به من بدهكار است و در غير اين صورت من بين 000،20 تا 000،40 دلار به او بدهكارم.

توضيح:

مترجم در بارة چك به مبلغ 284940770 ريال در شمارة 7 ب (صفحة 5 ترجمه) توضيح مي‌دهد كه:

شمارة چك  در متن دوسيه همه جا 997388 است و در ترجمه نيز چنين است. در پيوست يعني كپي چك و گواهي عدم پرداخت اما شمارة چك 997368 مي‌باشد.

از گواهي عدم پرداخت اين چك مي‌توانم تشخيص دهم كه چك از مؤسسه "دفتر مستقل حوزه هنري" براي پرداخت به حساب 97070 در بانك سپه به آدرس خالد استامبولي به بانك تسليم شده است. اين مؤسسه متعلق به حوزه اقتصادي سازمان تبليغات اسلامي IZO است. بانك سپه متعلق به ارتش ايران است؛ آدرس اين شعبه به نام قاتل سادات رييس جمهور مصر نام گذاري شده است.

توضيح:

مترجم توضيح مي‌دهد كه ترجمة اين قسمت از نوشته فقط به كمك شاهد ممكن است. زيرا براي وي علت صدور چك قبلا ناآشنا بود.

در بارة خود موضوع اضافه كنم كه ما با مؤسسة مذكور روابط اقتصادي بسياري داشتيم و حجم معاملات بالغ بر 10 ميليارد تومان مي‌شد. اين مؤسسه در اين اواخر به ما 130 تا 140 ميليون تومان (330000 دلار) بدهكار بود. اين امكان را نمي‌توانم از نظر دور بدارم كه اين چك در ابتدا به يك شخص يا مؤسسه ديگر داده شده و بعد از آن به دست تسليم كننده به بانك رسيده است. علت بي‌محل بودن چك اين بود كه ما رابطة معاملاتي با بانك نام برده را به دليل بد بودن خدمات و نامرتب بودن مدير اين شعبه خاتمه داديم. اما با بانك به توافق رسيديم كه آن‌ها در صورت تحويل چك به آن شعبه ما را مطلع كنند تا ما اقدام به پرداخت آن كنيم. من تصور مي‌كنم كه صاحب چك پس از اطلاع از بي‌محل بودن آن مستقيم به ما مراجعه و مبلغ معادل چك را دريافت كرده است. در اين صورت چك و گواهي عدم پرداخت در شركت مي‌مانند. از هر دو مدرك چنين بر نمي‌آيد كه دادگستري اين موضوع را دنبال كرده باشد. در ضمن خود من هم اطلاعي ازكار دادگاه در اين مورد ندارم با آن كه سه تا چهار ماه پس از اقدام بي‌نتيجه براي نقد كردن چك هنوز در شركت بودم.

اتهام در شمارة 8 دوسيه (صفحة 5 ترجمه) به روشني در رابطه با تأسيس شركت مهتاب است كه قبلا (در بازجويي 13/12/96 صفحة 1) تصوير كردم. در اين باره چيزي براي گفتن نيست. اتهام كلاهبرداري بي‌مورد است. من در آن زمان (آخر 1995) تمام پرونده‌ها را درست به نجمي در وزارتخانه تحويل دادم. آخرين بار واواك به من حدود 4/5 ميليون تومان (=13000 دلار) بدهكار بود.

به اتهام در شمارة 9 دوسيه (صفحة 5 ترجمه) به علت روشن نبودن جزايات نمي‌توانم اصلا بپردازم. نمي‌دانم منظور چيست. تنها موسسه فرهنگي كه با آن همكاري داشتيم همان "دفتر مستقل حوزه هنري" نام برده شده متعلق به سازمان تبليغات اسلامي است.

بازجويي در ساعت 11:10 قطع شد. سپس اظهارات شاهد پروتكل شد. هم‌زمان با آن مترجم پروتكل دست نوشته را براي شاهد دوباره ترجمه كرد.

در هنگام قطع بازجويي امكان پيدا شد نهار صرف شود.

بازجويي در ساعت 13:10 ادامه پيدا كرد.

سوال:

آقاي مصباحي حالا مترجم شمارة 10) دوسيه (صفحة 5 ترجمه) را براي شما مي‌خواند. در بارة اين اتهام مطرح شده چه مي‌گوييد؟

جواب:

به اين اتهام در اظهارات ديروز خود پاسخ دادم. شركت من به عنوان نمايندة هوور در نمايشگاه تهران مدركي است كه من واقعا نمايندة هوور بودم.

مديريت نمايشگاه فقط وقتي به يك غرفه به عنوان نمايندة يك شركت خارجي اجازه مي‌دهد كه صاحب غرفه توسط تلكس يا يك نوشتة رسمي شركت معرفي شده باشد.

اگر كوك چنين چيزي نوشته بايد اين كار را تحت فشار انجام داده باشد.

كوك در نمايشگاه حضور داشت. علاوه بر اين با خرج زياد در روزنامه‌هاي ايران آگهي داديم كه شركت ما آفتاب تنها نمايندة شركت هوور در ايران است.

حتي كارت ويزيت پخش شد كه كوك را نمايندة شركت هوور در آسيا و شركت آفتاب كه من رييس آن بودم را تنها نمايندة شركت هوور در ايران معرفي مي‌كرد.

در پاسخ سوال آيا تاريخ نوشتة كوك كه نماينده بودن من را تكذيب كرده، چيزي به خاطرم مي‌آورم،

اين تاريخ مربوط به زمان دعواي من با مجتبي و محمد هاشمي است.

پيش از شروع نمايشگاه بين‌المللي در تهران وقتي هاشمي‌ها متوجه شركت آفتاب در نمايشگاه به عنوان نمايندة هوور و ميتاگ شدند، شروع به فعاليت براي كنار گذاشتن من كردند.

آن‌ها من را به دفتر پرديس آرا فرا خواندند و اصرار كردند يك نامه مبني بر عدم نمايندگي خود از سوي هوور بنويسم. من رد كردم و محمد چنان به من حمله كرد كه به‌طور سطحي زخمي برداشتم و مرا چند ساعت در شركت زنداني كردند.

همان طور كه كوك بعدا برايم تعريف كرد درست در همان زمان او را از دفتر شركت آفتاب كه در آن بود به اطاقي در شركت پرديس آرا بردند و مجبور كردند متني را امضأ كند. كوك به من توضيح داد كه او عمدا متن را طوري گنگ نوشته تا از نظر قضايي قابل پيگيري نباشد و من نبايد نگراني داشته باشم.

به من از پيوست دوسية ايران كپي يك متن به فارسي و انگليسي به تاريخ 3 سپتامبر 1991 (پيوست 5 و 6) نشان داده شد كه بايد مربوط به نماينده نبودن من در شمارة 10 دوسيه باشد.

از اين نوشتة احتمالي باري كوك، نمي‌‌توانم نماينده نبودن خود را برداشت كنم بلكه شمارة 1 اين متن نوشته بيش‌تر تأييد مي‌كند كه شركت آفتاب تا كنون نمايندة قانوني شركت هوور بوده و بايد محدوديت‌ها براي آينده در نظر گرفته شده باشند. شمارة 5 متن چيزي غير از اين نمي‌گويد. اگر در ترجمة آلماني متن انگليسي و فارسي از "تنها" نماينده سخن گفته شده از متن انگليسي كه به عقيده من متن اصلي است اختلاف روشن است. در آن‌جا صحبت از "تنها نماينده sole rezresentative" است كه بر اساس فهم من تنها و يك نماينده است. يك چنين حق نمايندگي از هوور براي آفتاب نه خواسته شد و نه انجام گرفت. نمايندگي ما از سوي هوور براي من "نمايندة انحصاري ”exclusive rezresetative بود. اين را من مي‌خواهم با يك مثال توضيح دهم: يك شركت مي‌تواند در كشوري چند "نمايندة انحصاري exclusive rezresetative " داشته باشد كه در حوزه‌هاي تجاري محدود فعاليت كنند. مثلا يكي مي‌تواند نمايندة فروش و ديگري نمايندة تعميرات باشد. "تنها نمايندة “sole rezresentative در مقابل به معني فقط و تنها نمايندگي در تمام حوزه‌هاي تجاري است. از متني كه به من نشان داده شد به نظر من "گنگي" آن تأييد مي‌شود، نكته‌يي كه كوك بعد از نوشتن متن به من گفت؛ يعني او آگاهانه آن را نا روشن فرمول‌بندي كرده است. به علاوه شرايطي كه اين متن در آن شرايط نوشته شده را نيز بايد در نظر گرفت.

به متن‌هايي (پيوست 5 و 6) كه به من نشان داده شده باز گرديم: متن انگليسي به نظر من به اين دليل اصل است. زيرا داراي امضأ كوك و سر برگ هوور مي‌باشد. بر عكس متن فارسي كه با ماشين تحرير نوشته شده و امضأ ندارد. به علاوه فارسي كوك تا اين اندازه نيست كه چنين متني را به فارسي بنويسد، زيرا او فارسي نمي‌داند.

حق نمايـندگـي آفتاب از سـوي هوور علاوه بر اين از قـرارداد با تـعاوني مصرف اصفـهان به مبلغ 6 

ميليون دلار نيز مشخص مي‌شود كه من ديروز از آن نام بردم.

اين قرارداد را كوك نمايندة منطقه، من به عنوان رييس اجرايي آفتاب و تنها نمايندة هوور در ايران (به همان معني من از "نمايندة انحصاري “exclusive rezresentant)، آقاي رفيعيان همان شخصي كه تا كنون به اسم رفيع نام برده‌ام به عنوان مدير اجرايي تعاوني مصرف و دو نفر ديگر از اعضاي قسمت مديريت امضأ كرديم.

به علت بزرگ بودن معامله يك قرارداد بين تعاوني مصرف و خود هوور براي من مناسب‌تر بود ولي تعاوني مصرف اين را نمي‌خواست. آن‌ها بيش‌تر اصرار داشتند كه شركت آفتاب طرف قرارداد باشد. امضأ كوك بيش‌تر براي تأييد است.

سوال:

آيا بعدا آن قرارداد تصحيح، تكميل و يا لغو شد.؟

جواب:

چنين چيزي به خاطر نمي‌آورم.

به من يك متن به عنوان "ماخره" (پيوست 7) نشان داده شد.

در اين باره مي‌توانم بگويم:

اين ماخره واقعا به قرارداد 6 ميليوني به شمارة 1162مربوط است. آن را چنين مي‌توانم تشريح كنم:

بالمين BALMIN، شركت نام برده شده در ماخره يك شركت فولاد فعال در تمام دنيا است كه مركز آن در ايتاليا قرار دارد. اين شركت با تمام شركت‌هاي فولاد سازي ايران زير پوشش "شركت ملي فولاد ايران" كه رييس آن بانكي و معاونش عرفانيان بودند داراي رابطة تجاري است. بين بالمين و شركت ملي فولاد سازي قراردادهايي جهت تأمين مخارج پروژه‌ها بسته بود. عرفانيان با بالمين به مذاكره پرداخت تا بتواند بخشي از كل اعتبار قول داده شده به شركت ملي فولاد جهت تأمين قرارداد 6 ميليوني بين تعاوني مصرف اصفهان و آفتاب/ هوور به كار برده شود. در اين رابطه مذاكره‌يي بين رفيعيان و مدير دفتر بالمين در ايران و من انجام گرفت كه نتيجه آن توافق مندرج در پيوست 7 است. اما بايد بگويم كه بالمين در انتها با استفاده از اعتبار مذكور موافقت نكرد.

در پاسخ سوال كه چرا در اين ماخره امضاي نمايندة بالمين و شركت ملي فولاد سازي موجود نيست: خيلي ساده توضيح آن اين است كه قرارداد مندرج در ماخره بين طرفين قرارداد اصلي بسته شد. ماخره در كاغذ سر برگ دار باري كوك نوشته شده است كه من از او تعداد زيادي گرفتم. من از اين كاغذ سر برگ هوور استفاده كردم زيرا قرارداد اصلي نيز روي كاغذ با سر برگ هوور بود.

سوال:

"نمايندة دميكورن DOMIKORN" كه در ماخره ذكر شده به چه معناست؟

جواب:

اين در واقع فقط با شناخت از قرارداد اصلي كه در آن تمام نام‌ها، اصطلاحات، اشخاص و مؤسسات تعريف شده‌اند به‌طور كامل قابل فهم است. به‌طور خلاصه "دميكورن" يك شركت زير مجموعه ميتاگ است كه هشت شركت متعلق به ميتاگ را نمايندگي مي‌كند و هوور يكي از آن‌ها است.

سوال:

آيا كسي را به نام شاهسون مي‌شناسيد؟

جواب:

چنين شخصي را نمي‌شناسم كه با او در رابطة شغلي يا خصوصي بوده باشم. حتي اكنون كه يك كپي چك با شمارة 997369 به مبلغ 450 ميليون ريال و گواهي عدم پرداخت آن به من نشان داده شد اين نام برايم آشنا نيست. به ياد هم نمي‌توانم بياورم كه چنين چكي صادر كرده باشم. اگر چه با توجه به مبلغ نسبتا بالاي آن (در آن زمان معادل 000،110 دلار) در واقع بايد در خاطرم باشد. بايد بگويم كه خط و امضأ چك به خط من خيلي شبيه است. به هر صورت اين مساله توجه من را جلب مي‌كند كه مدت زمان بين صدور و قصد نقد كردن چك ده روز است و در اين ده روز كاري براي نقد كردن آن نشده است. اين تنها با توجه به مقدار سود آن خيلي مهم است.

در پايان برايم اتهامات شمارة 11 دوسيه (صفحة 5 و 6 ترجمه) خوانده شدند. در اين باره مي‌توانم بگويم اين اتهامات بي‌پايه هستند. مخصوصا هيچ زد و خورد روزانه‌يي با زنم نداشتم. اين جمله‌پردازي است و هيچ ربطي به واقعيت ندارد. تنها مطلب درست در آن اين است كه من به پاكستان رفتم. در عين حال نادرست است كه من از يك سفارت ويزا دريافت كرده‌ام.

بازجويي در ساعت 16:30 قطع شد. اظهارات گفته شده از ساعت 13:10 پروتكل شدند. صفحات تحرير شده بلافاصله براي شاهد توسط مترجم دوباره به فارسي ترجمه شدند.

ادامة بازجويي ساعت 17:35.
مي‌خواهم يك توضيح شخصي بدهم:

اطلاع از اتهامات مطرح شده عليه من در شمارة 11 دوسيه من را بسيار ناراحت كرد. من قصد داشتم عذاب‌هايي را كه در زندگي خصوصي و خانوادگي متحمل شدم در اين رابطه عنوان نكنم تا تصور نشود كه قصد انتقام دارم. اما حالا كه طرف مقابل خودش موضوع را طرح كرده است من هم مي‌خواهم توضيح بدهم.

وقتي در پاكستان بودم براي همسرم يك نامة طولاني و جامع نوشتم كه در آن تمام زندگي خصوصي و خانوادگي را تصوير كردم. در اين نامه از اين هم صحبت كردم كه همسرم درست از زمان دستگيريم در نوامبر 1988در خانة من جاسوس واواك بود.

سعي كردم او را منع كنم، او را به طرف خودم بكشانم تا بتوانيم يك زندگي معمولي و گرم خانوادگي داشته باشيم. از اين نامه دو كپي تهيه كردم كه يكي را براي مادرم فرستادم و ديگري را در نزد خودم نگه داشتم. تاكيد مي‌كنم در زماني كه اين نامه را مي‌فرستادم به هيچ وجه قصد آمدن به اروپا را نداشتم و حتي نمي‌توانستم تصور كنم كه در دادگاه ميكونوس شهادت بدهم. واژة دادگاه ميكونوس را تا آن زمان اصلا نشنيده بودم. كپي‌هايي كه تهيه كردم روي كاغذهايي با "چنين كيفيتي" است كه فقط در پاكستان وجود دارد.

اظهارات امروز من به‌طور كامل برايم دوباره به فارسي ترجمه شد و من امكان داشتم آن‌ها را تصحيح و تكميل كنم و جايي كه لازم بود چنين كردم.

پايان بازجويي ساعت 18:00.

يوست، دادستان عالي در ديوان عالي كشور امضأ
     ابوالقاسم مصباحي امضأ

هوفمن، كميسر ارشد پليس امضأ


     زمانخان، براي درستي ترجمه امضأ

[پيوست: كپي چهار فقره چك و يك گواهينامه عدم پرداخت وجه چك و ترجمة آلماني آن‌ها، يك نامه از شركت آفتاب، متن قرارداد شركت هورر و تعاوني ذوب آهن و ترجمة آلماني آن‌ها]

ث- متن بازجويي 16 ژانوية 1997

ادامة بازجويي شاهد ابوالقاسم مصباحي متولد 17/12/1957 در تهران به تاريخ 15/01/1997 در 16/1/1997 در مكن‌هايم در تحقيقات دادستان عالي در ديوان عالي كشور AZ. :2Bjs 295/95-8:

حاضران:
يوست، دادستان عالي در ديوان عالي كشور

فان ترك كميسر ارشد پليس؛ هوفمن كميسر ارشد پليس؛ مأمور بازجوي BKA 


مكن‌هايم



آقاي زمانخان از برلن مترجم

به شاهد مجددا حقوق و وظايفش به خصوص گفتن حقيقت تذكر داده شد و او سپس به بيان اظهارات زير پرداخت:

شروع بازجويي: 08:05

من پيش از بازجويي امكان يافتم شماره‌هاي 12 و 13 دوسية ايران را به فارسي بخوانم. در اين باره تنها مي‌توانم بگويم كه تمامي آن فقط مزخرف است. والدين من هيچگاه نخواستند به ايران بازگردم بيش‌تر ترس داشتند كه من به قتل برسم.

آن چه به مشكل موهوم خانوادگي من با فرهنگ غربي مربوط مي‌شود هم درست نيست. من با همسرم در فرانسه كه مدت‌ها در آن‌جا زندگي مي‌كرد آشنا شدم. او پس از فشارهاي من لباس اسلامي را پذيرفت. دختر بزرگم (حدود 14 ساله) بر عكس نمي‌تواند با جامعه اسلامي متعصب كنار بيايد. اغلب من را ارتجاعي مي‌ناميد و مي‌خواست كه ريشم را بتراشم.

[سوال:]

توضيح شخصي شما در پايان بازجويي ديروز احتمالا در تضاد با اظهارات قبلي شما مبني بر اين كه با سفرتان به خارج امكان خطر براي خانواده‌تان به‌وجود آمد مي‌باشد. مي‌توانيد در اين باره توضيح دهيد؟

جواب:

وقتي من در زندان بودم (پايان 1988) همسرم را بارها به واواك خواستند و در آن‌جا از او يك منبع عليه من ساختند. پس از خروج از كشور هنوز از پاكستان با خانواده تماس داشتم. اما بعد براي مدت 50 روز اين تماس قطع شد. در اين ميان از طريق دوستان مطلع شدم كه آن‌ها مي‌ترسيدند كه من خانواده‌ام را به خارج بياورم. به اين جهت آن‌ها را مجبور كردند خانه‌مان را ترك كنند. يك دوست ديگر، من را نصيحت كرد هر كاري مي‌كنم در نظر داشته باشم كه خانواده‌ام در ايران است. من نبايد خيال آوردن خانواده‌ام را بكنم. بعدا نصيحت كردند كه "توبه نامه" بنويسم تا امكان بازگشت به ايران را پيدا كنم. من اين را يك تهديد آشكار ديدم. بعد از آن هميشه سعي كردم با منسوباني كه حدس مي‌زدم خانواده‌ام نزد آنان است تلفني تماس بگيرم. در همة موارد فوري گوشي را گذاشتند. بر اساس آخرين اظهارات همسرم بايد فرزندانم حالا براي تربيت به يك خانواده غريبه داده شده باشند.

سوال:

كي و چه كسي به شما اطلاع داد كه همسرتان در واواك فعال است؟

جواب:

از همان زمان در زندان مطلع شدم كه چند بار به واواك برده شده و با دادستان امنيت صنوبري با نام مستعار مهندس حميد تماس داشته است. پس از آزاديم متوجه شدم همسرم به يك باره به كارهاي تجاري من علاقمند شده است، علاقه‌يي كه قبلا نشان نداده بود. به علاوه برايم روشن شد كه او در بارة كارهاي تجاري من اطلاعاتي دارد كه نمي‌توانسته از طريق من به دست آورده باشد. در 1990 يا 1991 مطلع شدم كه او در بارة من گزارش تهيه كرده و به واواك تحويل داده است. كپي يكي از اين گزارش‌ها را ديدم. اين را هم در نامه به همسرم كه ديروز به آن اشاره كردم مطرح نمودم. يك كپي از آن نامه امروز صبح قبل از بازجويي تحويل دادم (پيوست 8). من مصمم شدم از همسرم جدا شوم ولي مادر و خواهرم من را از اين كار بازداشتند و از او جانب داري كردند و قول دادند ديگر چنين كاري نكند. پس از اين "آشتي" با خبر شدم كه همسرم هم چنان براي واواك كار مي‌كند. از آن‌جا كه در اين ميان صاحب دو فرزند ديگر شدم، مسالة جدايي نمي‌توانست مطرح باشد.

از 1991 يا 1992 همسرم عضو "شوراي عالي انقلاب فرهنگي" در حوزه دانشجويان خارج از كشور است. اين بالاترين مرجع در سياست فرهنگي براي مؤسسات آموزش عالي است. رييس آن رفسنجاني است.

در جواب سوال:

من با همسرم به‌طور مكرر در بارة "فعاليت جاسوسي" او صحبت كردم، اما هميشه فقط جواب‌هاي ناروشن يا سربالا شنيدم. به نظر من او تحت فشار شديدي بود.

سوال:

شاهد شرايبر Schereiber در شهادت 09/01/97 خود، صاحب عكس شمارة 8 در پروندة 17/12/96 را احتمالا شخصي مي‌داند كه با شما ملاقات كرده است و نام او را ذكر كرد. در اين باره چه مي‌توانيد بگوييد؟

جواب:

بله درست است. با ديدن اين عكس برايم مشخص است كه عكس واقعا شباهت زيادي به يك شركت كننده در مذاكره دارد. اما او در واقع در مذاكره حاضر نبود. فردي كه منظور آقاي شرايبر است و با اين شخص در عكس شباهت دارد حميدرضا اسفندياري يك فرد اطلاعاتي سطح بالا و شريك من در شركت راصد بود.

سوال:

آقاي شرايبر او را زمزاني ZAMZANI خواند. در اين باره چه مي‌توانيد بگوييد؟

جواب:

كاملا درست نيست. در مذاكره شخصي به نام زماني حاضر بود كه در آن زمان معاون استاندار استان نفت خيز خوزستان بود.

سوال:

آيا آقاي زماني با اين سمت در مذاكره شركت داشت؟ چون آقاي شرايبر از وزارت برنامه‌ريزي صحبت كرد.

جواب:

آقاي شرايبر كمي مسايل را قاطي كرده است. نه آقاي زماني بلكه آقاي اسفندياري از بخش برنامه حاضر بود. او در آن زمان مدير كل سازمان برنامه و بودجه بود.

به علاوه مي‌توانم اضافه كنم كه عكس شمارة 8 
برايم آشنا است اما نام او را حالا به خاطر نمي‌آورم. منظورم اين است او يك نوع رابط براي كنترل انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان در اروپا است.

سوال:

آيا نام مركز تحقيقات استراتژيك را مي‌شناسيد؟

جواب:

بله اين يك مؤسسه است كه من خودم در سال 1988 براي آن كار مي‌كردم. اين مؤسسه زير نظر دفتر رييس جمهوري است. مدير آن در ظاهر خوايني‌ها اما عملا حجاريان است. كادرهاي رهبري آن اكثرا افراد واواك هستند. سفرهاي خارج كشور آنان زير نام دفتر رييس جمهور انجام مي‌گيرد. در حال حاضر "ديپلماسي مخفي" توسط اين افراد پيش مي‌رود. بررسي شرايط سياسي قبل و بعد از ترور از وظايف آنان است. اين مؤسسه در برلن هم بايد فعال بوده باشد.

سوال:

آيا شخص در عكس شمارة 8 هم به اين حوزه تعلق دارد؟

جواب:

در زماني كه من در آن‌جا كار مي‌كردم او را در آن‌جا نديدم. اما مي‌دانم كه او براي دفتر رييس جمهور زياد به اروپا سفر مي‌كند و اين مي‌تواند رابطة او را با مؤسسه نشان دهد.

بازجويي در ساعت 09:30 براي پروتكل كردن اظهارات از ساعت 08:05 تا اين زمان قطع شد.

از ساعت 10:10 صورت‌جلسه توسط مترجم براي شاهد دوباره به فارسي ترجمه شد.

يوست دادستان عالي به علت داشتن قرار، بازجويي را ترك كرد و در ادامة آن شركت نداشت.

ادامة بازجويي ساعت 12:10
سوال:

چه چيزهاي ديگري در بارة حميدرضا اسفندياري مي‌توانيد بگوييد؟

جواب:

اسفندياري حداقل تا زماني كه من ايران را ترك كردم مدير برآورد آمريكا در واواك بود.

به علاوه او عضو هيأت مديره شركت صمصام كالا، شركت پوششي واواك بود.

قبلا تا سال 1994 همكار تجاري من در شركت راصد، شركت خدمات و مشاوره اقتصادي بود. اين شركت براي مثال مشاور اقتصادي در گرفتن وام بود. من در اين شركت مدير اجرايي بودم و اسفندياري رييس هيأت مديره بود.

در جواب سوال:

در شركت صمصام كالا هادوي مقدم مدير اجرايي و اسفندياري رييس هيأت مديره بود.

بازجويي براي صرف نهار از ساعت 12:20 تا 12:40 قطع شد.
سوال:

آيا شما از سفر مشترك هادوي مقدم و اسفندياري به خارج كشور اطلاعي داريد؟

جواب:

هر دو چند بار به آلمان و همچنين به روماني سفر كردند.

سفر سال 1993 مربوط به يك وام بود كه ايران از يك سازمان مذهبي چيني مي‌خواست بگيرد. گرفتن وام تحت نظر من بود. 1993 هادوي مقدم و اسفندياري با هم براي اين كار در هامبورگ بودند.

به غير از اين آن‌ها اغلب به آلمان سفر مي‌كردند كه ديگر مناسبت‌هاي آن‌ها را به خاطر ندارم.

فقط مي‌دانم كه يك بار در آلمان نزد يك نفر به نام دكتر [و.] بودند. زيرا من جهت تماس تلفني آن‌ها را نزد دكتر [و.] پيدا كردم. شماره تلفن را هادوي مقدم قبل از سفر براي دست يابي به او به من داد. اما من نمي‌دانم [و.] در چه شهري زندگي مي‌كند. با او مي‌خواستيم كارهاي تجاري مشترك انجام دهيم كه بعد هم چنين شد.

در جواب سوال:

اسفندياري و هادوي مقدم وظايف ديگري نيز داشتند كه من از جزايات آن‌ها اطلاع ندارم. اما با توجه به شرايط مي‌توانم تصور كنم كه كارهاي اطلاعاتي بودند. براي اين كارها نمي‌دانم دقيقا در كجاي آلمان بودند.

سوال:

وقتي اسفندياري و هادوي مقدم باهم در آلمان به سر مي‌برند مي‌توان گفت قاعدتا به علت فعاليت‌هاي اطلاعاتي است؟

جواب:

تا آن‌جا كه من مي‌دانم پيش آمده كه به تنهايي و يا با هم به آلمان سفر كرده‌اند و اين سفرها اصلا علت تجاري نداشتند.

سوال:

شما چه رابطه‌يي با اسفندياري داريد؟

جواب:

ما دوست بوديم. پيش از تأسيس واواك با هم در حوزه اطلاعاتي در دفتر نخست وزيري كار مي‌كرديم. من در حوزه "جمع‌آوري" و او در حوزه "ارزيابي" بود. بعدا با هم به واواك در همين حوزه‌هاي مختلف رفتيم.

در زماني كه در وزارت امور خارجه بودم شنيديم او عضو "مركز تحقيقات استراتژيك" است.

پس از آزاديم در 1989 كه كارهاي تجاري مي‌كردم ما در كنار ديگران در شركت رصد شريك بوديم. اسفندياري در عين حال در شركت صمصام كالا بود.

سوال:

آقاي مصباحي شما با اسفندياري يك بار در آلمان بوديد؟

جواب:

نه من با او هيچ وقت در آلمان نبودم. من با او هيچگاه براي كار اطلاعاتي سفر نكردم. پس از آزادي از زندان در 1989 تا زمان خروج از كشور در آوريل 1996در خارج نبودم.

در جواب سوال:

من حدود سال 1993 سعي كردم از تهران در دو بانك آلماني در ايران حساب باز كنم. هر دو بانك، شعبة شهر برمن خود را به عنوان طرف حساب معرفي كردند. از طريق شعبه‌هاي بانك‌هاي آلماني در تهران با بانك‌هاي برمن ارتباط برقرار شد، يكي از اين بانك‌ها كومرس بانك COMMERZBANK بود.

شماره حساب بانك برمن براي رتق و فتق معاملات نفت بود. از من خواستند در مورد فعاليت‌هاي تجاريم اطلاعاتي بدهم و بايد پرسش‌نامه‌هايي را پر مي‌كردم. از من همچنين خواستند پاسپورتم را ارائه كنم. ولي در آن زمان پاسپورت نداشتم به اين جهت موضوع مسكوت ماند.

بعد محسن عصارپور شريك تجاريم در شركت راصد كه در برمن بود يك حساب به نام خود باز كرد و براي من يك حساب رزرو كرد.

در جواب سوال: 

اسفندياري در جريان اين كارها بود. من فكر مي‌كنم زماني كه در هامبورگ بود به برمن نيز رفت و يك حساب باز كرد.

تا جايي كه به خاطر مي‌آورم علت باز كردن حساب اين بود كه براي معاملات نفتي ضمانت بانكي به دست آوريم. من ديگر به خاطر نمي آورم چه مبلغي مطرح بود.

گفته‌هاي امروز من به‌طور كامل ترجمة مجدد شد. من امكان داشتم نكات تكميلي و تصحيحي را متذكر شوم و هر جا ضرورت داشت به اين كار مبادرت نمودم. 

يوست، دادستان عالي در ديوان عالي كشور امضأ    

ابوالقاسم مصباحي  امضأ


هوفمن، كميسر ارشدپليس  امضأ

فان ترك،  كميسر ارشدپليس   امضأ

 زمانخان، براي درستي ترجمه   امضأ

ج- نامة دادستان 

دادستان فدرال آلمان 

در ديوان عالي كشور


2StE 2/93

دادستان كل . صندوق پستي 2720 . 76014 كالسروهه 
76133 كالسروهه 29 ژانوية 1997

خيابان هه‌رن 45 آ 

صندوق پستي 2720

76014 كالسروهه

...

به رييس دادگاه شعبة 1 

دادگاه عالي برلن

رييس هيأت قضات در دادگاه عالي يا نمايندة اداري او

آقاي كوبش يا جانشين وي

خيابان ويتس‌لبن 4-5

14057 برلن

موضوع:        دادرسي عليه امين و ديگران
به خاطر قتل و غيره

راجع به: تحقيقات در بارة گفته‌هاي "منبع ث"

پيوست: 
سه يادداشت

در پي مدارك فرستاده شده در 23 ژانوية 1997، سه يادداشت پيوست از BKA به تاريخ‌هاي 17 و 22 ژانوية 1997را مي‌فرستم.

از طرف 

يوست 

تأييد امضأ

چ- يادداشت BKA در بارة ملاقات مصباحي با مساولان شركت زيمنس

BKA 

مكن‌هايم 22/01/97

ST 33 - 066057/95

يادداشت

موضوع

تحقيق قضايي عليه علي فلاحيان وزير امور اطلاعاتي و مسايل امنيتي جمهوري اسلامي ايران به خاطر شك به قتل و كوشش براي قتل

راجع به : سوال و جواب از دكتر زايفرت Seifert
در 21/01/97 امضأ كننده به آقاي دكتر زايفرت از شركت سهامي هوخست Hoechst AG در فرانكفورت تلفن كرد. دكتر زايفرت از طرف شركت سهامي هوخست در مورد گروگان‌گيري كردس به شدت درگير بود.

در پاسخ سوال، دكتر زايفرت توضيح داد كه:

-    آن طور كه به ياد مي‌آورد تنها يك بار با صحراوي ملاقات داشته است؛ اين ملاقات در آغاز گروگان‌گيري كردس در سال 1987 بوده است؛ وي به ياد نمي‌آورد كه ملاقات كجا بوده است. 

چون صحراوي براي او ناخوشآيند بوده، از ملاقات دوباره با او خود داري كرده است. از طرف شركت هوخست دكتر متز Metz طرف مذاكره با صحراوي بوده است.

-   از شخص ديگر - تبعة ايران- در اطراف صحراوي چيزي به خاطر نمي‌آورد.

-   در عين حال به يادش نمي‌آيد كه صحراوي به ديدار خانم كردس در خانه‌اش در كلكه‌هايم Kelkeheim رفته باشد. 

-   نام مصباحي چيزي به ياد او نمي‌آورد.

امضأ كميسر ارشد پليس فان ترك

ح- نامة Bf V به دادستاني در مورد ورود مصباحي به كوبلنس

BfV 

Gz: AGI 21-247-S-350 070 - 288/96
كلن به تاريخ 11 دسامبر 1996

به دادستان كل آلمان در 

در ديوان عالي كشور

به دست دادستان ارشد يوست

صندق پستي2720
كالسروهه 76 133

موضوع:

دادرسي "ميكونوس"/ شاهد "ث"

پيوست:

3

به عنوان پيوست نامة سركنسول ايران در هامبورگ به تاريخ 17/01/1984، يك فاكس بخش مرزباني كوبلنس Koblenz به تاريخ 11/08/1998 در بارة سفر شاهد در ژوايه 1988 و هم چنين عكس علي اكبر خوشكوش فرستاده مي‌شود. اين پيوست‌ها مي‌توانند به دادگاه ارائه شوند.

از طرف

 امضأ تايس Theis 

خ- گزارش BND در مورد سابقة مصباحي در سال 1984

BND                                                                     پولاخ Zullach29 ژانوية 1997

52 B-0006/97 VS-NfD

به دادستاني كل 

در ديوان عالي كشور

به دست دادستان ارشد گاورگ

كالسروهه

موضوع: تحقيق قضايي در مورد علي فلاحيان

راجع به: شاهد مصباحي

مربوط به: نوشتة شما 2 Bjs 295/95-8 به تاريخ 27 ژانوية 1997

به خواست شما اطلاعات اداري زير منطبق با مادة 256 StZO ,مقررات دادرسي به اطلاع مي‌رسد:

1.      يك سازمان اطلاعاتي دوست در آغاز سال 1984 اطلاع داد كه در رابطه با بسته شدن مركز فرهنگي ايران در پاريس در 23 دسامبر 1983 م. از فرانسه اخراج شده است. او به عنوان مساول احتمالي سازمان اطلاعاتي ايران در پاريس معرفي شد.

2.      همان سازمان دوست در تابستان 1984 گزارش داد كه م. در اواسط سال 1984 ترور يكي از اعضاي اپوزيسيون ايران در لندن را بايد برنامه‌ريزي كرده باشد كه در زمان مناسب كشف شد. او در كشورهاي مختلف اروپايي با استفاده از پاسپورت پوششي سازمان‌ اطلاعاتي ايران به شمارة 01631 اقامت داشت.

3.      يكي از منابع سابق BND كه نمي‌توان در بارة وثوق‌اش داوري كرد در ژانوية 1988 خبر داد كه م. اغلب به هامبورگ سفر و نزد مقدم مدير مركز اسلامي آن‌جا اقامت مي‌كند.

م. يكي از معاونين وزارت اطلاعات است و در يونسكو مقام معاون هيأت ايران را داشته است. به علاوه م. بايد يكي از صحنه‌گردان‌هاي سؤقصدهاي تروريستي اجرا شده در فرانسه باشد.

4.      در بارة علت اقامت م. در هامبورگ هيچ شناسايي در اختيار ما نيست. از اين رو گفتة م. كه در 1984/1985 براي مأموريت اطلاعاتي در آلمان فدرال و به خصوص در هامبورگ اقامت داشته است، نمي‌تواند تأييد شود.

 از طرف

(كلرKoller)

د- گزارش BfV در مورد ملاقات‌هاي مصباحي در 1984

BfV كلن

Gz: AGI 21-247-S-350 070-49/97

11 فورية 1997

گيرنده

1. به دادستاني كل در ديوان عالي كشور

به دست آقاي دادستان ارشد يوست

خيابان هه‌رن 45ـ

76133 كالسروهه

موضوع:     دادرسي كيفري عليه امين و ديگران به خاطر شك به قتل و غيره (دادرسي معروف به "ميكونوس")

در باره: گزارش اداري در مورد فعاليت‌‌هاي شاهد ابوالقاسم مصباحي

I. در چهارچوب تعقيب و مراقبت افراد مظنون به تروريست توسط VfB در سال 1984 مطالب زير مشخص شده‌اند.

1. 
در بعد از ظهر 19 ژانوية 1984 مصباحي (م.) در مقابل ايستگاه راه آهن مركزي بن شهروند الجزايري يحيي گواسمي را ملاقات نمود.

توضيح

گ. در اجراي مقدمات سؤقصد به هرندي يك ايراني مخالف در تابسـتان 1984 در 

لندن شركت داشته است.

شب م. به تنهايي از بن با قطار از طريق فرانكفورت به كاسل رفت. 

در 20 ژانويه كمي پس از نيمه شب م. به كاسل رسيد و سوار يك اتومبيل اپـل كادت به شمارة HH-ME-1433 شد. سرنشينان اين اتومبيل حميد فرهادنيا سركنسول ايران در هامبورگ (دارندة اتومبيل) و همسر و فرزندش بودند.

آن‌ها حدود ساعت 8:30 از مرز اتريش در جهت سالزبورگ رد شدند.

2. 
روز 15 فورية 1984 ساعت 16:46 گواسمي (گ.) نام برده شده و يك شخص ناشناس (XM1) در ايستگاه راهآهن مركزي كلن حاضر شدند. حميد فرهادنيا (ف.) ساعت 17:28 با اتومبيل مذكور به ايستگاه رسيد. چندين بار از مقابل XM1 گذشت بدون آن كه هيچ كدام عكس‌‌العملي نشان دهند. كمي بعد گ. به ف. سلام كرد. سپس XM1 به آن‌ها پيوست. پس از آن از هم جدا شدند و چندين بار در ايستگاه بالا و پايين رفتند. ساعت 17:53 مصباحي وارد ايستگاه راه آهن شد، به طرف گ. رفت و به او سلام كرد. كمي پس از آن XM1 و ف. نيز به آنان پيوستند.

آن‌ها از ايستگاه راه آهن خارج شدند و با يك اتومبيل كرايه‌يي به طرف دوسلدورف حركت كردند. در آن‌جا از ساعت 19:50 در چند خيابان فرعي حوالي خيابان گرس‌‌هايمر Gerresheimer دور زدند، چندين بار نيز برگشتند و چند بار يك مسير را طي كردند. سرنشينان نيز چندين بار به پشت سرشان نگاه كردند.

ساعت 20:35 هر چهار نفر پياده به خانة شمارة 20 خيابان گرس‌‌هايمر رفتند.

توضيح:

در مورد آدرس فوق هيچ اطلاعي موجود نيست. در 1984 هيچ تبعة ايران در آن خانه ثبت نشده بود.

در 16 فورية 1984 ساعت 1:07 [نيمه شب] اتومبيل كرايه‌يي در مقابل ايستگاه مركزي راه آهن كلن شناسايي شد. در آن علاوه بر اين چهار نفر يك شخص ناشناس ديگر (XM2) سوار بودند. فرد اخير به اتفاق م. و ف. پياده و وارد ايستگاه راه آهن شدند و بقيه با اتومبيل حركت كردند و رفتند. ساعت 1:40 م. با XM2 خداحافظي كرد و سپس م. با ف. به صحبت پرداخت. به نظر مي‌‌رسيد كه به ف. دستوراتي داده شد. پس از آن از هم جدا شدند.

3.
در 22 مارس 1984 م. وارد سالن ورودي ايستگاه مركزي راه آهن كلن شد و در بانك آن‌جا پول تبديل كرد. پس از آن بليط خود به مقصد ژنو را باطل نمود. 

سرانجام با يك تاكسي به "خانة ايران" در خيابان پارك شمارة 5 كلن رفت.

توضيح: 

"خانه ايران" سفارتخانه شاهنشاهي سابق ايران مي‌‌باشد كه پس از انقلاب مدت چندين سال مركز توان‌بخشي سربازان مصدوم ايران در جنگ بود.

II. 
يك سازمان اطلاعاتي دوست به تقاضاي ما اين اطلاعات جديد را در اختيار گذاشت:

"مصباحي از 1980 تا 1983 در سفارت ايران در پاريس شاغل و در اين دوران مساول بخش اطلاعاتي ايران در فرانسه بوده است. او را فرهاد نيز مي‌نامند.

فعاليت‌‌هاي اطلاعاتي او در آن زمان به خصوص عليه اپوزيسيون ايراني در تبعيد بود. در 1983 به‌طور رسمي به عنوان كاردار اقتصادي سفارت ايران در فرانسه معرفي شد. وي به سبب فعاليت‌‌هاي اطلاعاتي كه داشت در 24 دسامبر 1983 از فرانسه اخراج شد.

از سال 1984 با پوشش تجاري در وين اقامت داشت. از اتريش نيز عمليات تروريستي عليه اپوزيسيون در فرانسه را سازماندهي مي‌‌كرد. از 1984 تا 1986 يك شركت تجاري با سرمايه ايراني تأسيس كرد كه هدف از تشكيل آن تقويت مناسبات تجاري ايران و اروپا بود. منظور شركت "مصباح" است كه دفتر مركزيش در تهران مي‌‌باشد. 

در 1988 با بني‌صدر براي تشويق وي جهت بازگشت به ايران تماس گرفت.

امضأ گل GOLL

ذ- يادداشت BKA در مورد اقامت مصباحي در سوايس 1984- 1988

BKA 

اكنون در فراي‌زينگFreising 29/01/97

ST 33 - 066057/97

GBA 2 Bjs 295/95-8
يادداشت

موضوع

تحقيق قضايي عليه علي فلاحيان وزير امور اطلاعاتي و مسايل امنيتي جمهوري اسلامي ايران به خاطر شك به قتل و كوشش براي قتل

راجع به : 

مذاكره با همكاران پليس سوايس

شاهد 

ابوالقاسم مصباحي

متولد 17/12/1957 در تهران

به طور مكرر در بازجويي خود گفته است كه در سوايس اقامت داشته است (نگاه كنيد به بازجويي 25/09/1996 صفحة 5، 12/12/1996 صفحة 4). به اين دليل در 13/01/97 امضأ كننده كتبا در مورد شناسايي‌هاي احتمالي موجود در بارة مصباحي از پليس سوايس سوال كرد. بعد از يك گفتگوي تلفني، ملاقاتي بين دادستان ارشد در ديوان عالي كشور گاورگ، كميسر ارشد پليس هوفمن، امضأ كننده و دو نفر از همكاران از ادارة پليس سوايس در تاريخ 28/01/97 در فراي‌زينگ صورت گرفت كه در آن همكاران سوايسي شناسايي‌هاي زير در بارة مصباحي را اطلاع دادند.

بر اساس يكي از اين شناسايي‌هاي اداري، پليس در آغاز 1984 اطلاع يافت 

ابوالقاسم مصباحي

متولد 17/12/1957 در تهران

عضو سازمان اطلاعاتي ايران است. 

بر اساس يك اطلاع ديگر معلوم شد در اواسط مارس 1984 مصباحي در سوايس به ژنو سفر خواهد كرد. به اين دليل مورد توجه پليس قرار گرفت. 

بنا بر شناسايي‌هايي كه در اختيار پليس قرار دارد از جمله محل‌هاي اقامت مصباحي به قرار زير شناسايي شدند:

24-25 آوريل 1984 
هتل موناتا Monata در ژنو

مصباحي همراه با علي قرباني‌فر متولد 1953 بود. اين سفر بايد با پاسپورت خدمت شمارة 016317 انجام شده باشد. در اين مورد، سندي از جمله برگه ثبت هتل در اختيار نيست، چون مصباحي در همان اطاق قرباني‌فر ساكن بود.

08-12/07/1986: 


هتل ات‌هوم At Home در ژنو

در برگة ثبت هتل، مدرك شناسايي پاسپورت خدمت شمارة 016317 ثبت شده است. مصباحي آدرس خود را: تهران خيابان انقباب يا انقاهاب شمارة 9 ذكر كرده است.

17-24/12/1986
هتل رودانيا Rhodania در ژنو

06-14/01/1987:
هتل ليدو Lido در ژنو

14-16/01/1987:
هتل رودانيا در ژنو

در اين سه مورد مصباحي با پاسپورت عادي شمارة 307198 به نام رضا عبدالهي اقامت داشت. اين پاسپورت به‌طور رسمي در تهران صادر شده است. او مي‌خواست با اين پاسپورت ويزاي فرانسه بگيرد، چون در بانك‌هاي آن‌جا مبلغ زيادي سپرده داشت.

براي پليس معلوم بود كه نمايندگي رسمي ايران در سوايس مطلع بود مصباحي با پاسپورتي با نام رضا عبدالهي در سوايس به سر مي‌برد.

05-09/06/1987 
هتل مدرنه Moderne در ژنو
در اين اقامت مصباحي از پاسپورت ايراني شمارة 215479 استفاده مي‌كرد.

10-16/02/1988


 هتل استوريا Astoria در ژنو
در برگة ثبت هتل مدرك شناسايي، پاسپورت به شمارة 2696362 و آدرس تهران 1071 خيابان ولي عصر ثبت شده است.

مصباحي در ژنو به مدتي طولاني به سين جيم پاسخ داد و گفت در وزارت امور خارجه در تهران شاغل و در آن‌جا دست راست سيروس ناصري بوده است كه امروز سفير نمايندگي ثابت ايران در سازمان ملل در ژنو مي‌باشد. در دوران فعاليت در وزارت امور خارجه او از جمله با رفسنجاني تماس نزديك داشته است. مصباحي مي‌گويد براي آزادي گروگان‌هاي فرانسوي با پير بورد Zierre BORD مشاور حقوقي شيراك تماس داشته است.

27-29/04/1988: 

10-13/05/1988
هتل هيلتون، گلات‌بورگGlattburg سوايس
27-29/05/1988

مصباحي در اين اقامت از پاسپورت ايراني شمارة 2696362 استفاده نمود.

08-10/05/1988:

13-14/05/1988
هتل رامادا Ramada در ژنو

29/05-04/06/1988 

مدرك شناسايي پاسپورت ايراني شمارة 2696362 بوده است.

در يك سين‌ جيم در ژنو مصباحي پاسخ داد كه براي يك مأموريت محرمانه در سوايس اقامت دارد. در ژنو با آقاي گيتس Gates مأمور سيا ملاقات داشته تا ملاقات بين ولايتي وزير امور خارجة ايران و جرج بوش وزير امور خارجة آمريكا در ژنو را تدارك ببيند. آزاد كردن گروگان‌هاي آمريكايي در لبنان نيز موضوع گفتگو بودند. اين فعاليت‌ها زير نظر رفسنجاني است.

03-08/08/1988 
هتل رامادا در ژنو
در طول اين مدت مصباحي تماس‌هاي تلفني متعددي با آلمان از جمله با شماره تلفن 8232/7443/0049/ داشت. صاحب اين شماره تلفن در آن زمان دكتر ارهارد اپلر بود.

امضأ كميسر ارشد پليس فان ترك

3- سومين دور بازجويي ابوالقاسم مصباحي

آ- نامة دادستان ارشد به دادگاه در مورد بازجويي مصباحي

دادستان فدرال آلمان 

در ديوان عالي كشور


2BJs 295/95-8

دادستان كل . صندوق پستي 2720 . 76014 كالسروهه 

76133 كالسروهه 2 اكتبر 1996

خيابان هه‌رن 45 آ 

صندوق پستي 2720

76014 كالسروهه

...

به رييس دادگاه شعبة 1 

دادگاه عالي برلن

رييس هيأت قضات در دادگاه عالي يا نمايندة اداري او

آقاي كوبش يا جانشين وي

خيابان ويتس‌لبن 4-5

14057 برلن

موضوع:        دادرسي امين و ديگران
به خاطر قتل و غيره

راجع به: شاهد "منبع ث"

پيوست: 
3

در پي اعلام نظر در دادرسي در 30 ژانوية 1997 و مدارك خوانده شده با آن، اكنون فتوكپي مدارك زير را مي‌فرستم.

آ) 
صورت‌جلسة بازجويي شاهد مصباحي در 29 ژانوية 1997 در بارة اقامتش در سوايس؛

ب)
صورت‌جلسة بازجويي شاهد مصباحي در 30 ژانوية 1997 در بارة پوشة عكس (همراه با پوشه عكس)

 پ)
يادداشت كميسر ارشد پليس فان ترك در 3 فورية 1997 در بارة برگه‌هاي اقامت مصباحي در هتل و كپي 10 برگ اقامت به نام مصباحي و عبدالهي (يادداشت ذكر شده در آن به تاريخ 29 ژانوية 1997 در 30 ژانوية فرستاده شد).

اين مدارك - به ويژه با توجه به يادداشت 29 ژانوية 1997 و فتوكپي‌هاي فرستاده شده- صحت گفته‌هاي شاهد مصباحي در مورد اقامت‌هايش در سوايس به علل اداري را تأييد مي‌كنند.

از طرف 

يوست 

تأييد امضأ

ب- متن بازجويي ابوالقاسم مصباحي  29/1/1997

ادامة بازجويي شاهد ابوالقاسم مصباحي متولد 17/12/1957 در تهران در 29/1/1997 در تحقيقات قضايي دادستاني كل عليه علي فلاحيان از جمله به خاطر شك به قتل Az. 2 Bjs 295/95-8.
محل بازجويي فراي‌زينگ/ بايرن 
حاضران:


   كميسر ارشد پليس فان ترك





كميسر ارشد هوفمن





هردو از BKA مكن‌هايم بازجو





كميسر كل كناوس Kenaus




كميسر شايبن Scheiben




هردو از ادارة كل پليس برن/سوايس





آقاي زمانخان از برلن مترجم.

به شاهد دوباره در بارة حقوق و وظايفش به خصوص گفتن حقيقت به عنوان شاهد توضيح داده شد سپس اظهار داشت:

آغاز بازجويي: ساعت 17:00 

به من اطلاع داده شد كه در بارة محل‌هاي اقامتم در سوايس به عنوان شاهد از من بازجويي خواهد شد. به من گفته شد كه به خصوص زمان‌ها و دلايل اقامت‌هايم مهم مي‌باشند.

سوال: 

آقاي مصباحي اولين بار چه تاريخي به سوايس سفر كرديد؟ در چه رابطه‌يي بوده و اقامت‌هاي بعدي در سوايس چطور پيش آمد؟

جواب:

تا آن‌جا كه به خاطر مي‌آورم در فورية 1984 بود. در آغاز مي‌خواهم يك توضيح عمومي بدهم: بعد از آن كه من از فرانسه اخراج شدم، همان طور كه گفتم به ايران رفتم. به علت اخراج من از فرانسه، شبكة اطلاعاتي كه ساخته بودم درهم ريخت. به اين دليل من در آغاز سال 1984 دوباره به اروپا و همچنين به سوايس سفر كردم. دليل ديگر سفرم به سوايس اين بود كه ايراني‌ها براي سفر به سوايس و سواد با پاسپورت خدمت احتياج به ويزا نداشتند. به خاطر ملاقات‌ در حوزة اطلاعاتي كه بايد بسيار سريع انجام مي‌گرفت به سوايس هم رفتم. علاوه بر پاسپورت‌هاي خدمت، من تا دوران فعاليتم در "ديپلماسي مخفي" ذكر شده از يك پاسپورت ديپلماتيك نيز استفاده مي‌كردم. "ديپلماسي مخفي" من زماني شروع شده كه به نام رضا عبدالهي به سوايس سفر مي‌كردم. پس از آن اغلب با پاسپورتي به نام خودم به سوايس سفر كردم. براي من اكنون غير ممكن است كه بگويم چه زماني در سوايس بودم. گاهي پيش مي‌آمد كه من در يك روز در دو يا سه كشور بوده‌ام.

اما هنوز به ياد دارم كه در ژنو عمدتا در هتل رامادا و هتل دورون Du Rhon و در زوريخ معمولا در هتل هيلتون در فرودگاه ساكن بودم.

پس از شروع ديپلماسي مخفي، از زمان دستگيري من توسط پليس ژنو به بعد مقامات سوايس هميشه مي‌دانستد من در كدام هتل اقامت دارم.

سوال: 

اگر به شما گفته شود كه بنا بر شناسايي‌هاي مقامات سوايس شما در 24-25/04/1984 در هتل مونتانا در ژنو اقامت داشته‌ايد مي‌توانيد اين را تأييد كنيد، اگر بله با چه كسي آن‌جا بوديد؟

جواب:

همان طور كه گفتم من در آن زمان نگران شبكه‌ام بودم كه از هم مي‌پاشيد. فكر مي‌كنم مي‌توانم به ياد بياورم كه با وحيد گرجي، جانشينم در ايستگاه اطلاعاتي فرانسه ملاقات كردم. به علاوه ملاقات‌ با يحيي گواسمي و مجيد حاتم را به ياد مي‌آورم.

سوال: 

بنا بر اطلاعات بعدي، شما به‌طور مشترك با يك نفر ديگر از اطاق هتل استفاده مي‌كرديد. احتمالا نام اين شخص را به ياد مي‌آوريد؟

جواب:

بعد از اين مدت طولاني، پاسخ دادن به اين سوال بسيار مشكل است. بگذاريد كمي فكر كنم.

اكنون شخص ديگري را به ياد مي‌آورم. نامش علي قرباني‌فر بود. در باره او مقدمتا مي‌توانم بگويم كه او منبع من بود و از من مأموريت‌هايي گرفته بود. بعد از اخراج من از فرانسه، او را به جانشينم وحيد گرجي "تحويل دادم"، مقصود اين است كه براي كار اطلاعاتي به او معرفي كردم. بعدا علي قرباني‌فر را اوايل 1985 به‌طور اتفاقي براي آخرين بار در فرودگاه آتن ديدم و اطلاع يافتم كه در اين مدت عضو بخش عمليات شده است.

علي قرباني‌فر يك برادر بزرگ‌تر به نام منوچهر دارد كه در شبهه كابينه بختيار بود. منوچهر قرباني‌فر به من اطلاعات مي‌داد.

سوال:

در آن زمان شما با چه مدرك شناسايي به سوايس سفر كرديد؟

جواب: اگر درست به‌خاطر داشته باشم، من با يك پاسپورت خدمت به نام خودم سفر كردم كه كمي قبل از اخراجم از فرانسه صادر شده بود.

سوال:

آيا قرباني‌فر در سؤقصدي در فرانسه شركت داشت؟

جواب:

تا هنگامي كه من در فرانسه بودم در آن‌جا سؤقصدي اتفاق نيفتاد. در مورد سؤقصدهاي بعد از اخراج من چيزي اكنون نمي‌توانم بگويم.

اما در تهران از شخصي به نام حسن مجلسي شنيدم كه او در يك عمليات شركت داشته است اما به ياد نمي‌آورم در چه رابطه‌يي.

من مي خواهم بازجويي قطع شود چون خسته هستم و ديگر نمي‌توانم خود را متمركز نمايم.

توضيح:

بازجويي در ساعت 18:00 قطع گرديد، فردا ادامة پيدا خواهد كرد.

ترجمة مجدد همان روز انجام خواهد گرفت.

پ- متن ادامة بازجويي ابوالقاسم مصباحي 30/1/1997

ادامة بازجويي:

30/01/97، ساعت 10:00

حاضران: مراجعه شود به صفحة 1 اين بازجويي
.

در آغاز تا ساعت 10:40 بازجويي روز قبل را مترجم دوباره به فارسي ترجمه كرد.

بعد از آن كه متن براي من دوباره ترجمه شد بايد بگويم كه در عمليات ذكر شده حسن مشهدي هم شركت داشت كه آدم اطلاعاتي بود و زير نظر وحيد گرجي كار مي‌كرد.

سوال:

آيا از سؤقصد ديگري در فرانسه كه علي قرباني‌فر در آن شركت داشته اطلاع داريد؟

جواب:

در گفتگوي ذكر شـده با حسن مجلسي حـدود 2 تا 3 سال قبل از خروجم از ايران، حدود سال 94-1993 اطلاع پيدا كردم حسن مشهدي كه عضو واواك بود در سؤقصد به سيروس الهي دست داشته و از علي قرباني‌فر استفاده كرده است. مي‌خواهم بگويم علي قرباني‌فر به نوعي با عمليات رابطه داشت اما من نمي‌دانم چطور. در مورد حسن مجلسي مي‌توانم گفته‌ام را تكميل كنم، در آن زمان معاون وزارت كشور در امور امنيتي بود. نام او در وزارت‌خانه حسن مجلسي بود. نام واقعيش حسن است اما فاميل واقعيش را حالا به خاطر نمي‌آورم.

سوال:

به شما فتوكپي يك پاسپورت خدمت ايراني به نام ابوالقاسم مصباحي با شمارة 016317 نشان داده مي‌شود. با توجه به اين پاسپورت مي‌توانيد در بارة سفرهايتان به سوايس بگوييد؟

جواب:

 اين اولين پاسپورت خدمت من است كه در فرانسه داشتم ولي از آن استفاده نكردم. تنها بعد از اخراج از فرانسه در دسامبر 1983 در سفرهايم به سوايس از آن استفاده كردم.

سوال:

آيا اقامت در هتل ات‌هوم در ژوايه 1986 در ژنو را به خاطر مي‌ آوريد؟

جواب:

به طور مشخص به يادم نمي‌آيد. فكر مي‌كنم در آن زمان از رم آمده بودم و مأموريت اطلاعاتي نداشتم.

سوال:

به ياد مي‌آوريد با چه پاسپورتي سفر مي‌كرديد؟

جواب:

مشخص خير.

در اين زمان در وزارت امور خارجه كار مي‌كردم. در اين دوران هميشه با يك پاسپورت آبي (پاسپورت خدمت) يا سبز (پاسپورت ديپلماتيك) سفر مي‌كردم.

در جواب سوال، بعد از آن كه برگ ثبت اقامت در هتل هم به من نشان داده شد به ياد نمي‌آورم.

در جواب سوال:

آدرس ذكر شده در پاسپورت شمارة 016317 تهران خيابان انقلاب خيابان فروردين 9 آدرس والدينم است.

سوال:

مي‌توانيد از اقامت‌هاي خود در سوايس از اواسط دسامبر 1986 تا اواسط ژانوية 1987 چيزي بگوييد؟

جواب:

فكر مي‌كنم در آن زمان من با يك پاسپورت عادي به نام رضا عبدالهي سفر مي‌كردم. ويزا را از طريق يونسكو از سفارت سوايس در تهران گرفتم. در مورد اين پاسپورت مي‌توانم بگويم كه اصل بود و مقامات مساول به نام مستعار صادر كرده بودند.

سوال:

چرا گذاشتيد يك پاسپورت با نام جعلي براي شما صادر كنند؟

جواب:

صدور اين پاسپورت قبل از شروع "ديپلماسي مخفي" من بود. محمد هاشمي رييس آن زمان من بر اين نظر بود كه نام واقعي من در ليست سياه در اروپا قرار دارد و مي‌تواند برايم مشكل ساز باشد. با اين پاسپورت دو يا سه بار به سوايس سفر كردم.

از آن‌جا كه من را با نام واقعي مي شناختند، نام رضا عبدالهي مشكل درست كرد چنان كه من از اين پاسپورت مدت بسيار كوتاهي استفاده كردم. من آن را به واواك تحويل دادم. 

بعد از آن كه به من گفته شد كه آن زمان به مقامات سوايس گفته‌ام كه از اين پاسپورت استفاده مي‌كنم تا ويزاي فرانسه بگيرم چون در آن‌جا مبلغ زيادي پول واواك كه در يك بانك گذاشته‌ام را بردارم، مي‌توانم بگويم كه درست است، اما اين تنها دليل نبود. دليل اصلي را قبلا ذكر كردم.

به ياد نمي‌آورم كه در كدام هتل در ژنو اقامت داشتم. بعد از اين كه به من گفته شد كه در هتل رودانيا و ليدو اقامت داشتم هم چيزي به ياد نمي‌آورم.

سوال:

آيا اقامت در هتل مدرنه در سوايس را به ياد مي‌آوريد؟

جواب:

تا آن‌جا كه به خاطر دارم، من با يحيي گواسمي ملاقات داشتم. مي‌خواستم تماس‌هاي سياسيم را در فرانسه وسعت دهم. از آن‌جا كه اجازه نداشتم به فرانسه سفر كنم، از گواسمي خواستم كه به سوايس بيايد.

اين امر سبب تماس من با محمد زيتوني شد كه به سهم خود بعدا سبب تماس با رونالد دوما وزير امور خارجة آتي فرانسه شد. دوما در آن زمان مشاور رييس جمهور فرانسه بود. 

در آن زمان در بارة عمليات اجرايي با گواسمي صحبت نكردم. 

در پاسخ سوال، من با پاسپورت ايراني معمولي به نام خودم به سوايس سفر كردم.

سوال:

يك محل اقامت ديگر در فورية 1988 توسط مقامات سوايس مشخص شده است. در اين مورد مي‌توانيد چيزي بگوييد؟

جواب:

بعد از آن كه به من گفته شد كه اين اقامت در هتل استوريا در ژنو بوده است، مي‌توانم بگويم كه همراه با اصغر ارشد و سعيد امامي در يك اطاق هتل با رولاند دوما ملاقات كرديم. در اين سفر زيتوني نيز همراه من بود هر چند در ملاقات با دوما حضور نداشت. اين گفتگوها مربوط به آزاد كردن گروگان‌هاي فرانسوي در لبنان بود.

سوال:

در اين سفر با فرانسوي‌هاي ديگري هم ملاقات كرديد؟

جواب:

من چيزي به خاطر نمي‌آورم.

سوال:

آيا نام پير بورد Zierre BORD در اين مورد چيزي به ياد شما مي‌آورد؟

جواب:

من گمان مي‌كنم با او فقط رابطة تجاري داشتم.

گفته شد:

بنا بر اطلاعات پليس سوايس شما با پير بورد مشاور حقوقي شيراك نيز ملاقات كرديد.

جواب: 

حالا به ياد مي‌آورم، من دو نفر را با هم اشتباه كردم، از اين رو نام پير بورد چيزي به ياد من نياورد. اين كه مشاور حقوقي شيراك بود سبب شد به ياد بياورم.

آن زمان، دستور از تهران به من اين بود كه من هم با شيراك و هم با سوسياليست‌ها در بارة گروگان‌ها مذاكره كنم، چون انتخابات رييس جمهور فرانسه در پيش بود. و ما يعني ايران نمي‌خواستيم بعد از نتيجه انتخابات بازنده باشيم.

اين ملاقات با مشاور شيراك سرانجام سبب يك ملاقات رسمي بين معيري مدير اجرايي سفارت ايران در پاريس و وحيد گرجي از يك طرف و شيراك از طرف ديگر شد.

آدرس نوشته شده در برگ شناسايي آدرس شركت بين المللي مهتاب متعلق به من در تهران است.

سوال:

در اقامت ژوايه 1987 از پاسپورت ايراني شمارة 215479 استفاده كرديد. براي اين اقامت از پاسپورتي به شمارة 2696362 استفاده نموديد. آيا دليلي براي اين كار داشتيد؟

جواب:

در فاصله اين دو اقامت من در لبنان بودم و به اين دليل يك ويزاي لبنان در پاسپورتم بود. من نمي‌خواستم در سفر بعديم به اروپا اين ويزا در پاسپورتم باشد. تعويض پاسپورت يك روز طول كشيد.

سوال:

در مورد اقامت خود در آوريل/ مه و ژوان 1988 در سوايس چه مي‌توانيد بگوييد؟

جواب: 

اين زمان اوج مذاكرات من با آمريكايي‌ها، فرانسوي‌ها و آلماني‌ها در مورد گروگان‌هاي اين كشورها در لبنان بود. من به‌طور مكرر به سوايس سفر كردم. تاريخ‌هاي دقيق را نمي توانم ذكر كنم. با نمايندگان آمريكا در زوريخ و ژنو ملاقات كردم. ملاقات‌ها و اقامتم در هتل‌هاي بزرگ بود، هتل هيلتون در زوريخ و هتل دورن و ريچموند در ژنو. يكي از اين ملاقات‌ها در يك هتل پنج ستاره در زوريخ كه بالاي يك تپه قرار دارد صورت گرفت. در جريان اين ملاقات من در هتل هيلتون در زوريخ اقامت داشتم.

طرف‌هاي مذاكره من از طرف آمريكا مأمور سيا سرهنگ بيل اليس‌كو و يك خانم از سفارت آمريكا در سازمان ملل در نيويورك بودند. به‌طور معمول در هتل دورن يك ديگر را ملاقات مي‌كرديم، يك بار هم در زوريخ با اليس‌كو ملاقات كردم.

سوال:

تماس با اليس‌كو چگونه برقرار شد؟

جواب:

در ايران يك دكتر ايراني را مي‌شناختم كه از زمان شاه با آمريكايي‌ها رابطه داشت. من با او صحبت كردم، چون مي‌خواستم با آمريكايي‌ها تماس بگيرم و از او پرسيدم راهي وجود دارد. او اسم يك عضو ايراني سيا به نام اميني را به من گفت. سرانجام اين شخص بعد از آن كه از طريق دكتر به من دسترسي پيدا كرد تلفني تماس من را در خارج از ايران برقرار نمود. من به او گفتم كه مجاز هستم در بارة گروگان‌ها مذاكره كنم و گفتم يكي از مقامات رسمي آمريكا مي‌تواند براي اين كار با من تماس بگيرد. بعد از آن خانمي از كارمندان دفتر آمريكا در سازمان ملل نيويورك به من تلفن كرد. بعد از به اصطلاح شناسايي اين شخص از طرف دفتر ما، ملاقات با اليس‌كو در سوايس صورت گرفت. پس از آن كه اليس‌كو را سفير آمريكا در سازمان ملل در مقابل سفير ايران در سازمان ملل تأييد كرد، من در صحت اليس‌كو ترديد نداشتم.

سوال:

آيا دلايل ديگر وجود داشت كه در سوايس با آمريكايي‌ها ملاقات كنيد؟

جواب:

در يك مورد ديگر موضوع سلاح مطرح بود، در اين مورد هم اليس‌كو نقش داشت.

سوال:

براي تدارك ملاقات نمايندگان عالي رتبه ايران و آمريكا هم در سوايس ملاقات‌هايي صورت گرفت؟

جواب:

بايد در مقر سازمان ملل در ژنو ملاقاتي بين ولايتي وزير امور خارجة ايران و بوش معاون رييس جمهور آمريكا صورت مي‌گرفت. براي تداركات اين ملاقات اليس‌كو نيز فعال بود، علاوه بر او يك آمريكايي ديگر بود كه نامش را به خاطر نمي‌آورم ولي مي‌دانم كه فقط به خاطر اين ملاقات به آن‌جا آمد.

در رابطه با ملاقات برنامه‌ريزي شدة ولايتي/ بوش به يادم مي‌آيد كه با سفير آمريكا در سوايس هم در ژنو ملاقات كردم.

سوال:

اقامت ديگر شما در سوايس در اوت 1988 بوده است. در اين مورد مي توانيد چيزي بگوييد؟

جواب: 

اكنون نام هتل را به ياد نمي‌آورم. بعد از آن كه به من گفته شد در هتل رامادا ساكن بوده‌ام، مي‌توانم بگويم كه سه موضوع سبب آن بود.

اولا مورد كردس مطرح بود. از طرف ايران من "كارت سفيد" داشتم، يعني مي‌توانستم موضوع را به پايان برسانم. در اين اقامت سعيد امامي هم در سوايس بود. در آن زمان ما در يك اطاق به سر مي‌برديم. امامي يك پاسپورت ديپلماتيك داشت. او نمايندة تام الاختيار رفسنجاني بود.

در جنب اين كار مذاكره با آمريكايي‌ها در مورد گروگان‌هاي آمريكايي در لبنان در مرحلة پاياني بود و سرانجام منجر به ملاقاتي شد كه به ديدار بوش / ولايتي انجاميد.

بالاخره بعد از آن كه تعدادي از گروگان‌هاي فرانسوي در لبنان آزاد شدند، يك مرحلة جديد سياسي در رابطة بين فرانسه و ايران شروع شد. 

سوال:

در مورد كردس دليل مشخص سفر شما چه بود؟

جواب:

من و امامي به آلمان سفر كرديم و شخصا با فوگل و اپلر، سياستمداران حزب سوسيال دمكرات آلمان ملاقات كرديم. پس از آن امامي آلمان راترك كرد. من يك نامة كردس از زندان را كه از سفارت ايران در بن گرفته بودم به‌طور غير مستقيم به خانم كردس دادم.

براي اين كار يك رابط در آلمان داشتيم. اين شخص عبدالقادر صحراوي بود كه به سوايس آمد و اطلاعات گرفت. در اين مورد به يادم مي‌آيد كه من با هدف ملاقات با اپلر از سوايس با او تلفني صحبت كردم.

پايان بازجويي ساعت 17:15

امضأ كميسر ارشد پليس فان ترك

امضأ كميسر ارشد پليس هوفمن

امضأ كميسر كل پليس برن كناوس

 امضأ كميسر پليس برن شاي‌بن

ترجمه، خوانده شد. تأييد و امضأ مي‌كنم. امضأ ابوالقاسم مصباحي

براي درست بودن ترجمه امضأ زمانخان

ت- متن بازجويي ابوالقاسم مصباحي  30/1/1997

ادامة بازجويي شاهد ابوالقاسم مصباحي متولد 17/12/1957 در تهران در 30/01/1997 در فراي‌زينگ/ بايرن، تحقيقات قضايي دادستاني كل عليه علي فلاحيان از جمله به خاطر شك به قتل Az. 2 Bjs 295/95-8. ST 33 - 066 057/95
 حاضران:


كميسر ارشد پليس فان ترك





كميسر ارشد هوفمن





هردو از BKA مكن‌هايم به عنوان بازجو





آقاي زمانخان از برلن مترجم.

به شاهد دوباره در بارة حقوق و وظايفش به خصوص گفتن حقيقت به عنوان شاهد توضيح داده شد سپس اظهار داشت:

آغاز بازجويي: ساعت 17:25

سوال:

آقاي مصباحي به شما يك پروندة عكس از دادرسي فوق به تاريخ 27/01/97 نشان داده مي شود حاوي 8 عكس مرد.

اين افراد را شما مي‌شناسيد؟

جواب:

بعد از ديدن عكس‌ها بايد بگويم كه تنها عكس شمارة 4 آشنا به نظرم مي‌رسد، اما نام اين شخص را به ياد نمي‌آورم. اما مطمان هستم كه اين شخص عضو پاسداران مي‌باشد. احتمالا نامش "محمود" است.

بعد از آن كه از من خواسته شد كه به خصوص به عكس شمارة 3 در قطع كوچك توجه كنم و اين كار را كردم، روي حرف خود مي‌مانم. من اين شخص را نمي‌شناسم و در بارة او چيزي نمي‌توانم بگويم.

در جواب سوال:

من از در‌گيري بين دانشجويان طرفداران رژيم و اپوزيسيون ايراني در ماينس در 1982 اطلاع دارم. مي‌دانم كه در اين واقعه طرفداران رژيم از فرانسه نيز شركت داشتند.

سوال:

آيا شخصي كه در عكس شمارة 3 ديده مي‌شود مي‌تواند سيد محمد هاشمي باشد كه در بازجويي‌هاي قبلي شما به‌طور مكرر نامش ذكر شده است؟

جواب:

خير، به هيچ وجه. در مورد محمد هاشمي مذكور مي‌توانم اضافه كنم كه او در 1984 به نام محمد موسوي زاده به فرانكفورت سفر نمود. من همراه با او دو نفر از اعضاي عمل مستقيم action direkt را ملاقات كردم. اين ملاقات در خانة مخفي ما در دوسلدورف صورت گرفت. آدرس اين خانه را من ديگر به ياد نمي‌آورم. 

پايان بازجويي: 18:00

 امضأ كميسر ارشد پليس فان ترك 

امضأ كميسر ارشد پليس هوفمن

ترجمه خوانده شد 

تأييد و امضأ مي‌كنم امضأ ابو القاسم مصباحي

براي درستي ترجمه امضأ زمانخان

[ پيوست 8 عكس و يك يادداشت پليس، فهرست 10 برگه ثبت هتل و فتوكپي اين برگه‌ها و فتوكپي پاسپورت سعيد امامي و پاسپورت ابوالقاسم مصباحي]

ث- نامة سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در هامبورگ 17/01/ 1984

سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در هامبورگ

2 هامبورگ 18

تاريخ 17/01/1984

Akt. Z. 711 - 7/4152
به ادارة امور خارجيان

بيبرهاوس Biberhaus 

2000 هامبورگ

بسمة تعالي[ به خط عربي]

موضوع: اقامت آقاي ابوالقاسم مصباحي

خانم‌ها و آقايان محترم،

ما از شما بسيار متشكر خواهيم شد اگر يك اجازه اقامت دو ماهه براي سفرهاي متعدد آقاي ابوالقاسم مصباحي تبعة ايران داراي پاسپورت خدمت به شمارة 016317 صادر نماييد.

از قبلا از همكاري شما در اين مورد متشكرم.

با احترام فااقه

ا. لواساني

امضأ معاون كنسول

ج- نامة دادستان ارشد به دادگاه در مورد دوسية ايران در بارة مصباحي

دادستان فدرال آلمان 

در ديوان عالي كشور


2 StE 2/93

دادستان كل . صندوق پستي 2720 . 76014 كالسروهه 

76133 كالسروهه 30 ژانوية 1997

خيابان هه‌رن 45 آ 

صندوق پستي 2720

76014 كالسروهه

...

به رييس دادگاه شمارة 1 

دادگاه عالي برلن

رييس قضات در دادگاه عالي و رييس دادگاه اداري

آقاي كوبش 

خيابان ويتس‌لبن 4-5

14057 برلن

موضوع:         جرم امين و ديگران
به خاطر قتل و غيره

راجع به: بازجويي مجدد  "منبع ث"

در بارة           گفتگوي تلفني در 30 سپتامبر 1996

1.      وزارت امور خارجة ايران در اواخر نوامبر 1996 توسط سفارتخانة آلمان در تهران دوسيه‌يي بدون تاريخ و بدون امضأ در مورد شاهد ابوالقاسم مصباحي معروف به "منبع ث" ارائه كرد كه در آن از يك طرف هر گونه فعاليت شاهد براي ارگان‌هاي دولتي ايران را انكار كرده و از طرف ديگر سعي شده وي را در حوزه‌هاي تجاري و خصوصي دروغگو و كلاهبردار معرفي كند.

براي بررسي اين اتهام‌ها و ادعا‌ها در 12 و 13 دسامبر 1996 و همچنين در 14 و 15 و 16 ژانوية 1997 شاهد مصباحي در مجموع حدود 38 ساعت مجددا بازجويي شد. علاوه بر آن براي روشن شدن موضوع تعداد زيادي شاهد ديگر نيز بازجويي شدند و اسنادي نير خواسته شدند. فتوكپي تمامي اين پرونده‌ها در 3 و 23 ژانوية 1997 به هيأت قضات ارائه شد و در اين مدت در اختيار شركت‌كنندگان ديگر دادرسي گذاشته شد.

در مورد اين سوال كه آيا شاهد مصباحي در جلسة دادرسي نير در بارة ادعاها و اتهام‌هاي دوسية ايران شهادت دهد نظر خود را به قرار زير اعلام مي‌داريم:

تا آن‌جا كه دوسيه به امور شغلي و خصوصي شاهد مصباحي پرداخته است، اين امور فقط در داخل ايران اتفاق افتاده‌اند و براي دادگاه و براي ديگران قابل تحقيق نيستند و به علت كمبود اطلاعات نمي‌توان هر يك از آن‌ها را ارزيابي كرد. در اين حد نه از دوسيه و نه از اظهارات شاهد مصباحي نمي‌توان انتظار روشنگري داشت. علاوه بر آن، اين نكات نه به كار داوري وثوق شاهد به‌طور كلي مي‌آيد و نه به‌طور مشخص در مورد اين سوال كه وي اصولا در چه زمان و در چه سمتي در خدمت دولت ايران بوده است.

تا آن‌جا كه موضوع مربوط به حوزة "خدمت"، يعني فعاليت شاهد براي ارگان‌هاي دولتي ايران مي‌شود، شاهد در شهادت چهار روزه‌اش در مقابل دادگاه در 10، 11، 17 و 18 اكتبر 1996 به‌طور مفصل توضيح داد. دوسيه در اين مورد جز انكار كلي اين فعاليت‌هاي شاهد براي ارگان‌هاي دولتي ايران، چيزي ارائه نمي‌كند كه بتوان به‌طور مشخص در برابر شاهد نهاد و يا ضد هر يك از اظهارات او باشد. از طرف ديگر قابل توجه است كه دوسيه در توضيح شرح حال شاهد داراي افتادگي تمامي دوران از اوايل سال 1984 تا اوايل 1987 مي‌باشد. شاهد مصباحي نيز در چهارچوب يك شهادت ديگر نمي‌تواند در مورد اين "افتادگي" بيش از آنچه در شهادت اكتبر 1996 خود ارائه داد مطلبي بگويد. در اين موارد هم نمي‌توان انتظار روشنگري داشت.

به عكس، اظهارات شاهد در مورد فعاليت‌هاي "خدمتش" براي ايران حداقل در مواردي توسط گواهاني غير از آنچه خود وي ارائه كرده يعني توسط اسناد و مدارك قابل رويت، قابل آزمايش و بررسي هستند. 

اسناد و مدارك قابل رويت از بازجويي مجدد فعلي از شاهد در مورد ادعاهاي بي‌پايه و غير قابل آزمون دوسيه متفاوتند و مناسب مي‌باشند تا نكته اتكاهاي واقعي براي آزمون گفته‌هاي شاهد مصباحي از يك طرف و دوسيه از طرف ديگر ارائه كنند و براي ارزيابي وثوق هر دو به كار گرفته شوند. گواهان زير جداگانه ارائه مي‌شوند:

آ) 
نوشتة سركنسولگري ايران در هامبورگ به تاريخ 17 ژانوية 1984 به پليس خارجي‌ها در اين شهر

ب) 
تقاضاي صدور و همچنين تجديد اجازة اقامت به تاريخ 17 ژانوية 1984

پ) 
فتوكپي پاسپورت خدمت به نام مصباحي به شمارة 016317 صادره از طرف وزارت امور خارجة ايران، مدت اعتبار تا 18 ژواية 1984

توضيح

نوشته‌هاي آ) تا پ) به عنوان پيوستِ 3 بازجويي 12/13 دسامبر 1996 در دسترس بودند. اين مدارك نشان مي‌دهند كه مصباحي در زماني كه دوسيه ادعا مي‌كند كه بايد مأمور يك سرويس خارجي در سفارت ايران در پاريس بوده باشد، همچنان با پاسپورت خدمت ايراني در رفت و آمد بود و ارگان‌هاي رسمي ايران از او حمايت مي‌كرده‌اند. مدارك همچنين رابطة خدمتي وي با سركنسولگري ايران در هامبورگ كه شاهد تشريح كرده بود را ثابت مي‌كند.
ت) 
فتوكپي پاسپورت خدمت ايراني به نام مصباحي به شمارة 2696362 به تاريخ 6 ژانوية 1988، معتبر تا 6 ژانوية 1991 با مهر ورود و خروج به فرودگاه‌هاي تهران، ژنو و زوريخ و همچنين يك اجازة اقامت آلمان. موارد ثبت شده در برگيرندة فاصلة زماني فوريه تا ژواية 1988 مي‌باشند.

ث)
فتوكپي پاسپورت ديپلماتيك ايراني به شمارة 004284 به نام سعيد امامي به تاريخ 2 ژانوية 1986، معتبر تا 24 ژواية 1989 با مهرهاي ورود و خروج ايران، آلمان و سوايس.

ج)
فتوكپي يك بليط هواپيمايي ايران، تهران- ژنو به تاريخ 13 آوريل 1988 به نام مصباحي.

چ)
فتوكپي يك بليط هواپيمايي سوايس اير براي مسير ژنو- اشتوتگارت به تاريخ 26 ژواية 1988 به نام‌هاي امامي و مصباحي. 

توضيح

مدارك ذكر شده در ت) تا چ) در هنگام بازجويي شاهد مصباحي در 12/13 دسامبر 1996 به عنوان پيوست 4 در دسترس بودند. اين مدارك سفرهاي متعدد شاهد مصباحي در سال‌هاي 88/1987 به خصوص به سوايس و آلمان را مستند كردند، به ويژه تمامي اظهارت شاهد راجع به همكاري سعيد امامي ديپلمات ايراني و معاون كنوني فلاحيان در مورد ماجراي گروگانگيري سال‌هاي 88/1987.

پيوست‌هاي 3 و 4 بازجويي 12 و 13 دسامبر 1996 (مطابق با نكات آ) تا چ) اين نوشته) را BfV در 11 دسامبر 1996 ارائه كرده است.

ح)
گزارش اداري BND به تاريخ 29 ژانوية 1997 و همچنين در خواست آن (فتوكپي پيوست شده است) در مواردي كه شاهد مصباحي در بازجويي‌هاي قبلي و يا در دوسية ايران از آن صحبت شده:

- 
اخراج شاهد از فرانسه

-
مشاركت شاهد در سؤقصد برنامه‌ريزي شده در لندن

-  
فعاليت‌‌هاي شاهد در هامبورگ

توضيح

گزارش اداري، اظـهارات گذشـتة شـاهد مصباحي راجع به فعاليت‌هايش در

 فرانسه، بريتانياي كبير و هامبورگ را تأييد و تكميل مي‌كند. نكات مذكور به خصوص شناسايي‌هاي ذكر شده در آ) تا پ) را تكميل مي‌كنند.

خ)
يادداشت كميسر عالي پليس جنايي فان ترك به تاريخ 29 ژانوية 1997 در مورد اطلاعات پليس سوايس راجع به شاهد مصباحي (فتوكپي آن پيوست شده است)

توضيح

شناسايي‌هاي [مقامات] سوايس، فعاليت‌هاي پر شمار شاهد مصباحي طي بيش از چهار سال را تأييد مي‌كنند. او در اين فعاليت‌ها - همان‌طور كه خودش تشريح كرد - يك پاسپورت خدمت و پاسپورت‌هاي "معمولي" با اسامي مختلف داشته است.

تا آن‌جا كه نام علي قرباني‌فر مطرح است مي‌توان در صورت احتياج فتوكپي بخش‌هايي از مدارك تحقيقات پروندة z 932713901/4 عليه مشهدي و يزدان‌ستا به خاطر شركت در يك گروه جنايت‌كار، به خصوص ادعانامة 5 آوريل 1996، حكم عليه دو متهم به تاريخ 26 سپتامبر 1996 و همچنين صورت‌جلسة بازپرسي قرباني‌فر در دادرسي مذكور به تاريخ 11 آوريل 1995 را در اختيار قرار داد. اين مدارك حاكي از آنند كه قرباني‌فر عضو سازمان‌اطلاعاتي ايران است و در برنامه‌هاي سؤقصد به افراد اپوزيسيون ايران كه در پاريس زندگي مي‌كنند شركت داشته است. در اين مورد به اظهارات مصباحي اشاره مي‌كنم كه بنا بر آن قرباني‌فر در تلاش براي سؤقصد در لندن مشاركت داشته است.

علاوه بر آن در اين مورد توجه شما را به يكساني شمارة پاسپورت خدمت 016317 در فعاليت‌هاي ژنو در سال‌هاي 1984 و 1986 و شمارة پاسپورت‌ ارائه شده در پ) جلب مي‌كنم.

آن‌جا كه در يادداشت تحت عنوان "هتل راماداي ژنو" به دخالت رييس سابق مجلس ايران و رييس جمهور فعلي ايران در امر گروگان‌ها اشاره مي‌شود، توجه شما را به اظهارات شاهد ويشنفسكي Wischnewski جلب مي‌كنم كه در گزارش خود از مذاكراتش با رفسنجاني در مورد همين موضوع صحبت كرده است. بالاخره ارتباط بين گروگانگيري كردس/ اشميت و دكتر اپلر Ezler از سياستمداران رهبري حزب سوسيال دمكرات آلمان كه در اين ميان به عنوان شاهد بازجويي شده است، با تلفن‌هايي كه از محل اقامت شاهد مصباحي در ژنو به شمارة تلفن خصوصي سابق شاهد دكتر اپلر شده است مربوط مي‌باشد.

2.      بنا بر تمامي اين نكات ما شهادت مجدد شاهد مصباحي را با توجه به مادة 244 بند 2 مقررات دادرسي كيفري غير ضروري مي‌بينيم. به جاي آن توصيه مي‌كنيم دوسية ايران تا آن‌جا كه حاوي ادعاها و اتهام‌هايي در مورد "حوزة خدمتي" شاهد است در جلسة دادرسي خوانده شود و علاوه بر آن اسناد و مدارك قابل رويتِ مربوط به آن‌ها ارزيابي شوند. 

از طرف

يوست

نام‌نامه



آ

آزادي، محمد؛ 27، 28

آوكو، زوژه؛ 66

آندرسن، تري؛ 61

آنوسك، هانس؛ 115، 126، 127، 130، 153

آهني، محمود؛ 189

ا

ابوجعفر ( حيدر، فضل الله؛

اپلر؛ 166، 208، 209، 218، 269، 283، 292

اخوت، فرزين؛ 22

اردستاني، حاج يدالله؛ 191

اردلان، همايون؛ 147

ارشد، اصغر؛ 174،176، 279

اريكواز، اليو؛ 70

اريگ، هانس يوآخيم؛ 8، 9، 84، 115، 125، 136، 138، 139

اسپيرين، اولگ؛ 63

استوويتس؛ 153

استين، آلن؛ 68

اسدي؛ 217

اسفندياري، حميد رضا؛ 250، 251، 252، 253، 254، 255

اسلامي، سعيد ( امامي، سعيد؛

اشپران‌گر، كارل ديتر؛ 95

اشتاين‌باخ، ادو؛ 153، 155

اشتاين‌متنز؛ 160

اشتروبيگ، هاينريش؛ 69

اشميت، آلفرد؛ 67

اشميت‌باوار، برند؛ 5، 11، 72، 75، 90، 136، 137، 138، 139، 152

اشتياقي، محمد نقي؛ 41

اصغري؛ 232

اصولي؛ 109، 113

افشار نوري؛ 109

المنصوري، وثيق؛ 228، 229

الوش، يوسف؛ 33

اليس‌كو، بيل؛ 219، 281، 282

امامي، سعيد؛ 165، 169، 208، 218، 220، 221، 224، 279، 282، 283، 285، 290

اماني فراني؛ 40، 41، 42، 145

اميري؛ 206

امين؛ 281

امين، مجيد؛ 180

امين محمد يوسف؛ 32، 44، 45، 48، 50، 51، 60، 71، 73، 77، 79، 81، 83، 85، 88، 90، 91، 94، 95، 115، 124، 126، 134، 136، 148، 256، 263، 270، 287

انصاري؛ 235

ايده‌مير، ابراهيم؛ 115

ايزدپناه، رضا؛ 190

ايزديار، رضا؛ 189، 190

ب

بازرگان، مهدي؛ 168

بازگير؛ 109، 114

باقريان؛ 206

بتيشه، نبيل؛ 65

بختيار، شاپور؛ 26، 27، 29، 110، 149، 155، 274

براون؛ 35

برنجيان، بهرام؛ 41

برنجيان، بهمن؛ 41

برومند، عبدالرحمن؛ 26

بريان، ميشل؛ 65

بني‌صدر، ابوالحسن؛ 161، 162، 169، 170، 179، 195، 196، 197، 198، 199، 200، 201، 202، 203، 204، 205، 206، 207، 216، 265

بني هاشمي، عبدالوحيد؛ 204

بني‌هاشمي، عبدالحميد؛ 176

بني‌هاشمي، عبدالمجيد؛ 176

بني‌هاشمي، عبدالرحمان؛ 175، 176، 177، 181، 182، 185، 198، 202، 203، 204، 205، 228

بورد، پير؛ 268، 279، 280

بوش، جرج؛ 269، 282

بوكلي، ويليلام؛ 60

بويراحمدي، فريدون؛ 27، 28

بينز؛ 33، 34، 35

پ

پادفيلد، فليپ؛ 64

پانكا، ولفگانگ؛ 142

پاينده، مهران؛ 8

پتروس؛ 106

پرز، دانيل؛ 62

پل هيل، رابرت؛ 67

پورزماني، حسن؛ 25

پورشفيعي، محسن؛ 21، 22

ت

تريسي، ادوارد؛ 66

تفرشي مطلق، عباس علي؛ 106، 109

تورنر، جسه؛ 67

تهراني، نورج؛ 18، 19

تهراني، خسرو؛ 164، 212

تيركوس، پانايوتيس؛ 65

ج

جوادي؛ 150

جوادي، حسن؛ 39، 40، 41، 42

جزايري، محسن؛ 109

جعفري؛ 173

جمال؛ 199

جودي؛ 173

چ

چهـره‌كـند؛ 109

ح

حاجي، مصطفي؛ 20

حباس، قصان؛ 58

حجاريان؛ 251

حجازي؛ 171

حسن‌‌پور؛ 24، 25

حسن‌شاهي؛ 233

حسين، ذاكر؛ 179، 180

حسيني، ناصر؛ 227، 228

حقيقيان، علي رضا؛ 101

حمادي؛ 32، 208

مهندس حميد  ( صنوبري

حيدر، فضل الله (ابو جعفر)؛ 44،46، 124، 152

خ

خامنه‌اي، علي؛ 122، 165، 168، 169، 171،172، 177، 190، 195، 203، 228

خداقلي، عباس؛ 8

خرسندي، هادي (هرندي، خسرو)؛ 170، 187، 188،  216، 263

خزعلي؛ 172

خميني، روح الله؛ 28، 29، 40، 120، 122، 131، 164، 165، 166، 171، 176، 177،187، 192، 195، 197، 201، 212، 219

خوايني‌ها؛ 251

خوشكوش، اكبر؛ 227،228، 260

د

د. ( دارابي، كاظم؛ 123

دارابي، كاظم؛ 32، 33، 34، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 54، 55، 75، 84، 96، 110، 116، 117، 124، 125، 129، 130، 131، 132، 133، 142، 145، 148، 151، 179، 198، 199

درجزي؛ 172

دستمالچي، احمد؛ 213

دشتي، سعيد؛ 213

دلتز؛ 140

دمانحوري،، بكر؛ 66

دوگلاس، لاي؛ 64

دوما؛ 166، 217، 218، 219، 279

ديانت ثابت گيلاني، فرهاد؛ 41، 42

ديب، حالد؛ 68

ر

راحيل، عباس؛ 44، 45، 54، 133، 148، 152

ربهام؛ 219

رجااي؛ 235

رجبي؛ 109

رجوي، كاظم؛ 20، 21، 22، 23، 110، 155

رجوي، مسعود؛ 170

رحـمانـي؛ 109

رستگار، حسن (ملاحسن)؛ 24

رشدي، سلمان؛ 40،110، 122

رشيدي‌نيا؛ 25

رضايي؛ 19، 20، 21

رضايي؛ 16

رضايي، اكبر؛ 227، 228

رضايي، رضا؛ 165

رضايي، كمال؛ 110

رضايي، محسن؛ 172

رضاييان، علي اصغر؛ 26

رفسنجاني، اكبر؛ 29، 39، 122، 166، 191، 195، 203، 205، 206، 214، 217، 219، 222، 229، 250، 268، 269، 282، 291

رفسنجاني، محسن؛ 171

رفيعي( رفيعيان؛

رفيعيان؛ 231،232، 244

روحاني؛ 167

روشو، فيليپ؛ 64

رياحي، سعيد؛ 17، 18، 19، 20

ريجي، فرانك؛ 59

ريچاردسون؛ 233، 234

ريد، فرانك؛ 66

ريشهري؛ .( محمدي ريشهري

ريگان، رونالد؛ 166

ز

زايفرت؛ 258، 259

زايترز، رودلف؛ 95

زمانخان، ابوالقاسم؛ 161، 163، 170، 183، 193، 200، 207، 210، 223، 224، 226، 227، 236، 237، 247، 248، 255، 272، 283، 284، 285

زماني؛ 251

زماني، حسن؛ 164، 192

زهري، حسين؛ 24

زيتوني؛ 279

ژ

ژوبر، كريستيان؛ 59

س

سادات، انور؛ 240

ساين، ميتلسوار؛ 67

سد علي( سيد علي؛

سرحدي، زين العابدين؛ 27

سروسي، جان ماري؛ 66

دكتر سعيد ( رجوع شرفكندي، صادق؛

سوترلند، توماس؛ 62

سورات، ميشل؛ 62

سونتاگ، كاميل؛ 66

سونگ، دو شا؛ 63

سويرسك، نيكولاي؛ 63

سيد علي؛ 189، 190

سيسي‌پيو، جوزف؛ 63

سيف‌الهي،، رضا؛ 172

سيگلر، يان؛ 166

سينيسي، كوما؛ 227

ش

شاهد "ث" ( رجوع مصباحي، ابوالقاسم؛

شاهسون؛ 245

شاي‌بن؛ 283

شحرور حسن علي؛32، 33

شرايبر‌؛ 222، 223، 250، 251

شرفكندي، صادق (دكتر سعيد)؛ 30، 31، 47، 147، 149، 152، 178، 195

شري، رالف؛ 68

شريعتمدار، حسين؛ 165

شريف؛ ( بني هاشمي، عبدالرحمان

شمخاني؛ 216

شنيتزلر، پترا؛ 70

شواردنازه؛ 222

شيراك؛ 268، 280

شيخ‌الاسلام، حسين؛ 172

شيخ‌‌عطار، حسن؛ 28

شيخ فضل‌الله؛ 189

شيلي، اتو؛ 95، 96

ص

صديقي، نادر؛ 251

صحرارودي، جعفر؛20، 149

صحراوي، عبدالقادر؛ 196، 208، 209، 218، 259، 283

 ( صنوبري (مهندس حميد)؛ 249

ط

طالباني، جلال؛ 47، 152

طالبيان؛ 109

طاهري، علي؛ 110

طبيب غفاري، عزيز الله؛ 148

ع

عادلي؛ 167

عباسقلي‌زاده؛ 239

عباسقلي‌نژاد؛ 239

عبدالهي، رضا؛ 267، 268، 273، 278

عبدلي، فتاح؛ 147

عرفانيان؛ 244

عزالدين؛ 32

عصارپور، محسن؛ 255

عطويي، محسن؛ 129

علوي، بزرگ؛ 55، 75، 96، 110، 177، 179

عميدي، رضا؛ 212

عنان حسن علي؛ 32

عنايت‌الهي، محمود؛ 228، 229

عياشه، احمد؛ 59

عياي امسانو؛ 263

غ

غرضي، محمد؛ 205

غفوري؛ 172

غلامي، مرتضي؛ 40، 42، 113، 145

غليمي؛ 25

ف

ف. ( فرهادنيا، حميد رضا؛

ف.( فلاحيان، علي؛

فان ترك؛ 163، 207، 210، 223، 224، 226، 227، 236، 237، 248، 255، 259، 269، 271، 272، 283، 284، 285، 291

فرماندر؛ 134

فروتن؛ 164

فرهاد (  مصباحي، ابوالقاسم؛ 211، 207

فرهادنيا، حميد رضا؛ 165، 180، 181، 213، 264

فريش؛ 83

فضاالي، رضا؛ 17، 18، 19، 21، 22

فلاحي‌‌نژاد، م. ه.؛ 17، 18، 19

فلاحيان، علي؛ 5 ، 9، 12، 46، 135، 137، 138، 140، 142، 143، 146، 148، 150، 151، 152، 155، 159، 162، 165، 169، 172، 173، 174، 175، 176، 184، 185، 186، 189، 191، 206، 207، 218، 228، 258، 261، 266، 272، 284، 290

فوگل؛ 166، 208، 209، 218، 283

فولكه، ريدن؛ 68

فونتن، مارسل؛ 62

ق

قاضي، امير؛ 24، 25

قادري آذر؛ 149

قاسملو، عبدالرحمن؛ 20، 21، 24، 25، 44، 46، 47، 52، 149، 172، 173، 195

قاضي، امير؛ 25

قاليباف؛ 109

قرباني‌فر، منوچهر؛ 274

قرباني‌فر، علي؛ 267، 274، 276، 291

ك

كاتاكوف، آركادي؛ 63

كارتر، جيمي؛ 166، 219

كارتون، مارسل؛ 62

كانتر، مانفرد؛ 95

كاوف‌من، ژان پل؛ 61

كبيري‌زماني؛ 109

كر، مالكولم؛ 59

كردس، رودلف؛ 67، 166،  209، 218، 219، 258، 259، 282، 283، 292

كشنيك؛ 166، 218

كلانتري، برزو؛ 191

كلر؛ 262

كلوتر، نيكولاس؛ 61

كمالي، علي؛ 174، 175، 176، 179، 185، 205

كمپتنر، توماس؛ 69

كناوس؛ 283

كوبش، فريديوف؛ 48، 50، 78، 82، 83، 159، 256، 270، 287

كوداري، مارسل؛ 64

كورت؛ 38

كورنه‌آ، آورل؛ 64

كوك، باري؛ 230، 232، 233، 234، 235، 242، 243، 244، 245

كولز، ژان ماري مارسل روبرت؛ 69

كولوگه، دتلف؛ 142

كوينت، ماركوس؛ 70

كه‌نه؛ 127

كيل‌بورن، پتر؛60، 65

كينان، بريان؛ 65

گ

گاورگ، رولاند؛ 35، 261، 266

گرونه‌والد، كلاوس؛ 48، 49، 50، 52، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 86، 87، 88، 89، 92

گرجي، وحيد؛ 273، 274، 276، 280

گل؛ 265

گلاس، چارلز؛ 68

گلباباني؛ 109

گنجي، منوچهر؛ 150، 153

گنشر؛ 222

گواسمي يحيي؛ 188، 263، 264، 273، 279

گيتس؛ 269

ل

لادا، آندره؛ 68

لاريجاني؛ 165

لنز؛ 80

لواساني؛ 214، 286

لويارد، ژروم؛ 70

لوين، جرمي؛ 60

له‌ويك، بريان؛ 61

م

م. ( مصباحي، ابوالقاسم؛

مار؛ 55

مارتين، لورنس؛ 60

مالبرگ؛ 210، 223

متس؛ 166، 218

مجلسي، حسن؛ 274، 276

محمدپور دهكردي؛ 147

محمدزاده كريمي، محمد؛ 23، 24

محمدي، علي؛ 150

محمدي ريشهري (ريشهري)؛ 164، 165، 172، 184،187، 190، 215، 224

منتظر، امين؛ 24

مرادي طالبي؛ 22، 109، 203

مشكي، جعفر؛ 109

مشهدي، حسن؛ 276، 291

مصطفوي؛ 192

مصباحي، ابوالقاسم ("ث"؛ شاهد ث؛ منبع ث؛ فرهاد)؛ 9، 11،  157، 158، 159، 160، 161، 163، 170، 183، 193، 200، 207، 208، 210، 211، 223، 224، 226، 227، 234، 236، 237، 242، 246، 248، 254، 255، 256، 258، 259، 260، 261، 262، 263، 264، 265، 266، 267، 268، 269، 270، 271، 272، 273، 276، 277، 283، 284، 285، 286، 287، 288، 289، 290، 291، 292

معيري؛ 280

مك‌كارتي، جان؛ 65

ملاحسن(  رستگار، حسن؛

من، جك؛ 69

منبع ث ( مصباحي، ابوالقاسم؛

مـوحـد؛ 109

موسوي؛ 166

موسوي، مير حسين؛ 164، 212

موسويان؛ 192

موسوي خراساني، احمد؛ 206، 230

موسوي‌‌زاده، محمد؛ ( هاشمي، محمد؛

موسوي قمي؛ 225

مهدوي‌زاده؛ 109

ميتران، فرانسوا؛ 166

ميرعابديني، حسين؛ 23

ميركوف، والري؛ 63

ميرمحمدي؛ 228

ميريان؛ 109

ن

ناش‌، جوفري؛ 61

ناوربورگ، وان؛ 58

نجمي؛ 215، 241

ندال، الاحمد المحمود؛ 228، 229

نظز بلند؛ 109

نقاش، انيس؛ 26

نقدي، حسين؛ 155

نوبري، مسعود صادق؛ 228

نوذري حميد؛ 8

نوربخش؛ 167

نورماندي، جان لوي؛ 64

نوري الحيالي، مدحت؛ 57

نيري؛ 109

و

دكتر [و.]؛ 173، 174، 179، 198، 253

واعظي؛ 211

وايت، تري؛ 67

واير، بنيامين توماس؛ 60

ورته‌باخ، اكارت؛ 71

وكيلي‌‌راد، علي؛ 27، 28

ولايتي؛ 165، 172، 269، 282

ولست؛ 155

ونه‌دي، والتر؛ 142

وهرلي، اريك؛ 60

ويشنفسكي؛ 291

ويلاند، ولفگانگ؛ 84، 115، 125، 136، 138، 139
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امنيت افراد كنسولگري





بخش رمز








� حكم شفاهي قراات شده در 10 آوريل 1997 در شعبة يك دادگاه عالي جنايي برلن ( هنوز در برلن قاضي هست، ترور و دادگاه ميكونوس؛  پاينده، مهران و خداقلي، عباس و نوذري حميد؛ چاپ دوم؛ نشر نيما؛ 1999/1379؛ اسن/آلمان صفحة 189.


� همان‌جا و ( متن آلماني حكم دادگاه ميكونوس با پيشگفتار هانس يواخيم اريگ؛ چاپ دوم؛ آرشيو اسناد و پژوهش‌هاي ايران- برلن و كانون پناهندگان سياسي ايران در برلين؛ 1999؛ برلن صفحة 378.


� ادامة روشن كاركرد اين سيستم جنايت كار را مي توان در قتل‌هاي سياسي روشن‌فكران و سياستمداران داخل ايران در آخر سال 1998 ديد.


� ( صفحه 168 


�  "بنا بر اطلاع واصله، صبح امروز دو تن از تروريستهاي رژيم ملايان كه به قصد انجام عمليات تروريستي توسط وزارت اطلاعات (پليس مخفي) رژيم به آلمان‌غربي اعزام شده بودند، توسط اعضاي انجمن دانشجويان مسلمان ايراني (هواداران مجاهدين خلق ايران) شناسايي و توسط پليس آلمان دستگير شدند. اين دو كه سعيد رياحي و رضا فضاالي نام دارند از چند روز قبل با استفاده از اتومبيل كرايه‌اي به شناسايي و تعقيب و مراقبت در اطراف يكي از مراكز انجمن دانشجويان مسلمان ايراني در شهر كلن مشغول بودند...." 


اعلامية دفتر مجاهدين خلق ايران 28 مه 1990


� در جريان بازجويي‌هاي مصباحي روشن شد كه اين فرد عبدالرحمان بني هاشمي است.


� اشتباه تايپي در متن، درست: رييس جمهور فرانسه.


�   ( ص45، تكميل گزارش اداري 4 آوريل 1995 (1)


�  ( ص51، تكميل گزارش اداري 4 آوريل 1995 (2)


� رسول قادري برادر صادق شرفكندي.


� فتوكپي گزارشي كه به دادگاه ارائه و در آن‌جا خوانده شد فاقد پيوست است.


� از متن فرمان قتل گنجي.


 �اين بازجويي همان طور كه از نامة دادستاني روشن است در محدودة تحقيقات در مورد علي فلاحيان انجام گرفته است و به‌طور مستقيم در حوزة تحقيقات ميكونوس قرار ندارد.


� هنگامي كه مسايل اروپا مطرح بود من - در كنار ديگران - از سوي اعضاي شوراي امنيت ملي براي مشاوره به‌طور غير رسمي فرا خوانده شدم.





�  ( صفحة 163


�  "انشاي صفحة 17 باعث سواتفاهم مي‌شود. مشخص در اين باره مي‌خواهم بگويم:


واواك حق انتخاب دو سركنسول را در آلمان دارد كه يكي از آن‌ها بنا بر قاعده مساول ايستگاه اطلاعاتي است. او مساول تمامي مسايل واواك در آلمان مي‌باشد.


در سال 1992 اين مساوليت به عهدة سركنسول در فرانكفورت/ماين بود."


از توضيح آخر بازجويي


� عكس شمارة 5 عكس كاظم دارابي بود.


� ( صفحة 163


� ( صفحة 163


� ( صفحة 163.


� ( ص163


� ( صفه‌هاي 183 و 184.


� ( صفحة 177


� ( صفحة 168


� ( صفحة 171


� ( صفحة 227


� جملة بين دو ستاره از تصحيح پايان بازجويي.


�  عكس شماره 8 در اين مجموعه، عكس نادر صديقي است.


� ( صفحة 274
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